۰ 


با 
که ر کورددار صعود 
به دماو ند 


ریم ےم 
و 
سے + تک 
ر٥‏ 


شاره 2۰ 
چهارهیه 


3 ۱۳۹۲ خرداد‎ ١ 


جانا 
۱ 


ست 


۷ه" پر 


باز 


ی 


ر راہ دریافت بھتر 
۰ کار های ممنوعه بعد 


از غذا 


داودرضدی ها شوه 
ین نمر هدر امتحان 
e‏ ب هرود قاره کو جک اد ان 


۹ 


اس | 
و هایی ی روم 


بنباد خی ریه سیهر با ۹ سال مشارکت خبرخواهانه 
تفریحی و هنری را در مراکز شبه خانواده برای کودکان و 
توجوانان بی سرپرست قراهم آورد. از همراهی 
همیشگی تان سپاس گزاریم. 


شماره حساب بانک ملت: ۴۵۵۰۷۳۹۹/۰۴ 


جذب کمگ های مردمی؛: ۳۶۶۰۴۹۸۱ سز وه ۳۲ 
با ارسال یک پیامک در کار خبر مشارکت کنید: ۳۱۱۸۸۰۰۸ ٭ھ ۰ 


در این شماره می فوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته ٤‏ 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زندگی ۱۶ 
ماجراهای خواستگاری سس ۱۹ 
در پیچ و خم دادگاه ۱۷ 
گزارش زلزله بم ۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲ 
ترازو ۲۵ 
گزارش‌خارجی 


جی 
از گوشه و کنارحهان 

یک هفته حادثه اس 
رازسلامتی ۷ 
پاورقی تاریخی ۸ 
قصه یک آه ۰ 
تماشاگه راز ٤۲‏ 
نوشته های ناب ٤‏ 
جدول‌متقاطع ۵ 
جدول شرح در متن ا 
با هوش خود کلنجار بروید ۱۰۳۵ 
سر گذ شت‌های‌واقعی 1۸ 


پیامازشماءچاپازما 
نقاشی های شما 


اھ صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
53 مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 


(از شنبه تا چھار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۶۰ - چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۲ 
۱رجب ۱۴۳۴ ۲۲ می ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: سیدمحمدمهدی عمادی-روستای چاچکام 


باد و بادوار 0 


ولادت حضرت‌امام علی (ع) و روز پدر 

در ۱۲رجب سال ۲۲ قبل از هجرت حضرت | 
علی(ع) نخستین امام و پیشوای مسلمانان جهان 
درخانه کعبه ولادت یافتند. فاطمه بنت اسد مادرامام 
علی(ع) بعد از حضرت خد یج 4(س) اولین بانویی 
است که به دین اسلام گروید. مولاعلی(ع) از ۶ تا۸ 
سالگی تحت تعلیم و تربیت حضرت محمّد(ص) 
قرار گرفتند واخلاق نیکو و عادات پسندیده رسول 
خدا(ص) را آموختند. 

امیرمؤمتان علی(ع) دراواخرسال دوم هجری با فاطمه زهرا(س) زند گی مشتر کشان را آغاز کردند.علی(ع) 
به جز غزوه تبوک در همه غزوات پیامبر (ص) حضور داشتند.پیامبر اسلام حضرت علی(ع) رادر محل غدیر خم 
جانشین خود وولی مسلمانان معرفی کر دند اما پس از ماجرای سقیفه حضرت علی (ع) چهار مین فر دی بود ند 
که خلافت دنیای اسلام را به عهده گر فتند. 

مولای‌متقی ان علی(ع)درسال ۰ ۳۴هجری در صد د تهیه و تدار ک نبردی‌تعیین کننده‌بامعاویه بودند که 
درمحراب مسجد کوفه به دست ابن ملجَم مُرادی به درجه شهادت نایل امدند. 

وفات عقبله ی بنی هاشم ام المصائب «حضرت ز ینب کبری»(س)(۶۲ق) 

حضرت زینب(س) پس از باز گشت از شام و رجعت به مدینه. همواره در مجالس خود از راه‌امام حسین(ع) و 
مصایب عاشوراسخن می‌راند و مردم راعلیه حکومت جور تحریک می کر د. کم کم کار به جایی رسید که اقامت 
آن حضرت در مدینه با مخالفت والی شهر روبرو گردید وایشان عازم شام شد. سرانجام آن حضرت در سن ۵۶ 
سالگی به سرای باقی شتافت. محل دفن آن بانوی مجلله مورد اختلاف است وبر خی شام. مدینه وعده‌ای مدفن 
ایشان رادر سر زمین مصر می‌دانند. 


روز بزر گداشت «صدرالدین محمدقوام شیر ازی» معر وف به «ملاصدر |» 

صدرالدین محمد شیرازی مشهور به صدرالمتألهین و ملاصدرادر نهم 
جمادی الاولی سال ۰ در شیراز به دنیا آمد. 
نظیر دوران صفوی بنانهاده شد و تکمیل این بنای معنوی در محضر دانشمند 
نامی واستاد بزر گ.میر داماد صورت گر فت.ملاصدراءد رایه, ر جال. فقه واصول 
رااز شیخ‌بهایی؛فلسفه, کلام عر فان وعلوم ذوقی راز میر داماد و علوم طبیعی. 
اشراق و مکتب مشاء به تد وین حکمت متعالیه پر داخت. ملاصدرابا تر کیب 
۱ چهار مکتب مهم عرفانی. فلسفی و دینی شامل مشاء. آشراق, عرفان محیی‌الدین 
عربی و آموزه‌های دینی اسلام. حکمت متعالیه رابنیان نهاد و تأثیری شگر ف وغیر قابل انکار بر فلسفه اسلامی 
گذاشت.وی در این مکتب کوشیده‌است عر فان و فلسفه دین یا به سخن دیگر. تهذ یب نفس وبر هان عقلی و 
وحی را در یک مجموعه هماهنگ. تر کیب و یگانه سازد. از این حکیم الهی بیش از چهل عنوان کتاب به یاد گار 
مانده که اسفاراربعه‌ مهم ترین آنهاست.سرانجام این عالم ربانی, در سال ۰۵۰ ١ق‏ در هفتادسالگی در شهر 
بصره عراق دارفانی را وداع گفت. 


تغییر قبله از بیت | لمقدس به سوی کعبه به قول مشهور(۲ق) 

پس از دستور واجب شدن نماز بر مسسلمانان:پیروان این آیین الهی: به طرف بیت المقدس.محلی که مورد 
احترام ادیان دیگر از قبیل یهودیت و مسیحیت بود. نماز می‌خواندند. ولی پس از هجرت پیامبر اسلام به مدینه. 
یهودیان این شسهرپیامبر اسلام(ص) رامورد طعنه قر ار داده‌واز این که مسلمانان از قبله ی یهودیان برای نماز 
استفادہ می کنند. آنان رااستهزاء می کردند. 

سرانجام در حالی که ۱۷ ماه‌از ورود پیامبر اسلام(ص) به مدینه می گذ شست. به دستور خداء کعبه. قبله‌ی 
مسمانان گردید.این دستور در حالی که پیامبر اکر م( ص )نماز ظهر رادر مسجد بنی س مه اقامه می کر د از 
جانب خداوند صادر شد. 

پیامبر اسلام(ص) در حال نماز روی به مسجدالحرام کرد و دور کعت پایانی نماز ظهر رابه سوی کعبه خواند 
و به همین دلیل این مسجد در تاریخ اسلام به «ذوالقبلتین» معروف شده است. 


از نا مانی خدادر خلو ت‌هار وا 


۰ 
مه 


۰ که دینند 


د همان حا کم است 


امام على (ع) 


بادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


تفتگاع ض2ت ۱۳ 


به همان اندازه که حضور عزت‌اله‌انتظامی در 
وزارت کشور و همراه‌با ینک کاندیدای انتخابات 
رئیس جمھوری, مايه تعجب شد. رنجنامه این 
هنرمند درب اره علت حضورش که تحت عنوان 
«سخنی با مردم ایران» منتشر شد نیز بغض در گلو 
اورد و اب در دیده نشاند. 

همزمان با این اتفاقات, بغض فرو خور ده هنر مند 
دیگری نیز (علیر ضا افتخاری) پس از سالها در گلو 
مان‌دن.باقلم وزبان دخترش آواء آوای‌مظلومیت 
هنر را که گاه و بیگاه. ناخواسته در پیش پای سیاست 
ومردان سیاست قربانی می‌شود به گوشها ودل‌ها 
رساند. امادر این میانه آنچه بیش از همه اینها مایه 
تعجب و شگفتی است رفتار ما آدم‌ها به عنوان 
ساکنان این دیار فرهنگی و متم‌دن واز آن بالاتر 
محصولات انسانی و فکری انقلابی بزر گ به نام. 
۵۳۵4 ۸ ی۹۹۸۹ ۶۷۹" 
نشانه راز اخلاق ومعرفت داشته باشد اما گاه به 
شکلی نمایان به سخره گرفته می شود. 

یاد مرحوم شهید مظلوم د کتر بهشتی به خير که 
همواره‌می گفت ما تشنگان خدمتیم و نه شیفتگان 
قدرت. واین حرف بسیار پر معنا و دقیقی است 
>٦‏ 9و" ۰ که باراوا 
می دارد به هر طریقی به هر چیزی برای کسب 
قدرت توسل جوییم و يا شیفتگی قدرت؟ و مگر این 
مسند چیست که ماار وا دارد به هر طریقی بر آن 
سریر تکیه زنیم؟ 

ماراچه شده‌است وبر سرما و اخلاق و معرفت 
ماچه آمده‌است؟ 

تا به حال معتقد بودم که مهم ترین چالش جامعه 
امروز ایران اقتصاد اد ت که البته ھست:اما اگر 
بخواهیم بیشتر دقیق شویم باید بگوئیم مهم‌تر از آن 
یکی باید بیاید و اخلاق ما را دریابد. 

لازم نیست برای این که بدانیم ما راچه شده است 
به آ سس سال‌های مختلف لس ویاتاریخ 
راورق‌بزنیم. هر روز که خبرهای همان روز رامرور 
کنید می بینید که مدیری ویا وزیری که حال دیگر بر 
مسند وزارت و یا مسئولیت نیست از مافوق خود و یا 
از دوران مسئولیت خود حرفهایی بر زبان می راند و 
فردای آن روز طرف خطاب او, کاملاً در مقام انکار بر 
می آید واورابه بیان سخن کذب متهم می کند وهر دو 
هم همدیگر را به تقوا و رعایت تقوا فرا می‌خوانند. 

کافی است به عنوان مشتی نمونه خر وار به سخنان 
جناب علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش و 
تکذیب کامل سخنان ایشان توسط جناب رحیمی 


۳ 


معاون اول رئیس جمهور که‌درهمین خبرهای‌روزهای 
گذشته خبر گزاری‌ها آمده توجه کنیم واین تازه تنها 
یایک نمونه دم دستی است. اگر هر روز به خبرها 
و نقل قول‌ها دقت کنید چندین نمونه از این موارد 
هست که نشان می‌دهد یک جای کار عیب وایراد 
دارد و آنهم مظلومیت تقوا و غربت اخلاق در روز گار 
ماست. برخی شخصیت‌ها و حتی شخصیت‌های 
مذهبی نیز این ‌روزھا به بهانه انتخابات و افشاگری: 
تمام آموزه‌هایی را که درباره غیبت و تهمت و سوء 
خلق از منظر دین می دانستیم و می‌فهمیدیم.به چالش 
کشیده‌اند. حتی در برخی مطبوعات مدعی دفاع از 
ارزشها و اصول به راحتی تحت عنوان افشاگری: 
بد گویی و بداخلاقی و اتهام زنی رویه رایج و معمول و 
حتی شاید دارای استحباب شده است. 

حقیر گمان‌می کندھر که قراراست رئیس‌جمهور 
شود بهتر است در کنار هزار مشکل و مساأله‌ای که 
بسیار آسیب پذ یر شدهايم واین خبلی بد است.آن که 
توسل به هر وسیله‌ای راموجه می‌داند واسم انرا 
تکلیف و شوق خدمت به خلق می‌داند بهتر است نزد 
فرزانه‌ای برود و از فهم نادرستی که نسبت به معنای 
واژه‌ها دارد خلاص شود. 

بهتر است لختی به آتش‌نشانی بیندیشد که 
همین چند روز پیش جان خود رادر کف نهاد و 
مثل رزمندگانی که در طول دوران دفاع مقدس 
بی چشم داشت و بی‌شعار و بی‌ادعا و بی‌تبلیغات و 
گمنام و مخلص از دین و آیین و سرزمینمان دفاع 
کردند وجان بر سر آرمان نهادند.ایمان خود را 
SS‏ 
و دریابند که خدمت بی منت یعنی این...وادای 

عزیزان» دوستان, مسئولان. صاحب منصبان و... 
مبادا خدای ناکر ده بخواهیم با فریب مردمان بر 
مسندی تکیه زنیم که منصب خدمت به بھترین 
د کان خداست؟ بیائیم صادق باشیم و دروغ 
نگوئیم و ریانورزیم.اخلاق‌این جامعه یا بخشی 
17 ۰۶" و ےا 
کارگزاران ومسئولان مدعی تقوا و خدمت بی منت 
ورفتاره او عملکرده ای غلط ما زخم برداشته و 
ترک خوردهو آسیب‌دیده. تااين جراحت التیام نیابد 
رنگ وروی آرامش وفلاح و رفاه را نخواهیم دید. 
اکر پیشترین درآمد نفت را نیز به دست آوریم اما 
اخلاق را به مرخصی فرستاده باشیم. نه اقتصادمان 
به سامان می شود ونه مردمانمان آرامش مطلوب و 
رضایت مندی شایسته را تجر به خواهند کرد.یادمان 
باشد رایی که خدای ناکرده‌با فریب ویا با دروغ به 
دست آید. مشروع نیست و خود نوعی غصب است. 
حال هر قصدی که در کار باشد. رئیس‌جمهور آینده 
باید فردی باشد که بیش از هر چیز و پیش از هر چیز. 
به اخلاق خود و حفظ اخلاق شهر وندان و جامعه پای 


بندی نشان دهد وعامل هم باشد. 
۰ 


7 
الاعات نعل مارم ۳۵۲۱ 


سا 


نامه‌های‌بی واسطه 


در مدح حضرت علی (ع) 
ز على جو مدد ار پیرو آن مولایی 
در حقیقت که خدا دادہ ورا والایی 
هم یدالله و معلی و ولی الله او 
دل ماروشن از آن نور هدایت باشد 
ز علی خواه مدد تانروی گمراهی 
دست او مشکل مارا بگشاید به چھان 
بزند چتر حمایت به سرت هرجایی 
عاشقم من به جمال قمر آرای علی 
همچو بلبل به غزل خوانی و دل سودایی 
مه کجا جلوه کند در بر رخسار علی 
رخ او جلوه دهد بر فلک مینایی 
بارک الله که در دایره سرمستی 
باده نوشیم و بود در دل ما غوغایی 
به خدا هیچ نترسیم از این شیدایی 
رقص مستانه شجاعی کند از عشق علی 
من چو مجنون و ندارم ز کسی پروایی 
آب دریااگرت جمله مر کب گردد 
وصف مولا نتوان کرد قلمفرسایی 
محمد کاظم شجاعیان -دزفول 


لطیفه 
زنی بدیع نام. فرزندی داشت. روزی دید پسرش 
کر ده و گرفته است. گفت: پسر عزیزم آیا گوش تو 
درد می کند؟ جواب داد: نه مادر جان. گفت: پس چرا 
پنبه در آن گذارده‌ای؟ گفت: به جهت آنکه درس در 
دلم بماند چون مکرر به من گفته‌ای درس از یک گوش 
تو داخل می شود و از گوش دیگر خارج می گردد. 
دزفول-نورعلی ال مردان 
«عقل استاد» 
دکتر «جکسون» که استاد فیزیک بود فقط یک 
وقتها ناگهان در مور د انجیل و مسیح و خداوند حرفهایی 
می زد که دانشجویانش از او دلخور می‌شدند اما هیچ 
کس نمی‌توانست جوابش رابدهد تااینکه آن روز که 
ترم اول بود و دانشجویان جدید سر کلاس بودند.اتفاق 
جالبی رخ داد. د کتر جکسون پرسید: آیا در این کلاس 
کسی خدارا دیده؟ هیچکس جواب نداد د کتر پرسید: 
آیا کسی خدارالمس کرده؟ کسی جواب نداد ود کتر در 
ادامه گفت: آیا کسی صدای خداراشنیده؟ وقتی کسی 
خدا وجود ندارد... یکی از دانشسجوها بلند شد واز بقیه 
شاگر دها پرسید: آیا کسی عقل استاد رالمس کرده؟عقل 
استاد رادیده یا صدایش راشنیده؟ هیچکس جواب نداد. 


دانشجو پاسخ داد: پس معلوم می‌شود استاد عقل ندارد! 
ارسالی: مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


قول میدهم.... 

قول می دھم قولهای الکی ندھم تامی توانم قولی 
می دھم که بتوانم به آن عمل کنم. قول می دھم 
کسی را از خود نرجانم. حال هیچ کسی رانگیرم. 
زیراب کسی رانزنم اگر چه تا حالا از این کارها از 
من برنیامد اما سعی می کنم از این بے بعد به آنها 
عمل کنم. قول می دھم اگر روزی قرار شد چیزی 
بنویسم برای حذف کسی چیزی ننویسم. اگر قدرتی 
به دست اوردم از ان سوءاستفاده نکنم. چند 
جور امضا نداشته باشم. مثل امضای اصلی امضای 
سر کاری امضای دل خوش کنک... ھی من و من 
ومن نکنم.یادم باشد شاید روزی مقابل وجدان 
عمومی و خدای خود بے من و من و من بیفتم. از 
کسانی که آزردمشان عذر می‌خواهم. اصلا می روم 
و کیه مر گم رامی‌گذارم ومی میرم خوب است؟! 
می‌خواهم خیلی کارهای خوبی بکنم و خواهم کرد 
اما نمی‌خواهم بگویم. شاید ریا شود. قول میدهم هر 
وقت در مجلس ختمی شر کت کردم و بازماند گان 
متوفی راغرق ماچ و بوسه کردم برای این نباشد که 
به من رای بدهند. حتی از زلزله و زلزله‌زد گان فلک 
زده استفاده ابزاری نکنم. هم خودم عمل می کنم هم 
به کسانی که هوس کاندیدا شدن دارند می گویم که 
پارسی را پاس بدارند (نه فارسی را) و کاندیدا نشوند 
بلکه نامزد شوند. اصلا به آنه ا می‌گویم: «جایی 
بنشین که برنخیزانندت» من که تجربه این موقعیت 
راداشتم. چرا که چرامسئول و نماینده ورئیس 
شوم که فر دا پس فردایکی بیایسد جایم را بگیرد و 
علی بماند و حوضش؟ من که این وضعیت رادیدم 
ولمس کردم حتما شما هم تجربه کردید. یادتان 
نیست وقتی بچه بودیم و خودم ان را کلی تحویل 
می گرفتیم و می‌رفتیم قاطی بچه بزرگها (مسن‌ها) 
و بز ر گترها صدر مجلس می نشستیم یکی می آمد 
گوشمان را می‌پیچاند و بلندمان می کرد و پرتمان 
می کرد بیرون. قول می دھم هیچ وقت گوش کلمات 
ضعیفی مثل عدل و حق و انصاف رانگیرم و از این 
متن واز متن زند گی واعمالم بیرون نیندازم. هیچ 
وقت فکر نمی کنم فقط من دلم به حال آدم و عالم 
می سوزد و بقیه سیب زمینی بی ر گ‌اند. نمی دانم چرا 
این روزهاا دم مثبتی شدم؟ هر چند ذاتا ادم بدی 
نیستم امانمی دانم چرا گاهی خصوصا این روزها که 
به اواخر خرداد نزدیک می‌شوم روز به روز مثبت‌تر 
می‌شوم و هر چه هوا گرمتر میشود همه را گرم گرم 
تحویل می گیرم. یک وقت فکر نکنید برای جلب رآی 
آنهاست؟ نمی دانم باید با این همه مثبت‌اندیشی به 
خودم امیدوار باشم یا از خودم بدم بیاید اصلا قبل از 
خسته شدن خودم و شما دیالوگ آخرم رامی گویم 
و خلاص: قول می‌دهم پارسی راپاس بدارم و هیچ 
وقت در هیچ انتخاباتی کاندیدانش وم که البته این 
طوری هم فارسی راپاس می دارم هم کرامت و حق و 
حقوق و انتخاب بقیه و احساساتشان را... خلاص.... 
قنبر یوسفی (سحرخوان) -آمل 


حوادت 

تغییر بدهند. از بطن حوادث تلخ گذشته بیرون بیاپید 
فقط شما نیستید که حوادث تلخی رادر زند گی پشت 
سر گذاشته‌اید. شدت حوادث و تاثیراتی که بر روی 
زند گی پیشین شماداشته‌اند مهم نیست. نیرو و توان 
شماو طر ز بر خوردشماباآن اھمیت دار د شاید حوادث 
برای آن اتفاق می افتد تا شما نیروی تازه‌ای کسب 
کنید. خود تان رامقصر ندانید. حوادث شما منحصر به 
فر د نیستند. اگر اشتباه از جانب شما بوده خودتان را 
حوادث رافراموش کنید تا کل حادثه از خودآ گاه‌ذهن 
شما به پس زمینه ذهنتان رانده شود. زمان می گذرد 
مواظب باشید عقب نمانید. نگذار حوادث توان تو را 
خداوند تو را تنها نخواهد گذاشت. 

آرمان عابد خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 


نگذارید فلج شوم 

جوانی هستم سی ساله که بايد هر چه سریعتر 
وگرنه دچار فلج کامل بدن می‌شوم. از آنجایی که 
شورای عالی پزشکی تشسخیص داده که بايد هر چه 
سریعتر به خارج از کشور برای درمان اعزام شوم. 

لذا از همه هموطنان ارجمند و خیران و نیکو کاران 
کمک به یک جوان در آستانه فلج کامل دستم را 
بگیر ند وبه یاری من بشتابند تا بتوانم هزینه‌های این 
وزارت بهداشت هم تشخیص داده که اعزام بنده به 
خارج از کشور الزامی است امادر تأمین هزینه‌های آن 
رانمی‌تواند قبول کند. 

نام ونشان یکامل و شماره حساب این جوان نزد 
روابط عمومی‌مجله محفوظ اس تآنا ن که قص د کمک 
دارند م یتوانند از طریق تلفن ۲۲۳۲۶۲۳۶ تماس 
حاصل نمایند. 


میدان طالقانی قائم شهر - مسعود ذوالفقاری 


۱ رات سس 


نامه به سردییر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باتبریک 
فرارسیدن ولادت حضرت امام علی (ع) و با پوزش 
به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما گرامیان. 
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٭ علیر ضا آزموده از نهبندان 

وظیفه بن ده‌وهمکاران توجه به خواسته‌های 
خوائد کان کسر ا ا 
پاسخ به موقع به نامه‌های آنان و استفاده از نظریات 
مس وفانه وتان درارهای کف مکل نامه شیارا 
نگه می دارم تادر فرصت بعدی خلاصه‌ای از آن را 
به چاپ برسانم. سرافراز باشید. 

٭ مسعود ذوالفقاری از قائم شھر 

پیشنهاد شما را در ھیأت تحریریه مطرح خواهم 
کرد. همانطور که شما هم گفته‌اید تغییراتی رادر 
دستور کار قرارداده‌ایسم.از جمله راه‌اندازی صفحه 
دستیخت عدسی که به زودی اطلاعیه ان رادر 
مجله خواهید دید. 

درضمن تصوی ری را کهدر موردسواد کوه 
فر ستاده‌بودید در این صفحه کار کر ده‌ایم. تصویر 
ارسالی قبلی شماهم در هفته‌های گذشته چاپ شد. 
ا ارالك کک ا مه 
باشد که بهتر است . موفق باشید. 

٭عباس عابد از اندیشه 

نامه شماراخواندم.داستان پیوست‌رانیزبه آقای 
شیرزادی دادم تامور د بررسی قرار گیرد. سربلند 

٭زھرہ مترجمی از جهرم 
75۶٤‏ اناد انوا 
محبت خدمت کنید وهر کاری که از دست شما 
برمی آید برایش ان انجام دھید بھترین توفیق است. 
در موردحج واعمال حج نیز مطالبی داشته‌ایم وسعی 
می کنیم خلاصه‌ای از نامه شمارانیز در هفته‌های 
آیندہ به دست چاپ بسپاریم. سربلند باشید. 

# رضا رستمی از سواد کوه 

از نامه دقیق شمامتشکرم. درباره‌ورسک 
وساخت پل زیبای ورسک واین منطقه ییلاقی و 
7 اس ا 
ار ار 
ناشناخته, درست است وبه مسوول مر بوطه هم این 
گلایه رامنتقل کردم.ضمناًتا آنجا که به خاطر 
دارم در جایی نگفته‌ایم «چشم زخم» خرافات است و 
اعتقاد داشتن به ان کار بیهوده‌ای است. منظور اقای 
گنجوی هم قطعاً این نبوده است. ضمناً نامه شما رابه 
ایشان نشان می‌دهم.در مورد افزایش سهمیه مجله 
در شی رکوه‌مازندران نیز بامدیریت توزیع وفروش 
صحبت خواهم کرد. شاد باشید. 


مد 


زمانی که مستحبنات به واجہات ز دان و ند مستحات رار 


ها کنید 


9 امام علی صا 


##رهبر معظم انقلاب:حضور پر شور د انتخابات موجب 1 


مصونیت کشورمی شود 

؟ۃمسکو:ارسال سامانه موشکی ۰ ۰بەسوریە پیام 
برای آمریکاست 

٣۴‏ پیشنھادایران برای توقف فوری سر کوب مسلمانان 
درمیانمار 

٭انتقادرئیس مجلس از نبود مقوله سلامت در بر نامه 
کاندیداهایریاست‌جمهوری 

۴* شورای نگهبان از در یافت اطلاعات موثق اشخاص در 
مورد کاندیداهای ریاست جمهوری استقبال کرد 

6 مشایی: به ر د صلاحیت فکر نمی کنم 

٭ قالیباف:ضر وریاست‌تادولت آبندهراازمناقشه‌های 


سیاسی‌نجات‌دهیم 

٭ رضایی:بر خی ائتلاف‌ها پیشنهاد دادند کنار بروم 

۴ فر انسه باحضورایران در نشست بین الملل حل بحران 
سوریه‌مخالفت کرد 

٭نمایش در کن,جنجال در تهران.فرهادی‌فیلم‌هاشمی 
رامی‌سازد؟ 

+ پا کستان‌باایران تسویه‌حساب می کند: گندم در بر ابر 


برق 
+ بار گران هزینه درمان روی دوش مردم 

2.2 دردسرهای والدین در فصل ثبت‌نام مدارس 

٭ احمدی‌نژاد:بدهکاران‌بانکی طلبکار شده‌اند 

#+ اصولگرایان روی جلیلی راحتتر به توافق می رسند 
ار مان ہہ مت 
شرابط کنوی استادانتظامی قابل درک است 

اقتصاد کشورقربانی تصمیمات نسنجیدہ 

٭ رئیس پلیس کشور:رای پرسنل بەمدیر سابق خود 
طبیعیاست 

+ دکتر الهام:احمدی نژادالگوی تازهارتباطی در عرصه 
ا هاست 

6 دکتر فرزین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها: بهبود 
معیشتی اقشار فقیر جامعه کاملاً قابل لمس است 

+ کره‌شمالی ۲موشک هدایت شوندہ پرتاب کرد 

۴ زد و خوردخونین مان قطبی‌هاومسممانان‌در 
اسکندریه‌مصر 

اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی‌انر ژیاتمی علیه 
ایران 

+ آمریکا:حمله‌پهپاد پایان‌نمی‌یابد 

۴« تعر فه‌های‌جد ید صد ور گذرنامه. کارت‌پایان خدمت 
وسند مالکیتاعلام شد 

وعده دوباره وزیر برای کنترل اجاره بها؛ مستاجران 
منتظرافتتاح مسکن مهرباشند 

٭ لاریجانی در واکن ش به‌اظهارات آیت الله جنتی: 
اطلاعات درستی در اختیار دبیر شورای نگهبان قرار 
نگرفته‌است 

موشک‌های سوریەتل آویورانشانه گرفت 
آمانو:آژانس آماده حل مسأله هسته‌ایایران است 


سابقه حضور استعماری انگلیس در خاور میانه و خلیج 
فارس به‌اوایل قرن ۱۹ بازمی گردد. درسالهای ۱۸۲۰ 
دراوج‌جنگ‌های‌ایران باروسیه,دولت انگلستان به بهانه 
مبارزه‌بادزدهای دریایی‌سواحل جنوبی خلیج فارس را 
اشفال‌نموده‌وباحکام محلی:قرارداد تحت الحمایگیامضاء 
کرد. 

اگر چه‌دردوران گذشته از جمله صفویه انگلیسی‌هادر 
ایران حضور داشته‌اند.اما در آن زمان به علت‌اقتداردولت 
مر کزی‌فقطبه کار تجارت‌اشتغال‌داشتندودرزمان‌قاجاریه 
وتضعیف ایران به خاطر جنگ بار وسیه است که انگلستان از 
فرصت پیش آمدهجهت اقخال نظامی برخی مناطق خلیج 
فارس که تحت نفوذایران بودند استفاده کرد. 

انگلستان در راهسلطه کامل خودبر منطقە‌در سال ھای آخر 
قرن ۱۹ءضمن سایراقدامات:از سیاست« تفر قه بینداز و 
حکومت کن»استفاده‌می کرد وباتشدیداختلافات‌مرزی 
بین شیخ نشین‌ها, باعث تضعیف هر چه بیشتر آنھامی شد. 
واوضاع منطقه رامتش_نج می کرد دراین مرحلهاتگلستان 
توانست شیخ‌نشین‌های‌بحرین,قطردبیشار جه‌ابوظبی» 
مسقط,عمان و...رابه زیر سلطه خود در آورد. 

سپس در طی نیمه دوم قرن ٩‏ ۱.انگلستان بعد از تثبیت 
موقعیت خود در شیخ نشین‌های خلیج فارس کوشش 
بیشتری در جهت تضعیف دولت ایران و عثمانی به عمل 
آورد وب اتحمیل‌جنگ‌های‌متع دد به‌این دولتهاوانتزاع 
سرزمین‌های مختلف از آنهاء توانست سلطه و نفوذ خود را 
هر چه‌بیشتر دراین ۲ کشور گسترش دهد. 

در مورد دلیل توجه زیاد انگلستان به منطقه خلیج فارس 
دلایلی رامی‌توان ذ کر کرد: 

۱-اهمیت اقتصادی:دراین منطقه‌اززمانهای گذشته 
تجار از نواحی مختلف جهان فعالیت داشته اند. خلیج 
فارس در سر راه تجارت کالا ازهند؛ چین وشبه جزیره 
هندوچین به عثمانی واروپابود گسترش داد. 

۲-دلیل‌د یگر علاقه‌انگلیس به خلیج فارس د رآن‌مقطع 
زمانی.استفاده‌ازخلیج‌فارس‌درجهتکنترل‌هند وستان 
بود. آنهانگران‌بودند که‌قدرت‌های‌ارویایی نفوذ خود 
راد ر خلیج فارس گسترش دهند واز آنجابه هندوستان 
یورش ببرند وهم اینکه دولت‌های بز رگ منطقه‌مثل 


رضا کیان 


ایرانوعثمانی‌باافزایش‌قدرت‌منافع انگلستانرادرهند 
تهدید کنند.لذاانگلستان به حفظ خلیج فارس اهمیت 
زیادی‌می‌داد وباسیاست تفرقه افکنی سعی داشت ت 
کشورهای‌این منطقه راهمچنان ضعیف نگاه دار د. 
۳-نفت.دراوای ل قرن ۰ ۲به‌اهمیت خلیچ فارس یک 
ارزش‌دیگرنیزافزوده‌شدوآن کشف واستخراج‌نفت‌در 
ایران‌درسال ۱۹۰۸ بود.وسپس به‌تدریج‌در کشورهای 
دیگر خلیج فارس نیزنفت کشف شد. 

دولت انگلستان در سال ۹۱۳ اتصمیم گرفت که‌قوه 
محر که کشتی‌های جنگی خود رااز سیستم ذغال سوز به 
موتورهای نفت سوز تبدیل کند تاهم هزینه‌هایش کاهش 
یابدوهم قدرت مانوروسرعت کشتی‌ها بالا برود. 

برای تحکیم سلطه خود بر ایران بود که کودتای ۱۲۹۹ 
راصورت داد.وایران رابه کشور نیمه مستعمره‌تبدیل 
کرد. بعدها با کشف نفت در کشورهای دیگر خلیج فارس 
نیز ساطه خود بر آن کشورهااز جمله کویت وعربستان 
راتحکیم کرد۔وسیاسست این کشورهارادر جهت منافع 
خود سازماندهی می کرد.وقوع جنگ جهانی اول (۸ ۱- 
۴ نیزنهتنها ساطه انگلیس راباتھدیدی مواجه نکرد 
بلکه‌باپایان‌جنگ وباحذف قدر تھایی چون عثمانی وروسی 
موقعیت انگلسستان در منطقه خلیج فارس بسیار قوی تر از 
دوران قبل از جنگ شد و توانست سلطه خود رابر عراق نیز 
گسترش دھدواین کشور رابه مستعمره‌خود تبدیل کند. 
البته قبل از آن‌هم انگلستان تلاشهایی راجهت اشغال عراق 
انجام داده‌بود.ازجمله در اوایل‌قرن ٩‏ در آن‌زمان که 
تسلطبرعراق ازاهمیت ویژه‌ای‌ در محاسبات‌سوق‌الجیشی 
انگلستان بر خوردار بود. این کشور راواداشت تابه فعالیت 
خود در عراق بیفزاید. ولی پس از کشمکش‌های متعدد. 
بالاخره‌درسال ۰ ۲سلطان محمود عنمانی به عراق 
لشکر کشید و سلطه حکومت عثمانی رادر این کشور احیاء 
کرد.یس از این اتفاق.انگلستان توجه خود رابه سواحل 
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ولی باوقوع جنگ جھانی واعلام جنگ از طرف عثمانی به 
انگلیسدولت بریتانیابا استفاده‌از فرصت پیش آمده‌به 
عراق لشکر کشید وپس از شکست دادن نیروهای عثمانی 
و آلمانی در نبرد کوت‌العماره‌عراق رابه‌زیر سلطه خود 
درآورد.بدین‌شکل در فاصله جنگ جھانے اول ودوم, 
انگلستان‌موقعی ت خودرادر خلیج ف ارس حفظ کرده‌و 


به عنوان صحنه گردان اصلی سیاسست خلیج فارس و 
خاورمیانەدر این مقطع تاریخی تبدیل شد. واين وضع تا 
وقوع جنگ جهانی دوم ادامه داشت. 

جنگ جهانی دوم اقتدار انگلستان در منطقه رامتزلزل 
کرد.دراین جنگ خسارات زیادانسانی ومالی به‌انگلیس 
واردشد.بخش‌های‌زیادی از کشاورزی‌وصنعت‌انگلیس 
نابودشد. قسمت اعظم‌نیروی دریایی آن کشور در طی 
جنگ جهانی دوم از بین رفت.انگلی س دچار ضعف 
اقتصادی‌شد و کسری تراز پر داختهاء این کشور رابه یک 
توش ج لود 

بەدنبال تحولاتپس |ازجنگجھانی دوم به تد ریج‌پایه‌های 
قدرت انگلستان در منطقه روبه ضعف نهاد تاجائیکه‌در 
سال ۱۹۶۸(۱۳۴۷)اعلام کرد که‌درسال (YI‏ 
تیر وفاخ ودرا ز رق بو 6ت انل خلیجفار نس پۈ 28 
خارج می کند۔در آن زمان تعداد نیر وهای نظامی در شرق 
سوئزشامل ۲۷/۰۰۰نیروی زمینی و ۱۸/۰۰۰نیروهای 
هوایی ودریایی بود.دولت انگلیس در آن زمان دلیل خروج 
خودازمنطقەراص رفەجویی در هزینه‌هاذ کر کر د.امانگاهی 
دقیقتربەاوضاع منطقه‌د رآن زمان,نشانمی دهد که‌خروج 
انگلستان از منطقه‌دلایل عمیق تری‌داشته است. 

در آن زمان‌وقایعی بر ضدمنافع انگلستان در منطقه رخ‌داد. 
متلاستقلال‌هندوپاکستان,پیان دورەقیمومیت انگلیس 
بر فلسطین واردن, ملی شدن نفت ایران در ۱۹۵۱ء که 
منجربه شریک‌شدنآمریکادر منافع نفتی‌ایران شد. 
وقوع انقلاب افسران آزاددر ۱۹۵۲ درمصر:ملی‌شدن 
کانال‌سوئز در ۱۹۵۶ وموضع گیری آمریکاوشوروی علیه 
انگلیس وفرانسه در آن حادثه, کودتای‌سال ۱۹۵۸ عراق 
که حکومت سلطنتی(فیصل)سقوط کرد ویکی ازپایه‌های 
نفوذوتسلط انگلستان در منطقه رافر وریخت. جنگ ۱۹۶۷ 
وبسته شدن کانال سوئز وخشم اعراب علیه اسرائیل و 
حامیانش.استقلال کویست در ۱۹۶۱ءشورشھای 
عظیم در بحرین‌عليەنظامیان انگلیس ش رکتمردمدر 
جنبش‌های ضداستعماری انگلیس در قطر. شار جه, دوبی, 
ابوظبی و رس الخیمه» شورش‌های مر دم عمان برای طرد 
انگلیسیها که‌طی آن درسال۱۷۰۰۰۱۹۶۸نظامی انگلیسی 
درعمان کشتەوزخمی شدند. 

علے رغم د ایل ذکرھ دماین سال پیش هی اید که 
انگلسستان باتوجه به منافع عظیم اقتصادی خود در منطقه 
آیاحاضر شدهاست که به راحتی از نطقه چشم پوشی 
کند؟ آیابریتانیابرخلاف تصمیمی که‌در دهه ۹۶۰ ۱برای 
خارج کردن نیروهایش از شرق کانال سوئز گرفت, دوباره 
بەدنبال حضور نظامی استراتژیک ودائمی در خاورمیانه 
است؟در گزارش مفصلی که موسسه سلطنتی خدمات 
نظامی و آمنیتی بریتانی منتشر کردہ بە این سوال پر داخته 
شده‌است. 

پروفس ورمایکل کلار ک.مدیراین‌موسسهدر مقدمه 
گزارش می گوید:«شاید دولت بر یتانیاارسمااتخاذ چنین 
سیاستی‌رااع لام نکن د.امابه‌نظرمی‌ رسد کەبریتانیا 
به نقطه‌ای نزدیک می شود که بعد از ان تغییر جهت 
استراتژیک وچشمگیر سیاست‌های دفاعی وامنیتی آن‌در 
قبال منطقه خلیج فارس محتمل و منطقی خواهد بود«.این 


روند در عمل‌از چندی پیش آغاژ شده‌است. 


یک‌اسکادران از جت‌های‌جنگی تورنادوی‌نیروی‌هوایی 
سلطنتی بریتانیازیر آسمان بدون ابر امارات متحدہعربی 
بەچشےممی خورند.این هواپیماها در حال حاضر در پایگاه 
المنهاد مستقر هستند.این پایگاه‌هوایی که در جنوب دوبی 
واقع شده.به دور از توجه عموم وتحت حفاظت سنگین 
قرار دارد. 

پاییز گذشته شاهد بازدید دیوید کامرون نخست وزير 


بریتانیاازاین پایگاهبودیم.اوهمراه‌میز بانان‌اماراتی اش 
برای باز ر سی یک اسکادران از هواپیماهای جنگی تایفون 
به‌این پایگاهرفته بود.از آن موقع تابحال امارات‌متحده 
عربی‌میلیون‌هادلارصرف نوس ازی‌المنهاد کرده‌واین 
پایگاه به زودی در هنگام تخلیه نیر وهای بر یتانیایی مستقر 
در افغانستانبه یکی از نقاط گرد آوری نفرات و تجهیزات 
آنهاتبدیل خواهد شد. 

دربحرین یک پایگاهنظامی دیگر دور ازدید عموم‌ودر 
ام آناز ناآرامی‌های‌این کش ور برای افراد نیروی‌دریایی 
بر یتانیاایجاد شده‌است.این نیر وها مسئولیت اداره‌قرارگاه 
فر ماندهی‌دریایی(7160۷1])رابر عهده‌دارند.وظیفه‌این 
قرا ر گاه‌هدایت کشتی‌های‌مین ر وب‌وناوچه‌های‌بر یتانیایی 
مستقر در خلیج فارس,وایجادهماهنگی میان آنهاومقر 
فرماندهی‌ناو گان‌پنجم نیروی‌دریایی آمریکاست. 
نیروهای نظامی کشورهای غربی دیگر در عربستان 
سعودی مستقر نیستند. اما خلبانان نیروی هوایی 
سلطنتی در چارچوب قرارداد دفاعی عظیم دو کشور. 
بطور مس‌تمر نیروی‌هوایی عربستان سعودی رابرای 
هدایت هواپیماهای تایفون آموزش می‌دهند. عمان 
درسال ۲۰۰۱ میزبان بز رگ ترین مانور نظامی‌سالیان 
اخیر بریتانیا در خارج از کشور بود. روابط دفاعی میان 
دو کشور آن‌قدر نزدیک است که یک سر لشکر ارتش 
بریتانیا همیشه در مسقط پایتخت عمان. مستقر است 
و بر روابط دفاعی دو کشور نظارت می کند. 

در قطر قرار است اولین دوره یک کالج آموزشی با 
مدیریت بریتانیا از ماه سپتامبر (شهریور ۱۳۹۲) آغاز 
شود. و کویت هم برای کمک گرفتن در اداره آ کادمی 
نظامی‌اش,بریتانیا راانتخاب کر ده‌است. بخش زیادی 
ازاین تحولات نتیجه کار سپبهد سایمون میوال مشاور 
نظامی ارشد بریتانیادر امور خاور میانه است. که‌در 
سال ۲۰۱۱ به این سمت منصوب شد. 

مبنای استر اتژیک اصلی‌همه‌اینها بر ای بر یتانیابسیا رف اتر 
از فروش تجهیزات و خدمات نظامیاست. 

درماه‌دسامبر گذشته(آذر ۱۳۹۱),ژنرال دیوید ریچاردز, 
رئیس‌ستادمشتر ک‌بریتانی,گفت««بعدازافغانستان خلیج 
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فارس به کانون تم رکز نظامی ماتبدیل خواهد شد.» 
هدف زاین کاراین است که‌نیروهاو تجهیزات پیش از 
آنکهبه آنهانیازی باشسد.در منطقه خلیج فارس مستقر 
باشند.ودرعین حال بریتانیاحمایت خود رااز کشورهایی 
که متحد آن قلمداد می‌شوند.نشان بدهد. 

کش ورهای‌عرب حوزه خلیج فارس هم بخاطر قیام‌های 
موسوم به بهارعربی درسال ۱۱ ۲۰.وهم به‌دلیل نفوذ 


| منطقه‌ای فزاینده‌ایران, نگران‌هستند. وحضور نظامی 


دوبارهبر یتانیا-هر چنددرمقیاسی کوچک مایه‌دلگرمی 
آنهاست به خصوص که اخیراتمر کزپنتاگون به نحو 
فزاینده‌ای به منطقه قیانوس آرام معطوف شده‌است. 
رهبران کش ورهای عربی معتقدند که دولت‌دیوید 
کامرون‌به‌مر اتب بیش ازدولت‌قبلی‌بر یتانیابه‌ منطقه خلیج 
فارس توجه‌نشان‌داده‌است.برای آقای کامرون‌ووزرایش 
گستر ش‌مناسباتد فاعیادامهمنطقی‌یک شرا کت‌تاریخی 
است ونخست وزير مایل به تداوم‌اين راه‌است. 
از ن‌گاه‌بررخیبریتانیابدهی‌های‌سنگینی داردوبر خی 
کشورهایمنطقه خلیج‌فارسذخایرارزی‌عظیمید راختیار 
دارند.بنابراین گسترش روابط از طر یق ایجاد پایگاه‌هاءارائه 
آموزش,وحتی پیش برد پروژه‌های توسعه در زمینه‌های 
دفاعی و هوافضا (نظیر آنچه میان بر یتانیا وامارات متحده 
عربیاتفاقافتاده) توجیه‌منطقی دارد. 
یک افس ارشد بریتانیایی که نخواست نامش فاش شود. 
گفت:«ماهمین‌حالاهم در منطقه خلیج فارس تعهداتی 
داریم.حدود ۱۶۰ هزار تبعه بریتانیا در این منطقه زند گی 
می کنند. پس اگر در آنجا بحرانی ایجاد شود ماد ر گیر آن 
خواهیم شد.به‌همین خاطر باید موقعیت خود رابهتر کنیم 
تابتوانیم تهدیدات رامهار کنیم.» 
امااین سیاست در قبال خلیج فارس را تاچه حد می‌توان 
تغییری نسبت به گذشته دانست؟ بنا بر گزارش موسسه 
سلطنتی خد مات نظامی وامنیتی بربتانیاکەاین‌ھفتەمنتشر 
شد.تغییر جندانی‌در سیاست بر یتانیاروی‌نداده‌است.بنابر 
این گزارش, آنچه روی‌داده‌درواقع تقویت روندی است که 
پیش آزاین‌هم وجودداشته است.دراین گزارش آمده:«در 
شبه‌جزیره عربستان ومنطقه خلیج فارس, خروج رسمی 
ثیروهای بریتانیانی ازپایگادھایشان در شرق کانال سوفزبه 
هیچ وجه به معنای‌پایان حضور نظامی بر یتانیانبود» 
نویسند گانگزارش‌معتقدند که«بر ای‌بر یتانیاداشتن‌نقشی 
پیشرودرمیان کشورهای‌اروپایی -وغریی -د ر خلیج‌فارس 
مزایای اقتصادی قابل ملاحظهای به‌همراه‌دارد». اما این 
گزارش همچنین‌هشدار می دھد که بریتانیاباید نسبت به 
عواقب ناخواسته گرفتار شدن در دام منازعات این منطقه 
ناپایدار جهان.از جمله کشیده‌شدن به اختلافات ميان 
شیعیان وسنی‌ها هشیار باشد. 
اختلاف ات فرقه‌ای‌میان شیعیان وسنی‌هادر بحرین و 
استان‌های شرقی عربستان سعودی مشکلات زیادی 
به‌وجود آورده‌است. 
خطردیگراین‌است کهد ر آینده‌ودرصورت بر وزاختلافات. 
دربدترین حالت دولت‌ه ای میزبان به بریتانیا اجازه 
ندهند از مزایای پایگاه‌هاو قراردادهایی که فعلامش غول 
سرمایه گذاری گستر ده‌در آنهاست.استفاده کند. 


کسی که دار ای ع می و اسح است. جھان ر امطایق مبل خود عو ص می کند. 
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پرسودترین خرید سال 

ماجرای ادارہ دوباشگاه ب ر گ فوتبال پایتخت» 
چند روز قبل به طور جدی در مجلس شورای اسلامی 
به بحث گذاشته شد ونتیجه این شد که دریکی ازاحکام 
قانون بود جه امسال, دولت موظف شدہاین دو باشگاه 
رابه بخش خصوصی بفروشد و با دیگر باشگاههای 
بز رگ هم»چنین کند. کارشناسان اقتصاد ورزش از 
سالھاقبل توصیه می کردند که اگر قرار است این دو 
باشگاه‌بز رگ والبته کل فوتبال ایران:روی شعاد رش 
بدا رای خضه ومی ادا وودد وا تایا 
به بنگاههای اقتصادی سود آوری تبدیل شوند تا مانند 
بسیاری کشورھای پیشر فته جهان. هم مشکلات مالی 
باشگاههاحل شود وهم باتوسعه‌فعالیتهاءافراد بیشتری 
به سمت این نوع فعالیتهای اقتصادی و ورزشی روی 
آورند. تج ر به چند د هه اداره‌دولتی این دوباشگاه‌نشان 
داد که هیچگاه مشکلات مالی به طور کامل حل نشد 
ووجوداین مشکلات باعث بسیاری ناکامیها برای 
این دو باشگاه گر دید.ناکامیهایی که جلوی گسترش 
فعالیتهای ورزشی این پر طرفدارترین باشگاهها را 
در دیگر عرصه‌های ورزشی هم گرفت. تردیدی هم 
نیست که با وجود دهها میلیون نفر هوادار و تواناییھا و 
موقعیتهای اقتصادی که در این دو باشگاه وجود دارد 


فصل تولد دوبار هاسکناس 

نظام بانکی‌ایران سالهاتلاش کردومیلیاردھا 
تومان‌هزینه شد تادستگاههای کار تخوان یاپایانه‌های 
فروشگاهی (۳.0.5) در جامعه و بازارایران شناسایی 
شوند و رونق یابند تامردم به جای استفاده از پول نقد 
در معاملات که خطرات و هزینه‌های فراوان دارد. در 
تمام فروشگاهها و مراکز خرید بز رگ و کوچک. از این 
وسیله‌برای پر داختهای مالی استفاده کنند. کار به آنجا 
رسید برخی از این دستگاهها نیازی به اتصال به سیم 
هم ندارن د ودر مکانهای عمومی مانند داخل قطار یا 
همراه‌یک فروشنده سیار هم قابل استفاده‌اند وبه این 
ترتیب کافی است هر ایرانی یک کارت عابر بانک در 
اختیار داشته باشد تااز هر فر وشگاه و بنگاه اقتصادی 
بدون رد و بدل شدن اسکناس, هزینه کند. 


یک شغل جدیددر ابوموسی 

دولت امارات متحده عربی اخیر آبرای اثبات 
مالکیت خود بر جزیرهایرانی ابوموسی راهکار جدیدی 
پیدا کرده‌و سعی دارد باافزایش اتباع خود در میان 
ساکنان این جزیره دیگران راقانع کند که‌اين جزیره 
متعلق به امارات است. جرا که دولت ایران اجازه 
می‌دهد در بخشی از این جزیره.اتباع امارات هم رفت 
و آمد وس‌کونت داشته باشند. باسوءاستفاده از این 


رفتار ایران, دولت‌امارات به اتباع خود وعده‌داده که 


م۸ 


یسک مدیریت صحیح در بخش خصوصی 
می تواند سودآوری فراوانی هم برای خود 
فراهم کند.ودقیقا ازهمین‌جاهم‌هست که 
اشکال بز رگ دوم در واگذاری دوباشگاه 
استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی: 
خود رانشان می‌دهد. 

به دلیل سود آوری احتمالی فراوان و 
موقعیت اجتماعی ممتاز, به طور طبیعی. 
افراد بسیاری مایل به خرید این دو باشگاه 
هستند وبه این تر تیب اولین سوال این 
است که این دو با شگاہ به چه کسانی 
فروخته شود و از چه طریقی؟ 

تجربه واگذاری شر کتهای دولتی به بخش 
خصوصی در چند سال گذشته اینطور می گوید که این 
واگذاریها به دلیل وجود عامل سرعت در واگذاری. 
از دقت وصحت چندانی بهر «مند نبوده‌اندواگر این 
تجربه درباره استقلال و پرسپولیس هم تکرار شود 
شاید کسانی مالک باشگاه‌شوند که شایستگی کامل 
برای این کاررانداشته باشند.اگر طریق «متداول 
مزایده» برای فروش مورد استفاده‌قرار گیرد به طور 
عادی, بیشترین سود برای دولت به دست می آید که 
می‌تواند ۲ باشگاه را به بالاترین بهای ممکن به فروش 
رند اماه کسی بیشن رین پول رات ائکریدائت 
باشگاهها پرداخت خواهد کر د؟ به ویژه‌اینکه پس از 
فروش, خریدار خصوصی هر تصمیمی درباره‌باشگاه 
می‌توانداتخاذ کند.اینکه شاید پس از مدتی به‌هر 


این ماجرابه نحو گسترده‌ای در حال 
اجرابود تااینکه چند هفته‌ای است این 
طرح بااتفاقاتی که افتاده اند ک اند ک به 
سمت توقف ونا کار امدی کشیده‌شده 
است. 

پرداختھابی کەقراربود,بلافاصله پس 
از انجام به حساب صاحبان فروشگاهها و 
فروشند گان بیاید, با تأخیر فراوان انجام 
می‌گیرد و گاه‌باحدود ۱۰ روز تأخیر 
به حساب فروشند گان می آید. نتیجه 
اینکه آنها قادر به کنترل سریع حسابهاو 
پرداختها نیستند و کنترل آن وپیگیری‌های اداری این 
مسأله هم بسیار کند و سخت انجام می گیرد. 

ضمن اینکه ترس از پر داخت مالیات واینکه با 
اس فاده از این دستگاههاء ادارہ مالیات نظارت بسیار 


اگر حاضر به سکونت در جزیره شدند. 
برای آنها حقوق ماهیانه قابل توجھی در 
نظر خواهد گر فت تاازاین طریق تر کیب 
جمعیتی جزیرہ تغییر کند. از این سو هم 
البته رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی 
ایرات, برای مقابلہ با این تصمیم را جالبی 
راتوصی‌ه می کند.اینکە ایران این جزیرہ 
را که در میانه آبهای خلیسج فارس و در 
مسیر عبور کشتیهای خارجی قرار دارد به 
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دلیل به دنبال تغییر نام باشگاه بر آید شبیه آنچه درباره 
باشگاه‌راه آهن تهران روی داد.ی احتی به هر دلیل 
تصمیم به انحلال و توقف فعالیت آن بگیرد.مانند آنچه 
درموردباشگاه‌استیل آذین اتفاق‌افتاد. آیادر مورد 
این دو باشگاه‌با میلیونها نفر هوادار چنین تصمیماتی از 
طرف مالک آینده باشگاه‌می‌تواند انجام گیردیا آنکه 
به دلیل گره خوردن احساسات میلیونھانفر با این دو 
باشگاه در حقیقت این میلیونھانفر هم خود راشریک 
در آنهامی‌دانند و تحمل تغییرات نامأنوس رانخواهند 
داشت.به این تر تیب تصمیمات باشگاەدر به کار گیری 
یا اخراج پازیکنان یا روند ح رکٹ باشگاه‌ممکن است 
بامخالفتھای گستر ده و شاید فیزیکی هواداران همراه 
شود وبا تجمع و تشکیل اجتماع واصرار جلوی حر کت 
و تصمیم مالک خصوصی باشگاه گر فته شود. ضمن 
اینکھ مالک باشگاه‌هم این امتیاز رابه دست خواهد 


دقیق‌تری بر اصناف و واحدهای‌اقتصادی خواهد 
داشت و کلیه معاملات به طور دقیق می تواند حدود 
ارس ویر سای اوا نات بش2 رهام 
دومی شده که بسیاری از فروشند گان در روزهای اخیر 


آورد که از تمایلات واحساسات میلیونها هوادار. 
سوءاستفاده کند. دعوت به حضور در محلی خاص 
برای هواداران یا حتی رای دادن به یک نامزد خاص 
در یک انتخابات شهری یا محلی, از اولین امکانات 
مالک بز ر گترین وپر طر فدارترین باشگاههای فوتبال 
ایران خواهد بود و آیا این امتیازات و رفتارها از سوی 
مقاماتی که مسئول حفظ نظم در جامعه هستند. 
قابل پذیرش وچشم پوشی‌هست؟ با توجه به این 
نکات به نظر می‌رسد. ضمن اینکه باید اعتر اف کرد 
تصمیم مجلس برای سپردن استقلال و پر سپولیس 
به بخش خصوصی بهترین تصمیم برای پایان دادن 
به مشکلات قدیمی و همیشگی این دو تیم خواهد 
بود.امابه احتم ال فر اوان به دلیل ملاحظاتی که‌در 
این واگذاری وجود دارد و مدیران دولتی ورزش 
واقتصاد.پی ش از واگذاری باید چاره‌ای برایش 
بیاندیشند. تکلیف وا گذاری این دوباشگاه در سال 
۲ هم به ساد گی قابل اجرانخواهد بود. مگر آن که 
طی جلساتی که بااحضور متصدیان امنیتی.اقتصادی و 
ورزشی دولتی بر گزار میگر دد. راهکار قابل اعتمادی 
برای شیوه فروش این باشگاهها تنظیم شود که در آن 
مالک آینده ضمن داش تن حق تصمیم گیری واداره 
باشگاہ موظف باشد الزامات اداره پر طر فدارترین 
حفظ حقوق مالک خصوصی باشگاه نگر انیهای دولت 
ومردم نیز دراداره‌استقلال وپرسپولیس برطرف 
شود. [ ۲ 


از استفاده‌از این دستگاهها خودداری کنند و دوباره 
خریداران را به سوق استفادہ از اسکناس نقد ببرند. 

جلو گیری از فرارهای مالیاتی البته وی ڑگی طبیعی 
نظامهای جدید پر داخت الکترونیک در تمام جهان 
است.اما نظام بانکی ایران برای اینکه اقبال عمومی 
به استفاده از دستگاهها وروشهای الکتر ونیک در 
پرداخته ارااز بین نبرد وبرای احیای دوباره آن 
مجبور به انجام هزینه‌های فر اوان و تبلیغات گسترده 
نباشد.باید هرچه سریعتر مشکل تاخیر در انتقال 
پول توسط این دستگاهها رابرطرف کند که در غیر 
اینصورت باز هم دوران استفاده‌از اسکناس در تمام 
معاملات در ایران ادامه خواهد یافت با تمام‌سرقتها, 
هزینه‌ها واشکالاتی که سالیان فراوان صرف شد 
تاشاید این مشکلات در دهه ٩۰‏ شمسی به پایان 
برسد. ی 


محل تحویل و فروش سوخت به کشتیهای عبوری 
تبدیسل کند وبا راهاندازی امکانات سوخت رسانی 
به کشتیهاء برای تعداد قابل توجهی از ایرانیان در 
این جزیره شغل و در آمد پایدار و قابل ملاحظه‌ای 
ایجاد کند. پیشنهادی که هم در آمد قابل توجهی به 
در آمدهای ایران اضافه خواهد کرد هم تعدادی از 
جوانان کشور را مشغول به کار دایم و پایدار خواهد 
نمود وهم برای مردمان منطقه در آمدی آسان‌و 
پربر کت ایجاد خواهد کرد. ۰" 


عر فان در شعر معاصر 

ادامه قطره پیش 

در قطره‌پیش قول و قرار گذاشتم که‌در این قطره 
برای جایگاہ عرفان در شعر معاصر قلمی بفرسایم تا 
ببینیم اصولن عرفان و شاعر معاصر باز هم زیر درخت 
نرگس باهم چای وشیرینی می خورند یا بین این دو 
نازنین جدایی افتاده‌و«دیریست گالیا» که عر فان از 
شعر معاصر رخت بربسته و گرین کارت گر فته. شاید 
هم به سفره‌خانه رفته و تنبا کوی ابوئعلب دود می کند 
وچای سبز می نوشد و مخ می‌نوازد. 

رضادبیری جوان که در قطر ه پیش شعر انارش 
رانوشته بودم.در کتاب «در دهان باد»»در شعر ارزو 
می گوید: 

«کاش پنجه بر می داشت از دلم /موریانه غم نان / 
فکر من ای کاش گرد واژه‌می‌زد دور /چرخ زند گانیم 
ای کاش / ساده‌تر می گشت /نانم نمی گذشت 
ایکا اراس ای I‏ 
روز گار سگ رفتار / آونگ کرده دنیا را بر استخوان 
کار» ۱ 

او دارد همان حرف جناب بیژن مفید رامی زند: 
«نون چار کی یه عباسی, پنیر سیری دو عباسی.روغن 
سیری‌سه عباسی. ادم‌لاتوراس راسی, وامی‌داره‌به 
رقاصی». ۲ 

تلاش برای معاش چنان وقت گیر شده که شاعر 
می گوید آسیابی که گندمم را آرد می کند. با خون دل 
من می چر خد پس با کدام وقت و کدام آسود گی خیال 
بنشینم سر سفره شعر و عر فان به هم ببافم ؟ مش‌رضا 
در شعر «بهت» باصر احت بیشتر فر یاد می کشد:«از 
سالگردم رگ عشق می آیم /بادست‌های خود ترانه 
راکفن کردم /زنده‌در گور شد کر شمه‌یار /مانده‌روی 
موج اشک. کر شمه یار...» 

اوباور ندارد عشق زنده‌باشد.شاید حق دارد ان 
هم در آسمانی که پراز ماهواره‌است وسایت‌هاراپراز 
ماهپاره وجیگرپاره و شیکر پاره کر ده و از بام هر خانه 
دیش‌هامثل کاسه‌های من چه کنم.به اسمان خیره 
شده‌اند تا سریال‌های خارجی به مردم القا کنند عشق 
کیلویی چند؟ 

سریال عمر گل لاله و شمیم عشق و حریم سلطان 
و...روببین ویاد بگیر که نجیب خان که مر دی بسیار 
موجه‌است.خواهر یشین را کشته.بازن بر ادر خودش: 
اقبال خانم روی هم ريخته و پسری به نام چنار تولید 
کرده.ووقتی که چنار رامعرفی می کندمی گوید: 
بنده‌زاده برادرم !همین نجیب خان باز مر د خانم هم 


رفت و آمد داردلامیاخانم دختری دارد که کنان و 
جمیل بی و ناظم راننده و کمال‌بی و... مدعی هستند 
که آن بچه مال آنهاست. پرنسس جاویدان هم گاھی 
سر در آغوش شوهرش می گذارد و گاهی سر بر شانه 


١‏ لیات کی 


شریک و همکارش.لامیک. یک پلیشو یی است. آن 
طرفش ناپیدا. آب‌ هم از آب تکان نمی خور د ونجیب 
خان.همچنان مر دی موجه است ولامیاءزبانش دراز 
است که به کسی چه ربط دارد. 
ماندتاشاعر به آن و سپس به‌عرفان گرایش پیدا 
کند؟ 

باز به قول رضا دبیری جوان, شاعر ار جمند و 
پخته خراسانی 

«به‌بازار می رود لیلی /هم تیغ با شراب گشته 
E‏ 
می ز ند عشوه». 

خب... در چنین بازاری که کبک دخترھایش 
خروس می خواند و پسرهایش به جای نی لبک, لوله 

مش‌رضامی‌فر ما د: «نگاهت درومی کند 
ریشه‌های مرارعشه می گیر د / ترس تاریکی. خفته 
در سیاهی چشمت /طعم روزهای سوخته داری!» 

وقتی که عشق بر در دلش حلقه می‌زند. صدای 
شعرش تند می‌شود وبه عشق می گوید:تومال 
روزهای سوخته‌ای. برو! وحالا که عشق رانمی‌بیند. 
به عر فان روی می ورد و می گوید: 

«تورااز شب‌های بی‌شمار می‌دزدم /دوباره‌دانه 
می گر دم تاسبزه‌ای شوم /برای دوباره دیدن تو!» 
دل رابجنباند وجان رابه آتش بکشد؟ بی گمان رضا 
دبیری نیز این رامی‌داند پس امیدش به روزی است 
که دانه‌ای شود و در قرنی دیگر جوانه بزند تاعشق را 
ببیند.همچنان که سعدی رند فرمود: 

«نفس آرزو کند که تولب بر لبش نهی /بعد از 
هزار سال که خاکش سبو بود» 
می گوید خدا کنه وقتی که خاک شدم. یه کوزەگر 
بیاد واز خاک من فنجون درست کنه و توباهاش 
میلک شیر موز بخوری ولبت روبذاری لب فنجون... 
مرضیه به سوی اصلت رجوع کنی. 

حالا تخیلات شاعرهای خوزستان راورق 
می زنم تاببینیم آنهاباعرفان چه میانه‌ای دارند. 
پیش از پرداختن به عرفان در شعر خوزی‌هاء بگویم 
که در سواحل کارون و شهرهای خوزستان شاعران 
بسیار خوب و جوانی روییده‌اند. 

برخی از آنهابهسبک‌هن دی گراییده‌اندو 
رباعی‌های تمیزی مرتکب می‌شوند. گروهی نیز به 
نمادهای تازه‌روی آورده‌اند. 

شعر خوزستان گرچه کمتر از شعر خراسان 
شناخته شده است. با شعر خر اسان امروز پهلو 
می زندومی گوید: عاموبه‌جای تعریف کردن از شعر 
خوزی‌برو تو کار زنگ تفریح! 

ادامه دارد 


مقدر ات چ هایی داد تو نمادان می سااد که به فک ت خطور نکر ده است 


Eke‏ (ع) 
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دیدنیهای‌ایران 


محمد رضائیان 


زبرنظر: محمود صفادار خبرنگار اطلاعات هفت؟ 


سم د یر ری ابا 


ایسران کشسوری پهناور وزیبااست که در آن 
می‌توان تمامی قدرت آفرینش خداوند رااز نزدیک 
دید. کشسوری که در آن می شود کویر وسکوتش را 
مشاهده کرد وبااند کی فاصله قدم به جنگل های 
سرسبز گذاشت. دریا با آن موجهای سر کش از شما 
زیاد دور نمی باشند.بافت های‌سنتی و آثار باستانی 
برای علاقمندان در هر گوشه کشور وجود دارد. شما 
برای‌دیدن‌این‌همه‌زیبایی نیازی به ویزاو گذ رنامه 
ندارید فقط ھمتی می خواهد والبته اند کی پول. همیشه 
به یاد داشته باشید کشور ما زیباست. 

امادر میان تمام این موهبت ھای الھی شهر ستان 
شاهرود نیز باقدمتی زیاد به خوبی خود نمایی می کند. 
شهرستان شاهر ود بامساحتی بالغ بر ۵۱۴۱۹ کیلومتر 
مریع از شمال به‌استان مازندران و گلستان, ازجنوب 
به کویر مر کزی واستان های یزد واصفهان . از غرب 
به شهر ستان دامغان و از شرق به شهر ستان میامی 
محدود است. 

شهر ستان شاهر ود راقاره کوچک می نامند چرا که 
شمادر این شهرستان به خوبی می توانید از جنگلهای 
زیبا گرفته تا کویر که د ر روز گرمایش جان فر ساست و 
در شب آسمانی راباستار گانی فراوان دارد راببینید. 

شاهرود از جمله شهر ستانهای تاریخی وباستانی 
ایران است که براساس آثار به دست آمده از حفاریهاء 
قدمت آن به هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد. در 
وندیدااوستااز چخره به عنوان سرزمین چهار دهم نام 
برده‌شدهاست (چخره قدیمی ترین نام شاهر ود است.) 
در میان طبیعت بی نظیر ایران بی اغراق شاهرود قارہ 
کوچکی است واکثر شرایط اقلیمی راکە در کشور وجود 
دارد در این شھرستان می توان یافت. 

یکی از وی ڑگیھای مهم شاهر ود وسعت و تنوع اقلیم 
آن‌است.شهری که گر چە بر حاشيه کویر قراردارد 
اماه ر گز اسیر برھوت آن نشده و بسیار بیشتر از دیگر 
شھرھای مشابه خود سر سبزی دار د.در شاهر ود چهار 


فصل سال رامی توان دید و همه فصول در زمان خاص 
خود وجود دارند که این باعت بوجود امدن طبیعتی 
زیبا در این شهر ستان شده است. 

اگر از شاهر ود ومر کز این شهر به فاصله ۱۵ دقیقه 
به طرف جنوب بروید کویر به معنای واقعی شروع می 
شود.واگر به فاصله ۰ ۵دقیقه به طرف شمال بروید 
به جنگل می رسید. از مر کز شهر تاارتفاعات ۰ ۳۹۶ 
متری شاهوار ٢‏ ساعت فاصله است . 

به‌هنگام ورودبه‌شاهر ود گر قصداستراحت‌دارید. 
می توانید به پارک بلوار که وسعت وسرسبزیش اولین 
خاطره به یاد ماندنی در ذهن مسافران گذری است, 
بروید.آ بشار شاهرود نیز با ویژگی‌های خاص خودش 
جایی مناسب برای تفریح واستراحت است. 

بازار شاھروددر مر کز شهر قرار دارد و قدمت 
احداث آن‌بهدوره‌قاجاریه بازمی گردد.این بازار 
علاوه‌بر راسته اصلی دارای سه سوق وچهار سوق وچند 
کار وانسراء حمام و مدرسه است واز نظر اقتصادی از 
جایگاه‌ویژه‌ای بر خوردار است.شمابه‌هنگام خرید 


فروشند گانش هنوز با لهجه شیرین شاهرودی وشوخ 
طبعی های خاص خود شان از شما استقبال خواهند کرد 
ولبخند رابرلب های شما خواهند نشاند تا ثابت کنند 
که شاهرودی ها مهمان نوازند. 

امااگر اهل تاریخ و نقب زدن به گذشته هستید 
شمارا به دیدن موزه شاهرود دعوت می کنیم تاپس از 
قدم گذاشتن به محوطه بلدیه قدیم(شهرداری ) وارد 
ساختمانی بشوید که در سالهای بسیار دور بلدیه در 
آنجا استقرار داشته است. ساختمان این بنا در سالهای 
۱۳۰۶-۷ احداث شده است. بنای فوق به سبک 
معماری‌اواخر دوره‌قاجاریه‌واوایل‌دوره پهلوی‌ساخته 
شده است. سقفهای طبقه همکف موزه دارای طاقهای 
هلالی وتر کی باخشت ومصالح آجری‌است ونمای 
بیرونی آجرنماومحوطهاطراف ساختمان سنگ و ا جر 
فرش می باشد.این بنسادر ۱۳۶۷/۱۲/۱۴ بەعنوان 
اولین موزه استان سمنان افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار گرفت. شما در این موزه می توانید آثاری مربوط 
به تبه سنگ چخماق بسطام و مر بوط به دوره تاریخی 
هزاره ششم قبل از میلاد مسیح. ظروفی به دست 
امده‌از تبه حصار دامغان. ظر وف مر بوط به هزاره 
اول قبل از میلاد مسیح که در گورستان‌پارک موزه 
شاهرود کشف شد وبسیاری دیگر از آثار باستانی را 
مشاهده کنید. 

«مجن» شهری کوچک و ژیباست که در ۳۵ 
کیلومتری شمال غربی شاهر ود و در دامنه رشته 
کوهه ای البرزش رقی قراردارد که ب اویزگی‌های 
منحصر به فر د خود به ماسوله کویر ایران شھرت 
یافته است. بافت قدیمی این شهر که بر بلندای کوھی 
قرار گرفته» همانند ماسوله گیلان به گونه‌ای ساخته 
شده که بام هر خانه.حیاط خانه‌ای دیگر است‌واین 
عامل چشمانداز بی‌نظیری رابرای گر دشگران بوجود 
اورده است. 

بسطام 

شهر بسطام در ۶ کیلومتری شمال شاهر ود قرار 
گرفته است. شهری کوچک وسرسبز که مجموعه 
ای تاریخی را در خود جای داده‌است. آرامگاه‌عارف 
شهیرایرانی بایزید بسطامی,بر ج کاشانه. مسجد جامع 
بسطام. گنبد غازان خان ایوان ودالان الجایتو برج 
کاشانه. مدرسه شاهر خیه و تکیه دولت از جمله | ثار 
تاریخی می باشد که شما می توانید دربسطام ببینید. 


چشمەھفت رنگ یکی دیگر از دیدنی های 
شهر ستان‌شاهر ود است. چشمه‌هفت رنگ دارای آب 
رنگین که در منطقه فر حزاد شاهر ود و در شمال شرق 
ارو د کدرا حا“ ناو ایس 
شاهرود است که شما رابه دیدن آن دعوت می کنیم. 
دراین منطقه به واسطه وجود مواد معدنی گوناگون 
آب جاری شدهاز دل کوه به رنگ های مختلفی دیده 
می شود .در این منطقه بعد از چند دقیقه راهپیمایی 
به آبشاری ۷ متری می رسید که آب حاوی گو گر داز 
آن فرو می ریزد. 


کار وانسراهای زیادی در شهر ستان شاهر ود وجود 
دارد که کاروانسراهای‌میاندشت.میامی.ده‌ملا. 


به فاصله پنج کیلومتری جاده‌رامهرمز به رامشیر 
دو تبه تاریخی به نامهای سر تلی و تل بر می قرار دارند 


ایا بدشت شاه‌عباس,الهاک, جاده‌ابرشیم 


3 | و کاروانسرای سنگی از آن جمله می 


جنگل ابر شاھرود از گذشته مورد 
۴ توجه‌بسیاریازایرانیان‌بوده‌است‌به گونه 
8 ای که‌در طول سال گردشگران زیادی 
۰ ازبسیاری از شهرهای کشوربه این منطقه 


۴ 7 سفرمی کنند. جنگل ابر شاهرود به عنوان 


7 کهن ترین جنگل جهان در ۰ ۴ کیلومتری 
شمال شرقی شاهرود ودر مجاورت 
روستای‌ابر واقع شده‌است وچون در اغلب‌اوقات 
فضای این جنگل راپوششے از ابر فرامی گیرد به این 
نام مشہور شده‌است وبه باور بسیاری از گردشگران 
زیباترین چشم انداز طبیعت ایران و جهان محسوب 
می شود وارزش آن به عنوان بخشی از میراث طبیعی 
ایران کمتر از تخت جمشید و نفش جهان نیست. 
این جنگل قسمتی از جنگلهای باستانی هیر کانی 
است. جنگل های هیر کانی یکی از منحصر به فرد ترین 
نوع جنگلها در دنیامی باشند که چون نوار سبزی بر 
شیب های جبال البرز قرار گرفته و سواحل جنوبی 
دریای خزر را می پوشاند.اقیانوس ابراین جنگل یکی 
از خاطره انگیز ترین مناظر در سفر شما خواهد بود. 
شاهرودشهری‌زیباءبامردمانی مھمان نواز 
واماکن دیدنی فراوان می باشد لذاامیدواریم روزی 
میزبان شما در این شهر ستان باشیم. 


که در سال ۱۳۴۷ به فهرست ثبت ملی کشور در 
آمده‌اند. در پاییز سال ۰ از طرف پژوهشگاه 
باستانشناسی کشور به خانم د کتر لیلی 
تیا کان باستانش ای مامورمت داده شد 
تا به همراه تیم باستانشناسی این دو تبه 
تاریخی راتعیین حدود و حریم و عرصه 
کند.بعد ازاتمام کار مجدد از مهر ماه 
۱ الابه نگاری این دو تبه تاریخی 
باحمایت اداره کل میراث فرهنگی 
, خوزستان شروع و تا به حال ادامه دارد. 
رامهرمز -محمدعلی یوسفی 


د۹۲ طل مات تم 


روژین زارع‌نسب 


اگر فکر می کید که موفق 


می سر 


٭٭ 


دد ذااشکست 


می خوں 


بد در هر دو صورت درست فک کر 


۵اد 


٭ ماجرای واقعی خارجی 


اردان اکان 


خرس قهوه‌ای شش فوتی بط ری خالی آبجورا 
تکانی داد. آن راجلوی چشمش بالا گرفت و داخلش 
ران‌گاه کر د. وقتی از خالی بودن بطر ی مطمئن شد با 
حسرت سرش را پایین انداخت و بطری راروی زمین 
رها کرد. دهانش راباز کرد.انگار به خوبی به دوست 
سربازش فهمانده بود که چه می خواهد. پیتر از زمین 
بلند شد و به سمت ویتک آمد و جلویش چمباتمه زد. 
ای راو ان اه 
کر د. قطعه‌ی اول راروشن کرد و گوشه‌ی دهان ویتک 
گذاشت. چشمان سیاه و ریز ویتک به چشمان سر باز 
دوخته شده‌بود. سرباز لبخندی زد ومنتظر شد تا 
ویتک پک خود رابه تکه سیگار بزن د و آن راببلعد. 
ویتک عاشق آبجو و سیگار بود. هميشه به سیگاری 
که دوستان سربازش برایش روشن می کر دند پک 
می زدوآن رامی‌بلعید و همه به اومی‌خندیدند. واو هم 
از خنده‌ی آنان می خندید. ولی الان مثل همه خسته 
بود. به سختی چشمانش رادر شلوغی دور وبرش باز 
نگه می‌داشت.اوهم همراه سپاه‌پیر وز دوست داشت 
پیروزی راجشن بگیرد. 

مونت کاسینوی ایتالیابعد از چهار جنگ توسط 
متحدین در نهایت شکست خورد و لهستان, نیوزلند. 
امریکاءانگلیس. فرانسه و هند نهایتا هیتلر راشکست 
دادند. ویتک اگر نه بیشتر به اندازه‌ی همه‌ی لهستان 
خوشحال بود. جنگ سختی بود. باران خون بود که به 
سر سربازان کسرلینگ و الکساندر می‌بارید. پس از 
چهار روز ویتک اسطوره‌ی جنگ سپاه لهستان شد. 


می‌خواست بخوابد. دور وبرش‌سا کت شده بود. چند 
متر آن طرف تر آتشی رو به خاموشی می‌رفت. از دور 
صدای‌سربازان مست به گوش می رسید که سرود 
شادی می خواند ند. ویتک سرش را چر خاند. زمین پر 
از سربازانی بود که دیگر زنده نبودند. گوشه‌ای دیگر 
صدای کشیدەشدن پوتین سربا زان بی جان بر روی 
خاک شنیده می شد که توسط امداد گران و سربازان 
به سمت نفربرهابر ده‌می‌ شد ند. از زمین دود و گرد 
وغبار به آسمان می‌رفت. آسمانی که بسیار آرام 
بود همراه باستاره‌های دررخشان. ویتک سرش را 
درون بالش پوستین دستانش فرو برد. مگر بخوابد 
و سوزش زخم پهلویش را برای مدتی فراموش کند. 
ساعت‌هاجعبه‌های خمپاره رابه دوش کشیده بود. 
در جنگ‌های مختلف برای لهستان جنگیده بود و به 
سپاهیان سلاح و غذارسانده‌بود. اوحتی مدال هم 
داشت. الان می‌خواست کمی بخوابد. هر بار ز خمی بر 
+١۵٦٢‏ که مادرش کتارش دا 
برابر چشمانش می گذشت. 

هیچ وقت نمی توانست فراموش کند صد ای شلیک 
تقنک شسکارجبان کوه‌های همدان را که مادرش را 
کشتند زمانی که فقط هشت هفته داشت. پسر جوانی 
که به سرعت ویتک را گرفت ودرون کوله پشتی‌اش 
وا اا کر یهایس راد کر تا 
دست شکارچیان به ویتک نرسد. همه چیز خیلی سریع 
ای وی ای اف باس سر کک معسره 
بود. چیز زیادی از آن زمان به یاد نداشت. تصویر 


0 


له 
لاحات کی ها رو ۳۵۰ 


مبهمی از درز کوله‌ی پسر ک که هوای خنک از آن به 
صور تش می‌خورد. صدای ماشین ناگهان باز دل ویتک 
رابه تیش واداشت. پسر ک متوجه صدای ماشین شده 
سمت ار دو گاه‌های لهستان در لبنان در حر کت بودنداز 
جاده‌های اطر اف عبور می کر دند. اکثرامر دانی بودند 
که به تاز گی از اردو گاه‌های کار اجباری در سیبری و 
قزاقستان آزاد شده‌بودند. پسر ک پیوسته در حر کت 
بود. خرس کوچک خیلی سنگین بود وپسر ک لاغر 
و گرسنه. صدای مبهم یک سرباز از دور شنیده شد 
وپسرک ایستاد. سرباز کوله پشتی بر آمده و ظاهر 
آشفته‌ی پس رک رااز دور دیده‌بود. جلو رفت ویک 
کنسرو به پسر تعارف کرد. ویتک کنجکاو درون کوله 
پشتی تکانی خورد و سر عسلی رنگش را به زور از کوله 
پشتی بیرون کشید. نور شدید چشمش را ازرد وبا دو 
هول شد م بود بالاخره‌باایما و اشاره‌به سرباز فهماند 
که‌خرس رادرغاری که‌مادرش رادر آنجا کشته 
بودند پیدا کرده‌است. ویتک ضعیف بود. سر باز به 
ویتک نگاهی انداخت. ویتک با جشمان نیمه باز به 
چشمان سرباز خیره شد. سرباز خرس را با اند کی غذا 
و وسیله مبادله کرد. ویتک چشمانش را به زور باز 
بخورد. سرباز به سر عت بطری نوشید نی راپر از شیر 
خشک کر دو در دهانه اش دستمالی گذاشت تاتوله 
خرس دستمال مر طوب رابمکد وجانی بگیر د. ویتک 
چشمانش راباز کر د. جند ساعتی گذ شته بود. بطری 
خالی زیر دستانش بود. سرباز در کنار بقیه زیر آفتاب 
خوابیده بود. ویتک به سختی خود رابلند کرد وروی 
سینه‌ی‌سرباز آرام گرفت. نام سر باز پیتر بود... وویتک 
خرس ایرانی اینک سرباز لهستان بود. 

داستان عجیبی است ولی حقیقت دار د. سال ۱۹۴۴ 


بود که آر چیبالد براون:بە نمایند گی از سپهبد برنارد 
مونتگامری به بندر ناپل رفت تا از سے بازان لهستانی 
بازدید کند.این سربازها از اسکندریه مصر به ارتش 
انگلیس پیوسته بودند تابرای نبر د در جبهه‌های ایتالیا 
و آلمان‌حاضر شوند.بر اون وظیفه داشت بر نامه روزانه 
سربازان را کنترل وبا نیروهای جدید آشنا شود. ولی 
آن روز با دیگر روزهامتفاوت بود.او با سربازی آشنا 
شد که هیچ وقت در طول فعالیت نظامی اش شبیه او را 
تتتخد اررف طس دو ےا ای ا واا 
روزش رااینطور شروع کرد:«به فهرست نگاه کردیم. 
تنها یک نفر غایب بود: سر جوخه ویتک.» 

براون شماره خد مت و دفتر چه جیره‌او راداشت. 
7 3 ارد 
سربازان سراغ ویتک را گرفت.سرهنگی باخنده 
گفت:«سر جوخه ویتک فقط به زبان فارسی و لهستانی 
اسناست )سس اور امت فقس نک خرس 
قهوه‌ای راهنمایی کردند تااورابامشهور ترین سر باز 
گروهان اشٹااکٹند 

دو سال پیش از آن» به صورت کاملا اتفاقی, ارتش 
لهستان عجیب‌ترین سر باز رابه خدمت پذ یر فته بود. 
با گذشت ‌هفتاد سال نام ویتک وداستان نبردهای 
قهر مانانه‌اش در ذهن همر زمانش باقی مانده است. 
اونزد همراهانش بی‌بد یل باقی ماند.علیرغم تعلقش 
به دنیای وحش. او به راستی به یکی از ان سربازان 
تبدیل شده بود. 

دوران عجیب خدمت سربازی ویتک در سال 
۲ در رشته کوه‌های البر ز شمال ایران آغاز شد. 
گفته می‌شسود یک پسر همدانی این توله خرس رادر 
حالی یافت که مادرش توسط شکارچیان کشته شده 
بود. او بچه خرس رابه خانه اش برد ولی اند کی بعد اورا 
در ازای چند قوطی کنسر و به سر بازان لهستانی سپرد. 
این سربازان‌بخشی از ارتش آندرس بودند.ارتشی 
متشکل از اسرای جنگی لهستان در روسیه که در سال 
۱ بس از حمله آلمان نازی به آن کشور ایجاد 
شد. در یمه دوم سال ۱۳۲ لین ارقش برای فا 
نیروهای پیشر ونده المان به خاور میانه فرستاده شد. 

خرس کوچک وناآزم وده‌به سرعت به 
محبوبترین عضو گروهان ۲ ۲پشتیبانی توپخانه ارتش 
لهستان تبدیل شد. سربازان برای تغذیه او شیر فراهم 
می کر دند و سعی در جبران محبتی داشتند که پس از 
کشته شدن ماد رش از او دريغ شده بود. در عوض او 
نیز به سربازان روحیه می بخشید. 

ویچه ناربسکی کهنه سرباز ارتش لهستان در سال 
۱ در مستند «ویتک... خرسی که به جنگ رفت» 
می‌گوید: «ویتک از ما سربازان خسته از نبرد بامحبت 
استقبال می کرد واین برای ما بسیار آرامش‌بخش 
بود» 

او اضافه می کند: «سربازان. دوران بسیار دشواری 
رادراردوگاه‌هایر وسیه پشت سر گذاشته بودند و 
هنوزمجب ور بودند که دور از خانوادهوعزیزانشان 


روزهای سخت نبردراتحمل کنند. وجودیک حیوان 
مهربان و سر گرم کننده تنها دلخوشی آن‌ها به شمار 
می‌آمد.» 

از آنجایی که هیچکس درب اره پرورش خرس 
چیزی نمی‌دانست. سر بازان با او مانند یکی از اعضای 
گروهشان رفتار می کر دند. 

در سال ۲۰۰۸ آ گوستین کرلوسکی, سرباز 
بازنشسته ارتش لهستان در مصاحبه‌اش با یک شبکه 
۶٣۶:‏ کا ری کن اما کک 
بود ولی به‌اندازه یک مرد آبجومی‌نوشید وسیگار را 
هم دوست داشت. اگرجه آن رامی‌بلعید.» 

یکت خ بب » یکت افسا: 

در ۱۴ اوریل ۱۹۳۳.سریازان لهستانی درم 
منتظر بودند تا از طریق ناپل به جبهه متفقین در ایتالیا 
بپیوندن د. اند کی بعد به نظر می‌رسید که مجبورند 
تاراهشان راازرفیقش ان جدا کنند؛مسئولین بندر 
اسکندریه به هیچ حیوان وحشی اجازه نمی‌دادند تا 
سوار کشتی سربازان شود. 

ولی این گروھان از کار ننشستند؛ازرٹیس ستاد 
ارتش در قاهره‌اجازهرسمی دریافت کر دندوخرس 
رابه خدمت سربازی در آوردند. اسم اوراویتک 
(0[1616 )ثبت کر دند که در زبان لهستانی به‌معنای 
«جنگجو» است. علاوه بر شماره خدمت. به او درجه و 
دفتر جیره‌بندی نیز تعلق گرفت.به این تر تیب نقشه 
آن‌هاعملی شد و به ویتک اجازه‌داده‌شد تابا کشتی 
اسکندربه رات رک کند. 

هنگامی که ویتک به ناپل رسید آرچیبالد براون 
انگلیسی فکر می کرد که این یک شوخی بیش نیست. 
ولی این خرس -سرباز عضو رسمی ارتش لهستان بود 
و با جدیت از تمامی همر زمانش حمایت می کرد. 

باداشتن ۱/۸۲متر قدو ۲۲۰ کیل و گرم وزنویتک 
دیگر یک بچه خرس به حساب نمی آمد. همرزمانش 
بهاو آموختند که چگونه جعبه‌های‌مهمات راجابەجا 


کند. در فیلم مستندی که از ویتک ساخته شد یک 
سرباز بازنشسته انگلیسی از حیرت خود سخن 
کازینو باخرسی مواجه شد که به آرامی خمپار هحمل 
می کرد. 

داستان فدا کاری‌های‌ینک خرس در نبرد 
سرنوشت ساز مونت کاز ینو باعث شد تاجهره‌ای 
افسانه‌ای از ویتک در ذهن سربازان شکل بگیرد. 
ارتش دستور دادند تانماداین گر وهان به یک خرس 


حامل توپ جنگی تبدیل شود. 


بعداز باب ان جنگ نیز داستان‌ویتک بهاتمام 
بود؟ ایران یا لهستان؟ اسکاتلند چطور؟ 
«حکومت کمونیستی لهستان اصرار داشت تااو رابه 
باغ وحشی در لهستان منتقل کند ولی همراهان من 
اجازه چنین کاری راندادند.» و به این تر تیب «ویتک» 
قهرمان توانست از کمونیسم نیز جان سالم به در برد. 

ادینبر و خانه جدید ویتک شد.او | کنون به یکی از 
جاذبه‌های باغ وحش تبدیل شده بود و هر از چندی 
سربازان بازنشسته به ملاقات او می آمدند. آ گوستین 
کرلوسکی نیز چندین بار به دیدن ویتک رفت ومتوجه 
شد که‌اوهنوززبان‌لهستانی رافر اموش‌نکر ده‌است:«به 
وسرش راتکان می داد و سیگار می خواست.» 


از دنیارفت.او دیگر به نماد پیوند دو کشسور لهستان 
واسکاتلند تبدیل شدهو نام او در ذهن مردم هردو 
کش ور به خوبی حک شده‌است. در ماه مارس سال 
۰۹ ۰ پارلمان اسکاتلند مراسمی به یادبود ویتک 
نی‌انبان‌نوازان اسکاتلندی رژه‌ای در ادینبرو تدارک 
دیدند وبه زبان لهستانی از خرس-س باز ویتک 
ستایش کردند. 

تاکن ون لوح‌های یادبود و مجسمه‌های فراوانی 
ازاوساخته شدهو در موزه‌های مختلف نگهداری 
می‌شوند. بنیاد گر امیداشت ویتک نیز در تلاش است 
تامجسمه بر نزی بزرگی از ویتک رادر م رکز شسهر 

علاوه‌براین‌هاءاین داستان جذاب تار یخی در 
کتاب‌ها و فیلم‌ها بازنقل می‌شود. در سال ۲۰۱۱.ویل 
هود کار گر دان‌فیلم‌مستند«ویتک...خرسی که‌به جنگ 
رفت» در پاسخ به این سوال که داستان یک خرس چه 
جذابیتی برای او داشته است. گفت: «اين حقیقت که او 
خود رایک انسان می‌پنداشت سوال‌های بسیار زیادی 


رادر مورد هویت انسانی پدید می آورد.» 
" 


براساس سر گذشت:افشین ورحمان 


منوزھرەدر اوج جوانی‌همدیگر راپیداوازدواج 
کر ديم من نوزدہ سالم بود واویکسال از من کوچکتر... 
خیلی ها( از جمله خانواده‌هایمان ) معتقد بودند که این 
سن برای ازدواج زود است.اما من و زهره فقط حرف 
دلمان راش نیدیم وازدواج کردیم:اتفاقاشش ماه اول 
در اوج خوشبختی بودیم, تااینکه یک مر تبه متوجه 
شدیم «بلور عشقمان» تر ک برداشته! آریء خانه‌مان 
خیلی زود تبدیل شد به میدان جنگ و... تااینکه 
سرانجام زهرهقهر کرد وبه خانه مادرش رفت. شاید 
اگر روزی که داشت می رفت اصرار می کر دم می‌ماند. 
اما واقعیت این است که خودم نیز از آن زند گی ( که 
هر روزش دعواوبگومگوبود) خسته شده بود ماما 
می‌دانستم که تحت تاثیر حرفهای مادرم نیز قرار 
گرفته‌ام؛ درست مانند زهره که بعدها گفت «در آن 
شش هفته‌ای که به حالت قهر در خانه مادرش بود. 
چندبار که تصمیم می گیرد به خانه ب گر ددیابه من 
تلفن بزند. مادرش مانعش می‌شده!» هر چه بود حالا 
به جایی رسیده‌بودم که انتظار روز داد گاه و جدایی را 
می کشیدم‌تابه این زند گی مشتر ک پایان بدهم و... 
تا آن شب! 

ساعت از ۸شب گذشتہ بود که کلافه و خسته. 
سیگاری روشن کر دم و داخل حياط خانه اجاره‌ایمان 
شدم و کنار حوض نشستم.یاد آن روزی افتادم که 
همراه زهره برای دیدن این خانه امدیم وهر دویمان 
از این بابت نگران‌بودیم که نکند صاحبخانه -که‌در 
طبقه بالا زند گی می کرد از آن پیرمردهای غرغرو 
باشد و...اما خیلی زود فهمید یم اشتباه‌م ی کنیم.چرا 
کے پیر مرد صاحبخانه «| قای لطفی» اصلا کاری به 
کار ما نداشت. 

کنار حوض نشسته و در فکر گذشته بودم که آقای 
لطفی بایک هندوانه خنک و شیرین به سراغم آمد و 
گار کهآ کھپیریرد فص سالهای نهان 
می‌داد[درحالی که بعد آفھمیدم ۵۴ساله است] 


کاملً تنها بود وبه لحاظ مالی نیز وضعش خوب بود و 
هیچ مشکلی هم نداشت. صاحب بنگاهی که این خانه 
رابرایم ان پیدا کرد همان روزها گفته بود که آقای 
لطفی صاحب چند مغازه‌هم هست و یک کار خانه هم 
دارد. اما طبقه پایین منزلش رابه این خاطر به ما اجاره 
داده بود که نمی خواست در آن خانه تنها باشد. تا قبل 
از قهر کر دن زھرہ یکی از صحبتهایی که همیشه با هم 
می کردیم این بود که چرا آقای لطفی تنهاست و چرابا 
هیچکس رفت و آمد نمی کند و....اما هر گز نتوانستیم 
پاسخ این سوالات رادربياوريم. چرا که صاحبخانه 
مان شخصیت و رفتاری داشت که اصلا به کسی اجازه 
نمی داد وارد زند گی خصوصی‌اش بشود... 

ان شب اما این خود اقای لطفی بود که برای اولین 
بار.غیر ازیک سلام و علیک معمولی. سر صحبت را 
باز کرد و رک و پوست کنده گفت: 

-افشین جان اگر فکر می کنی فضولی می کنم, 
می تونی جواب ندی:اماچند هفته است که همسرت 
زهره رو نمی‌بینم؟ راستش رو بخوای هفته قبل هم که 
پستچی نامه داد گاه خان_واده‌رو آورد دم خونه حس 
کردم داره یک اتفاقی می‌افته! ببینم پسرم. تو وزنت 
دارید از هم جدا میشین؟» 

نمی‌دانم چرابه آن راحتی سفره‌دلم رابرای 
صاحبخانه‌مان باز کردم ؟ شاید به این دلیل که ان شب 
خیلی نیاز داشتم با یک نفر حرف بزنم و خود راخالی 
کنم؟ شاید هم علتش لحن | قای لطفی بود که آنقدر 
صمیمی وبی‌بهانه رفت سر اصل مطلب!هر چه بود 
انگارمن‌هم به‌اين «همصحبتی» نیاز داشتم که خواستم 
لب باز کنم وبگویم که آقای لطفی دوباره گفت: 

-فقط ازت یک خواهش دارم افشین جان... یا بهم 
هیچی نگو... یا اگر به ضررت هم هست. حقیقت رو 
بگو... قبول؟» 

پیرمرد صاحبخانه‌مان با چنان صداقتی این حرف 
رازد. که‌من‌نیز بدون«خودفر یب دادن» ور یا صادقانه 
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شروع به گفتن کر دم.از خودم واز زهره گفتم.... از اینکه 
عاشقانه ازدواج کر دیم و هنوز هم -حتی حالا که قرار 
است جداشویم -همدیگر را دوست داریم.... گفتم که 
لج و لجبازی‌های کود کانه بیشتر از هر دلیل دیگری 
من وزنم راازهم دور کرده.... گفتم که دخالت‌های 
مادرزنم همان قدر زند گی ما رابه جهنم تبدیل کرده. 
که متلکهای مادرم به زهره باعث دعواهای من و زنم 
می‌شود.... و در پایان گفتم:«میدونی آقای لطفی... 
من وزهره دچار بد ترین شکل غرور هستیم....یعنی 
هر دوتامون می دانیم که مادرانمان وهمینطور بقیه 
اعضای خانواده, باعث به وجود اآمدن این وضعیت در 
زندگی ما هس تند.... ام از اینکه خانواده‌مان رادر نظر 
دیگری پائین بیاوریم ومحکوم کنیم. داریم خودمان 
رابه این طلاق ابلهانه محکوم می کنیم! 

أن شتی هتخت را رای وله تار در 
مورد خودم و زهره و شخصیت پنهان هر دویمان برای 
ساعت نزدیک ۲ صبح بود. اقای لطفی از همان ابتدا 
که شروع به حرف زدن نمودم.سا کت بود و فقط گوش 
می‌داد. صحبتهايم که تمام شد نیز همچنان ساکت بود؛ 
و در فکری عمیق! 

فر داصبح حدودساعت ۸همین که داخل‌پار کینگ 
خانه شسدم وقبل ازاینکه ماشینم رااستارت بزنم, 
صدای آقای لطفی راشنیدم که کنار پنجرهاتومبیل 
ایستاد وبه من گفت:«به محل کارت زنگ بزن وبگو 
امروز گرفتاری برات پیش آمده و نمیری سر کارا» 

باتعجب به صاحبخانه‌مان ن_گاه کردم اما آقای 
لطفی با اعتماد به نفسی که کمتر مرا آنطور تحت تاثیر 
قرار داده بود ادامه داد: 

-تلفن بزن.. نگران نباش...باهات کار واجبی دارم؛ 
فکر کن گر کی ف حکم تخلیدات رامیگیرم.. 

به شوخی پیر مرد خندیدم وموبایل راز جیبم 
در آوردم وبه شر کت زنگ زدم و.... وقتی برای آن 
روز مرخصی رد کردم. آقای لطفی نشست کنار دستم 
وتکه کاغذی رابه دستم داد و به آرامی گفت: «لطفاً 
بروبه این آدرس» 

ا کو ات ات 
استارت زدم و راه افتادم. یک ساعث بعد هنگامی که 
مقابل یک ساختمان قدیمی سساز در مناطق مر کزی 


تهران -نزدیک بازار-پیادہ شدم. از دیدن زهره به 
شدت جاخوردم:ظاهر | آقای لطفی که شماره تلفن 
پدرزنم راداشت. اول وقت صبح به زهره زنگ زده و با 
اوهم قرار این محل را گذاشته بود. من و زهره سلام و 
علیکی کاملاً رسمی کردیم وبدون هیچ حرف وسخن 
اضافه‌ای پشت سر آقای لطفی وارد آن‌ساختمان 
قدیمی.اماسر پاو زیباشدیم. داخل که شدیم.فضای 
اتاقهاراحتی زیباتر از نمای بیرونی اش دیدیم؛ خانه‌ای 
که شونرد آن راوس وت اس سیل سل فا 
تزئین کرده‌بود آنچه بیشتر از هر چیز توجه من و 
زهره را( که یک کلمه نیزمیانمان رد و بدل نشده بود) 
جلب کرد تابلوی پرتره‌ای زیباب ود که روی دیوار 
خودنمایی می کر د؛ نیاز به دقت زياد نبود و به راحتی 
می‌شد تشخیص داد که این نقاشی, پر تره ایام جوانی 
آقای لطفی است!...بادیدن ان عکس و آن خانه قدیمی 
وزیبا سوالات بیشماری در مغزم به وجود آمد که 
قبل از مطرح کردنشان, آقای لطفی بعد از اینکه مارا 
به نشستن روی آن مبلهای استیل قدیمی دعوت کرد 
جواب پرسشها را داد: 

_لابد متوجه شدین که این تابلو پر تره‌منه....اين 
پرتره‌را«توران» زنم حدود ۲۴س ال قبل به مناسبت 
اولین سالگرد ازدواجمان کشید وبه من هد یه داد من و 
توران«شیرین و فرهاد» زمانه بودیم.... ما آنقدر عاشق 
هم بودیم که حتی باورمان نمی شد که مرگ هم بتونه‌ما 
روازهم‌جدا کنه....اماچون‌هر دویمان خیلی بچه بودیم 
-مثل الان شما دوتا این اجازه رو که خوشبختیمان را 
ازمون بگیرند. به کسانی دادیم که از چشمامون هم به 
مانزدیکتر بودند؛ یعنی خانواده‌هامون «درست مثل 
شمادو نفر» یک طرف مادر من بود که از توران ايراد 
می گر فت که جر ابچه‌دار نمیشه؛ در حالی که تنهاشر ط 
توران‌درروزهای‌عشق وعاشقی قبل از ازدواجمان. 
این بود که تاوقتی درسش و دانشگاهش تمام نشه. 
بچه‌دار نشیم! که من نیز در روزهای نامزدی این قول 
رابھسش داده‌بودم!در طرف دیگر ماج رانیز مادر 
توران قرار داشت؛ که چون می دانست دخترش تا 
چند سال دیگه پزشک خواهد شد. به اسم نصیحتهای 
مادرانه.به دخترش یاد می‌داد که طوری با من رفتار 
کنه که خودم راپائینتراحساس کنم! در حالی که 
شاید من به لحاظ تحصیلات از زنم کمتر بودم.امایک 
جوون نوزده بیست ساله ثروتمند محسوب می شد م 
که همه مردم برایم احترام قائل بودن د.غیر از زنم 
که در روزهای آ خر[ ینکه یک سال از من کوچکتر 
بود ]اما انتظار داشت من بهش سلام کنم!امن هم که 
از رفتاره ای توران ومخصوصاً د خالتهای مادر بز رگم 
به تنگ آمده‌بودم. والبته تحت تاثیر حرفهای مادرم 
نیز قرار گرفته بودم [ که می گفت تا زنت بچه‌دار نشه 
پابند زند گی نمی شے]دنبال بهانه بودم تاغیر مستقیم 
مادرزنم در حضور خودم داشت به توران‌یادمی‌داد که 
؛ «به مادرشوهرت بی‌احترامی کن یک مر تبه منفجر 
شدم وبد ترین توهینی را که می‌شد به یک زن کرد 
نشار مادرزنم کردم!همانطور که خودم هم پیش بینی 


کرده بودم» توران نتوانست این رفتار و حرفهایم را 
تحمل کند وبلافاصله لوا زمش راجمع کردوهمراه 
مادر فتنه گر ش از خانه‌مان بیرون وبه منزل پدری‌اش 
رفت و...از آن روز به بعد بود که من بز رگترین حماقت 
زند گی ام رامرتکب شدم؛ یعنی افتادم روی دنده لج 
وتصمیم گرفتم آنقدر نروم دنب‌ال زنم تاخودش با 
پای خودش بر گر ده؛ضمنا مادر خدابیامرزم ودوتا 
خواهرم [ که الان هر دویشان صاحب بچه و نوه هم 
هستند ]نیز شدند مشوقین‌من:«پسرم اگر امروز 
مقابل‌زنت کم بیاری تا آخر عم باید بهش کولی 
بدی.../داداش ناسلامتی شما مر دی و توران حق نداره 
باهات تحقیر | میز رفتار کنه /داداش جون زنت بايد 
انتخاب کنه با توءیامادرش/و...و....درعین حال 
مطمئن بودم مادر زنم برای اینکه شاخ منو بشکنه - 
خاک براش خبر نبره-داره‌عین خواهر ها ومادرمن. 
توی گوش دخترش می خونه که:«رحمان بايد قدر تو 
روبدونه...»واینطوری بود که توران برای‌اینکه من 
قدرشناسسش باشم برنگشت. من هم به جای اینکه 
اقتدار مردان هام راعفظ کم به سراغش نرفتم وتا 
یک روز که به خودمان آمدیم و دیدیم توی محضر 
روبروی هم ایستادیم؛ اما از هم جدا شدیم و طلاق 
آقای لطفی دیگر نتوانست جلوی هجوم بغض را 
بگیرد وصدایش لرزید واشکهایش سرازیر شد. باورم 
نمی‌شد مردی که همیشه مانند کوه‌غر ور بود. آنطور 
دارد هق هق می کند واشک می‌ریزد و.... آقای لطفی 

آهی کشید و دوباره گفت: 
از آن روز به بعد زند گی من مثل زهر تلخ شد. 
چیزی که بیشستر عذابم می داد این بود که انگار همه 
کسانی که برای طلاق دادن توران تشویقم می کر دند. 
ماموریتشان تاهمین جابود که‌اورااز من جدا کنند وبعد 
بروند دنبال زند گیشان! بعد از طلاق خیلی سعی کردم 
خوشبختی رابه خودم بر گردانم.امانشدابا توجه به 
اینکه وضع مالی‌ام روز به روز بهتر می‌شد. موقعیت های 
مناسبی برای «ازدواج دوم» برایم پیش می آمد.حتی 
چند بار قدم جلو گذاشتم.امانمی‌توانستم....هر کار 
می کردم نمی توانستم زن‌دیگری راجانشین توران 
ازش جداهم شده‌باشی, نمی تونی برای خودت «ما کت 
عشق»درست کنی؛لااقل در مورد من که‌اینطوری 
بود۔۔۔!البته نزدیک به دہ سال طول کشید تا متوجه این 
چیزها شدم؛ که فقط باتوران می تونم خوشبخت بشم... 
که غرور ابلهانه‌ام باعث شد توران رااز دست بدهم... 
که‌اگر کمی عاقلانه فکر کرده‌بودم. به خاطر دیگران 
-حتی پدر ومادرم_خوشبختی خودم رابادستهای 
خودم دفن نمی کر دما بااین حال بعد از ده‌سال که این 
حقیقتها رو فهمیدم رفتم سراغ توران...رفتم دم خونه 
مادرش وسراغش راگرفتم: پدر توران[ که‌اتفاقاً 
به من بد نکر د ]برام افسوس خورد و گفت:«توران 
ازایران رفته...اماقبل از اینکه پیرمرد خدابیامرز 
حرفش راادامه بده یک مر تبه مادرزن مر حومم [ که 
خدااز گناهانش بگذره] آمد جلوی در و گفت:«مرغ 
ر“ 


۱ ۶ لاعات کی 


از قفس پرید آقارحمان؛دخترم بامردی که لیاقتش 
روداشت ازدواج کرد ورفت خارج والان‌دو تا بچه 
هم داره...» 

آقای لطفی آهی از بن جگر کشید و به ادامه گفت: 
داز آنجا که بر گشتم فکر کردم شاید مادرزنم‌دروغ 
گفته باشه, واسه همین کمی تحقیق کردم و فهمیدم که 
توران واقعا رفته, تعدادی از اعضای فامیل او-وقتی من 
سراغ توران را گر فتم _گفتند؛ توران بایک د کتر ایرانی 
سا کن اروپا[ از طریق یکی از دوستان‌مشتر کشان ] آشنا 
شده و از ایران رفت تا با آن د کتر ازدواج کند... 

اقای لطفی چند دقیقه‌ای سکوت کرد تا حالش جا 
آمد و ادامه داد: 

من این داستان تلخ زند گیم روبرای‌هیچکس 
نگفتم؛چرا که عین تف سربالاست!اگر برای شسما 
تعریف کردم برای اينه که احساس کردم شمادو 
نفر هم که مجموعاً چهل سالتون هم نیست. دارید 
همان اشتباهی رامی کنید که ما کر دیم.... به خدا قسم 
دارید اشتباه‌می کنید بچه‌ها.... بعد از اینکه از هم جدا 
بشین, همین خانواده‌ای که امروز تشویقتون می کنند. 
بهتون سر کوفت می زنند که «لابد تو مقصر بودی 
که‌همسرت گذاشت ورفت» آن وقت تا پایان عمر 
حسرت خواهید خورد ... در طی این سالها خودم را در 
کار غرق کردم و ثروت زیادی به دست آوردم.اماتنها 
چیزی که برام ارزش داره این خانه و اين نقاشیه, ان 
هم به خاطر اینکه یاد گارهای توران محسوب می شه... 
حالا دیگه میل خودتونه. این آخرین توصیه منه؛ از 
فرداا گر می‌خواهید خوشبخت باشید و کسی نتونه 
مزاحمتون بشه» فقط یک کار بکنین؛ به هیچکس اجازه 
ندهید در مورد همسر تون حرف بزنه! شاید اعضای 
خان_واده و خصوصاً مادراتون اوایل دلخور بشن اما 
شماها نباید بهشون بی‌احترامی کنید. و فقط موقعی که 
می خوان در مورد همسر تون حرف بزنند از انها جدا 
بشین! آن وقت بعد از یکی.دو ماه یاد می گیر ند که اگر 
میخوان شماراداشته باشند. نباید به عشقتون توهین 
کنند...آبچه‌ها این قسمت روبز نید بر نده خواهید بود... 
و گرنه سی چھل سال دیگه همین جایی هستید که الان 
من ایستادم! 

آقای لطفی اینها را گفت و بدون حرف اضافه‌ای از 
ماجداشد. من وزهره‌اماء آن روز تا آخر شب با هم 
بودیم.انگار حرفهای آقای لطفی آن غرور کاذب رادر 
مااز بین برده بود انگار در عرض یک ساعت. جهل 
سال‌بزر گ شدیم! آری,مابرای رسیدن به خوشبختی 
کوتاه‌ترین راه راانتخاب کردیم؛یعنی همان راهی را که 
اقای لطفی نر فته بود؛اما ان شب من وزهر ه یک قراری 
با هم گذاشتیم. یک قول به هم دادیم... 


هشت ماه گذشت تا توانستیم به قراری که 
باهم گذاشته بودیم عمل کنیم؛ آن روز یعنی روز 
آشتی کنانمان. هم من و هم زهره یک حس مشت رک 
پیدا کردیم؛ که شاید توران هم مانند اقای لطفی. 
همچنان مجر د مانده‌باشدا! باهمین امید کمرنگ بود 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۱۵ 


سعی نکنزیم مر _دادد 


تو از دی ان دا 


شی دکه شم یت ده خو ذمان یمر دن دا 


شیم 


مار کوس گداو رر 


ماجر اهای‌خواستگار ی 


عاشقی هوش از سر 
من در ده دود 


یک دل نه صد دل عاشقش شده‌بودم.از آن عشق‌هایی 
که نه تعریف داشت ونه توضیح... نمی‌دانستم باچه 
جسارتی بلند شده‌بودم و آمده بودم آنجا... بعد از 
چند ماه کلنجار رفتن با خودم. کاری کر ده بودم که 
چه دیر تر نوبت من بشود. فکر اینکه بروم داخل مطب 
ونتوانم حرفم رابه اقای د کتر بزنم: تنم رامی‌لر زاند... 
ولی باید بالاخره کاری می کردم وعقلم به همین اندازه 
قد داده بودا 

چند ماه قبل وقتی برای اولین بار وارد آن مطب شده 
Es‏ ,درهمان نگاهاول از این خانم منشی ریز نقش 
آرام مهربان خوشم آمده‌بود .وقتی مادر باعصاوارد 


یی ۱ےہ 


" هیدکس درددختر 
دم بخت را نمی نہمد 


که قصدم‌مخفی کاری یا کلاه گذاشتن سر اونبود. 
شنونده‌باید یک زن باشد تابفهمد چرااین کار را کر دم. 
هیچ کس نمی تواند در ک کند حال دختری که در خانه 
پدرش نشسته و منتظر است شوهر کند و برود سر 
خانه و زند گیش... 

از هجده سالگی ترس ته دل هر دختری غلغل می کند 
که مبادا شوهر نکند! حتی از طلاق آن‌قدر نمی‌تر سیم 
که از ازدواج نکر دن می‌ترسیم... مخصوصاً برای 


۶| سس 
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شد.خانم منشی از جابلند 
شد. صندلی خودش را 
کشید بی رون ‌وبه‌مادرم 


کورش کاشانی 


داد تا در انب وه جمعیت 
نشسته و ایستاده در مطب : 
معط ل‌نماند که‌با آن‌پادردو 
کمردرد شدید جطور این همه 
انتظار راطاقت بیاورد... 

چن دروزبع دب رای‌نشان‌دادن 
عکس کمر و پای مادرم دوباره به مطب 
رفتم.خانم منشی کلی عذرخواهی کرد 
و گفت: خیلی معطل می شوید. 
می‌خواهید بروید بیرون کارهایتان را 
انجام بدهید و بعد.... گفتم:نه... من کاری 
مهم‌تر از کارهای مادرم ندارم... 

برقی در نگاهش موج زد وبالبخند گفت: 
حق با شماست... هیچکس ار زش مادر 


را ندارد... 


چند هفته بعد همراه مادر به مطب 
رفتم.خانم منشی بامهربانی بەمادرم 
کمک کرد تاجای مناسبی پیدا کند و 
از این دختر ک جوان زیبا نمی‌توانستم به 
همین ساد گی بگذرم... حس می کردم 
همه مریض‌ها او رادوست دارند. حتی اقای د کتر هم 
رفتار صمیمی و محتر مانه‌ای با او داشت... 

من‌هم در سن وسالی بودم که به اصرار مادرم به فکر 
ازدواج وتشکیل خانواده افتاده بودم. باید همسر خوبی 


راشین مختاری 


دخترهایی مثل من که در خانه‌ای زند گی می کنند که 
همه چیز بر اساس‌سنت‌های قدیم اجرا 
می‌شود... دخترها حق ندارند خارج از 
خانه کار کنند.دختر هاحق ندارندبرای 
ادامه تحصیل به شهر ستان بر وند... 
دختره احق ندارند باغریبه‌هارفت و 
آمد داشته باشند و... 

آن‌قدر باید در خانه بمانیم تاخواستگار 
پیدایش شود و معجزه‌ای رخ بد هد وبا 
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پیدامی کردم تامادر به تنهاعروسش افتخار کند ودیگر 
نگران زند گی تنها پسرش نباشد. کار شر کتم خوب 
پیش می‌رفت. فوق لیسانسم راهم گرفته بودم. مادر 
بلند پروازی‌های زیادی برای من داشت. مطمئن بودم 
علی رغم احترامی که برای خانم منشی قائل بود. حاضر 
نمی شد من با یک منشی ساده از د واج کنم. دنبال دختر 
تحصیل کرده و زیبا بود... اما من ته دلم بدجور گرفتار 
این خانم منشی شده بود! رفتارش, طرز بر خوردش با 
مریض‌هاء سرشار از احترام و محبت بود.... 

بالاخره صدای خانم منشی در گوشم زنگ زد: آقای 
سس بو ۱۳۰ 


از جابلندشسدم به‌طرف اتاق د کت ر رقم ۳۰ 
می‌توانست آخرین قدم باشد وپابه فرار بگذارم. 
می‌تر سیدم د کتر سرم داد بکشد و بگوید. مرد حسایی 
این همه مریض منتظر نشسته‌اندو تو آمده‌ای که 


وقتی ۲۲سال داشتم پسری به اسم محمود به 
خواستگاریام آمد. هیچ شسناختی از هم نداشستیم. 
مادرش مرادر مر اسم عاشوراوهیات محل دیده‌بود 
وپرس و جو کرده‌بود وبه خواستگاری آمدند. همین 
کے کار آبرومندی داشت واهل دود و دم نبود برای 
پدرم شرایط مناسبی داشت و به سه هفته نکشید که 
به عقدش در آمدم. 

عروسی راتهیه کر ده‌باشد... محمود یک سال تمام 
بداخلاقی بود. حتی یک بار سر موضوع ساده‌ای دست 
مادرم می گفت همان بهتر که هنوز نه به دار است و نه 


راجع به منشی من پرس و جو کنی؟! حق داشت اگر از 
اتاقش پرتم می کرد بیرون ولیچار بارم می کرد...اما 
دیر شده بود. د کتر با چشم‌های نافذ و درشتش منتظر 
بود که من حرفم رابزنم ...من من کردم.د کتر گفت: 
مشکلتان جیست. کمر؟ پا... 

د کتر منتظر ماند تابقیه حرف مر ابشنود.بهش گفتم که 
از منشی او خوشم آمده ومی‌خواهم اطلاعات بیشتری 
راجع او داشته باشم وبعد موضوع رابا خانواده‌ام 
مطرح کنم...د کتر عینکش رادر آورد.نگاهم کردو 
گفت: خب پسر جان می‌خواهی چه بدانی ؟! 

برایش توضیح‌دادم که‌تک‌پسر خانوادههستم. تحصیل 
کرده‌ام و مادرم فکر می کند همسر من نباید کمتر از 
خانم د کتر یا خانم مهندس باشد. ولی من شیفته رفتار 
منشی‌اوشده‌بودم وبرایش شرح دادم که توضیح 
این احساس برای‌مادرم آسان نیست اما اگر آقای 
د کتر همه جوره این دخترک را تایید کند من هم 
سعی می کنم مادرم راراضی کنم.د کتر لبخندی زد 
و گفت:چقدر آدم‌ها ظاهربین شده‌اند؟!اشمافکر 
می کنید چون این دختر منشی است پس در سطح شما 
و خانواده‌تان نیست؟ 

سرم راپایین انداختم.د کت ر باطعنه گفت: آدم‌های 
بزرگ‌همیشه پشت پست‌هاو مقام‌ه اوالقاب 
نمی‌ایستند... از کجا مطمئن هستید که شما لیاقت این 
دختر راداشته باشید ؟! 

درلحن حرف زدن د کتر متوجه شدم اصلاً ازمن 
خوشش نیامدہ و رسما از من خواست منشی‌اش را 
برای ھمیشے فراموش کنم و بروم سراغ همان خانم 


فکر کرد.از همه چیز بھانەمی گرفت. کج خلق بود و 
کلا روحیه‌اش بامن سا زگار نبود و هیچ مهری بین ما 
وجود نداشت... 

دوستانش رفت دنبال این قضیه که اسم محمود را 
۴ تامه‌ام دربیاورد. طبق قانون این کار شدنی 
محمود نبود... 

هر چند سال یک بار خانه‌ مان راعوض می کر دیم.وقتی 
از آن محله رفتیم مادرم بهم گفت: دیگر اسم محمود 
رابه زبان نمی | وری. دلم نمی‌خواهد اسم بیوه روی تو 
می‌دانستم اگر کسی طلاق گرفته باشد شانس ازدواج 
مجدد خیلی کمتر می‌شود. دختری مثل من هم کاری 
چندسالی گذشت.۲۶ساله بودم کهامیر به 
خواستگاریم امد... تو خانواده‌ما سالگی برای یک 
دختر خطر هر گزازدواج نکردن رادر پیش داشت. 
همه دختر خاله‌ها و دختر عمه‌هایم یکی دو تابچه هم 
داشتند ولی من کماکان انتظار کشیدم... 


دکترها و خانم مود ۵ 
خرد وبه هم ريخته وشرمنده از مطب بیر ون زدم.حس 
می کردم تحقیر شدم. حس می کر دم نابه جاصحبت 
کردم...دلم آنقدر پر بود که نتوانستم از مادرم مخفی 
کنم.موضوع رابهش گفتم خوشحال نشد و گفت: 
دختر خیلی خوبی است ولی یک منشی ساده‌است... 
بهتر نیست به فکر همسر بهتری باشی... دلم خیلی 
گرفت. آرزو می کردم من هم مثل آن دختر بی‌هیچ 
لقب ومقامی بودم تامادرم بااحتر ام به خواستگاری اش 
می‌رفت...جند وقتی گذشت. دیگر فکرهایم راکرده 
بودم. به مادرم پافشاری کردم که به سراغ همان دختر 
برود و... مادر با کج خلقی بالاخره قبول کرد. یک روز 
شال و کلاه کرد و رفت...وقتی از مطب بیر ون زد آهی 
کشید و گفت: جوابش منفی بود... گفت قصد ازدواج 
ندارد... خدا راجه دیدی شاید هم... 

بقیه حرف‌های مادر را نشنیدم. روز بعد خودم رفتم و 
باخانم منشی صحبت کر دم. جوابش به من هم منفی 
بود. گفتم پای فر د دیگری در میان است؟ خندید و 
گفت. نه... 

دیگر مطمئن بودم تصمیم درستی گرفتم وبه دور از 
هر حرف وحدیثی آنقدر باید پافشاری بکنم تااو را 
راضی به این وصلت کنم... بعد از چند ماه بالاخره یک 
روز به من گفت:مادرت راضی می‌شود عر وسی داشته 
باشد که منشی ساده‌یک د کتر است؟ یک خانواده 
معمولی دارد و ... 

گفتم, حال من از این حرف‌ها گذشته... 

درس وشماره تلفن خانه‌شان راداد تامادرهایمان‌با 
هم صحبت بکنند... مادر هم که دیگر مطمئن شده بود 


امیر سی سال داشت. تو کار لوله کشی و خدمات و 
تاسیسات بود. در | مدش بد نبود و پدرم خیلی زود 
بساط عقد را راه انداخت... بر خلاف محمود. امیر پسر 
آرام و متینی بود.از این که شوهری به این خوبی نصیبم 
شده‌بود. خوشحال بودم. مادرم.پدرم... همه خوشحال 
بودند. خیلی زود دو خانواده آن‌قدرباهم صمیمی 
شدند که حتی با هم به مسافرت می رفتیم و حسابی 
قاطی شدیم. چهار ماه بعد از عقد مر اسم ساده و کوچکی 
بر گزار کردیم و به خانه خودمان رفتیم... 

زند گیمان رابا هزار امید شروع کردیم.هر روز سعی 
می کردم با یک خانه تمیز و مرتب و غذاهای خوشمزه 
منتظر شوهرم باشم...اما انگار خوشبختی, سهم من 
نبود... درست شش ماه بعد از عر وسیمان شناسنامه‌ام 
گم شد. گم شدن شناسنامه و کارت ملی در دسر بزر گی 
بود. اما امیر بهم اطمینان داد که به راحتی می تواند 
دوباره آنهارابگیرد. چرا که دوست صمیمی‌اش در 
اداره تبت احوال کار می کرد و بهش قول داده‌بود 
مراحل قانونی راسریع انجام می دھد... با خیال راحت 
منتظر ماندم تا شناسنامه و کارت ملی‌ام را بگیر د. 
خبراز طوفانی که در راه بود نداشتم. خبر از اتفاق 
هولناکی که همه چیز راروی سرم خراب می کرد... 
یک روز.دم‌دم‌های ظهر امیر باصورتی بر افر وخته به 
خانه آمد.هول کردم. این موقع روز آن صورت پر 
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۱ را۹۲ رط اعات تم لی 


عاشقی هوش از سر من بر ده قبول کرد که به عروس 
ساده‌ای چون او راضی باشد. مادرم تلفن کرد و وقت 
گرفت و آخر هفته به خواستگاری رفتیم. 

خانه‌ای در بالای شھر... حیاطی باصفا و خانواده‌ای 
محترم وبسیار فرهیخته! 

مادرم‌هم احساس خوبی نسبت به این خانواده پیدا 
کرد...دست | خر وقتی تعارفات تمام شد. مادر مهتاب 
خانم.منشی دکتر. گفت:حالاوقتش هست که به 
شما واقعیتی رابگویم. تاپایتان رااینجا نمی گذاشتید. 
نمی گفتم. تارضایت پسرتان و خود تان رانمی‌دیدم. 
دم نمی‌زدم. ولی حالاوقتش رسیده... ما می‌دانستیم 
که شمااز د کتر پرس وجو کردید...می‌دانستیم که یک 
منشی ساد هبه نظر شماعر وس ایدہالی نمی تواند باشد 
برای همین واقعیت رابه شما نگفتیم... آقای د کتر. 
برادر من هستند و دخترم دانشجوی‌پ زشکی است 
کے بعدازظهر ها در مطب دایی‌اش دارد کار می کند. 
خوشحالم که پسر شمابد ون دانستن این چیزهاودختر 
مرادر مقام یک منشی ساده پسندیده و انتخاب کرده... 
تصوراینکه شمابه خاطر تحصیلات و یاموقعیت 
خانواد گی دخترم می آمدید خواستگاریش ناراحتم 
می کرد. برای همین برادرم اصرار داشت واقعیت راتا 
لحظه آخر به شما نگوییم... 

مادرم شر منده شده‌بود. من به انتخابم افتخارمی کردم 
و 

و بالاخره‌این مراودات به ازدواج من و مهتاب ختم 
شد و حالا ده سال از ازدواجمان می گذرد مهتاب هنوز 
همان دختر ساده و بی‌ادعا باقی ماندہ هر چند که یکی 
از جراح‌های معتبر این مملکت است. ۰ 


از خشم ودستهایی که می‌لر زید... همه و همه خبر از 
طغیان رودخانه زند گی من می داد. امیر باعصبانیت از 
من پرسید: محمود کیه؟ 

نمی فهمی د م.می خواستم توح بدھے ول ی امیر 
توضیح نمی خواست.امیر حال آدمی‌راداشت که 
احساس می کرد فر یب خورده... 

حیله بزر گی او رابه دام انداخته.. حال مردی راداشت 
که به همه جیز همسرش شک کرده بود! 

تا آخر شب هر دو خانوادہ کاملاً باخبر شدہہودند... 
دوست امیر در پرونده من اسم محمود رادیده‌بود و 
موضوع رابه امیر گفته بود... برایش قسم می خورد م 
که بین من و محمود فقط یک امضای عقدنامه بود و ان 
هم پاک شد ورفت...ولی باور نمی کر د. مدام دادمی‌زد 
ومی گفت: پس تو قبلاً شوهر داشتی! گفتم:اینجوری‌ها 
ولی نه توضیح من و نه التماس‌هایم نتیجه نداد... همان 
شب مرابرد خانه پدرم ودیگر حاضر نشد مرابه 
خان هاش بر گرداند...جند هفته بعد احضار یه داد گاه 
شود.دلم آن‌قدر گرفته که می خواهم سر به کوەو 
بیابان بگذارم. نمی‌دانم به چه گناه و به چه جرمی بايد 
سرنوشتم اینی باشد که گرفتارش شدهام!! ۰ 


۱۷ 


اشخاصی کہ نمی تو اذند دریگ ان ر اسخشند؛ بلمایی را که دادد از آن عور کنند خر اب‌می 
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خیریهراه‌اندازی کرده‌اند که به زلزلەزد گان بم‎ 


خدمات رایگان و بالاتر از استاندارد ارائه می‌دهد. 


حدود دہ سال از زلزله خسارت‌بار بم می گذرد. شاید خیلی‌ها تنها خاطره‌ای تلخ از آن به یاد داشته باشند اما چندان دغدغه‌ای دیگر برای بم و داغدید گان و بازماند گانش 
نداشته باشند اما هستند کسانی که هنوز هم با «بم» و با آن حادثه همنفس مانده‌اند و فراموشش نکرده‌اند. جمعی از این کسان» همانها هستند که بنیاد خیریه سپهر را در بم راه‌اندازی 
کرده‌اند. حیفمان آمد که از این کار خوب و شایسته یادی نکنیم و به عنوان یک وظیفه اطلاع رسانی این تلاش خداپسندانه را باز تاب ندهیم «مصداق امر به معروف» که وظیفه همگانی 


نگاهی به فعالیت‌های نیکو کارانه بنیاد خير یه 
سپهر در بم 


مثل باران بی دریغ... 


۵دی‌ماه ۳۸۲ ابود که شهر قد یمی بم بر 
اثر زلزله‌ای‌باشدت ۶۶ ریشتر: درساعت 
۵ و ۲۶ دقیقه بامداد به ویرانه‌ای بز رگ تبدیل شد. 
ارگ باستانی بم.مانند قلب میلیون‌ها ایرانی شکسته 
و درهم فشرده شد و بیش از ۲۶هزار و ۲۷۱ قربانی. 
٠‏ زار مجروح و صدها هزار نفر بی خانمان برجای 
ماند. زلزله بم سبب شد: 

«شماری از هم وطنان بمی‌ د چار مصد ومیت‌های 
نخاعی شده و نتیجتا به حاشیه زند گی اجتماعی رانده 
شونز: 

۲ تعداد زیادی از زنان ومردان سالمند. همه 
کس خودراازدست بدهند و نتیجتادر دوران 
کهولت در استیصال زند گی کنند. 

۲(تعداد قابل توجهی از زنان نیز همسرانشان 
رااز دست بدهند ونان آوری برای فرزندانشان بر 
دوش آنان نهاده شود. 
۲(تعدادی از دختران بزر گسال, والدین خود را 


کارگاه حرفهآموزی 


۸ 


از دست بدهند واداره امور زند گیشان به خودشان 
واگذار شود. 

فاجعه تا سف‌بار زلزله‌بم‌در کناراین نابسامانی‌ها: 
قدم‌های انسان‌دوستانه و دستان نیکو کارانه رانیز به 
سمت خود کشاند و در یکی از همین جلوه ها «بنیاد 
خیریه سپهر» را در [۲ 


و غیر تجاری بعد | 
از زلزله ویرانگر بم. | 
بەمنظور خدمت 
رسانی به بخشی از | 
آسیب دیدگان زلزله 
بم‌بامجوزسازمان 
تأسیس شد و در خرداد ماه ۱۳۸۳به ثبت رسید. 
دکتر مهدی نواب مطلق. رئیس هیأت مدیره 
بیادسہھیٹاسےیس این ناد یکو کاری زا میتتی 
بر اهداف مش خصی می داند که به تدریج کامل‌تر و 
گستر د هتر شد ه‌است.وی‌دراین‌بارهمی گوید:باتوجه 


حضور مستمر پزشکان متخصص 
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الاعات کی پا رو ۳۵۹۰ 


به اطلاعات رسمی منتشر شده در خصوص نیازهای 
آسیب دید گان زلزله بم و پیش‌بینی کمک‌های قابل 
دریافت.ابتدا تصمیم گر فته شد که نسبت به احداث 
۵دستگاه ساختمان در مناطق مختلف شهر بم برای 
نگهداری ۱۰۰ کودک و نوجوان بی‌سرپرست و 


جمع‌آوری گل‌های طبی دربم 


n > + ۹ 2 ۳‏ 
همچنین تأسیس مجتمع سپهر برای نگهداری 1۹ 
باظرفیت ۲۴۰نفر واحداث یک کلینیک روزانه 
وم رکز جامع توانبخشی در مجتمع یادشده, که 

۳ 


غذاخوری باغذاهای متنوع 


وسایر مراجعه کنند گان نیز خدمات 
دا سر مو ۱ 
اعزام کارشناس ارشد 

روان‌شناسی ویک گروه‌سیار 
شامل پزشک. فیزیوتراپ. پرستار 
وم دد کار از پایی ز سال ۱۳۸۵ تا 
شهریور ۱۳۸۶ به منازل مصدومان 
ضایعه نخاعی در شهر ستان بم و 
حومه و نیز بررسی‌ها, مصاحبه‌ها و 
ملاقات‌هایی که روان‌شناس و گروه ۱ 
سیار بنیاد بامصدومان ضایعه نخاعی 
به‌عمل آوردند.نشان‌داد که‌اکثر 
قریب به اتفاق آنان باوجود ضایعات 
نخاعی, قادر به کار کردن و فعالیت 
هد فمند هستند منتهی درصورتی که 
یک حرفه بیاموزند و امکان اشتغال 
آنان فراهم شود. به همین لحاظ تصمیم گر فته شد 
که ساختمان احداث شدہ برای نگهداری مصدومان 
ضایعه نخاعی به محلی برای حرفه آموزی و اشتغال 
آنان تغییر کاربری داده شود. 

وی ‌ادامەمی دھد:حضور فع ال بنیاد در بم 
موجب شد که گروه‌های دیگری از مددجویان از 
قبیسل کود کان ونوجوانانمعلول ذهنی. کرد کان کم 
شنواو ناشنوایی که به‌دلیل نبود امکانات. به شدت 
نیاز به حمایت داشتند. مورد شناسایی قر ار گیرند. 
این ہار بنیاد تصمیم گر فت بااصلاح اساسنامه خود 
طیف وسیعی از مد دجویان را تحت پوشش قرار 
دهددر حال حاضر بنیاد خير یه سپهر در بخش های 
زیر در شهر ستان بم و حومه فعالیت می کند و تصمیم 
داردبایاری حق ودر صورت فراهم | مدن امکان اخذ 
مجوز از سازمان بهزیستی کشور و تجهیز منابع مالی 
لازم.این فعالیت ها رابه سایر تقاط محروم کشور 
نیز گسترش دهد: 

نگهداری و سرپرستی فرزندان سپهر 

۲(حرفه آ موزی, اشتغال و توان‌بخشی مصدومان 
ضایعه نخاعی و معلولان جسمی و حر کتی 

(حرفه آموزی و اشتغال زنان سر پرست خانوار 
ودختران خود سرپرست 

ک(نگھداری و مراقبت سالمندان تنها 

× آموزش, توان‌بخشی و حرفه آموزی کود کان 
و نوجوانان معلول ذهنی 


بچه‌های بمی در اردوی تفریحی شیراز 


۲(آموزش و توان بخشی خانواده‌ها و کود کان 
ترا وک شترا 
مدیریت کلینیک مدد کاری اجتماعی 


برخی از امتیازات بنیاد غير به سپهر 

امکانات ساختمانی, رفاهی و آموزشی در سطح 
بالاتر از استاندارداست.از امکانات تحصیلی گر فته 
تخاب کردەایتافردی احساس کمبودنکند مج 
در بھترین مدارس شھر 
حتی مدارس غیرانتفاعی 
درس می‌خوانند. برای 
زنان و مردان سالمند و 
تنها که همه اقوام خودرا 
در زلزله از دست داده‌اند 
ساختمان‌هایی با حياط | 
مشجر و آلاچیق درست 3 1 
کردەایم. تا از فضای سبز 
مفرح استفاده کنند.برای 
آنان‌پزشک وپرستاروفیزیوتر اپ و مدد کار تهیه 
دیده‌ایم. یک مر کز توانبخشی بسیار مجهز در بنیاد 
داریم که در سطح کش ور کم نظیر است. امکانات 
شهرهای دیگر برای استفاده از این تجهیزات روز آمد 
و کم‌نظیر به بم و پیش ما بيایند. برای کود کان و 


سرای سالمندان 


۱ واه ٩۲‏ بطر 


نوجوانان معلول ذهنی که به حاشیه 
رانده شده بودند. آموزشهای خاص 
تر تیب داده‌ایم و امکانات توانبخشی 
مناسب وحرفه آموزی در نظر 
گرفته‌ایم. چون از ابتدانمی‌خواستیم 
کارهاروال نامناسبی داشته باشد و 
کیفیت برایمان بسیار مهم بوداز 
چیزی کم نگذاشتیم به همین خاطر 
هزینه بنیاد چیزی حدود دو میلیارد 
پا تومان در سال است واين جدای 
میلیاردها تومان سرمایه گذاری 
زیرساختی انجام شدەدر طول این 
سالھاست که‌باهمت ھیأت امناونیز 
| کمک افراد خیر ونیکو کار صورت 
| گرفته وسرمایه‌های ثابت وماندگار 
بنیاد محس وب می‌شوند. نکته حائز 
اهمیت این است که نمی خواھیم این 
خدمات کاستی گیرد یااز سطح کیفی آن کم شود لذا 
لازم است که مر دم نیکو کار دستمان رابگیر ند و مابه 
«یاوران سپهر» می گوئیم که در گر وه «یاوران سپهر» 
عضو شوید. در این امر خیر مشار کت کنید.از انها که 
خداوند به آنهاعنایت کر ده‌وثروت ومکنتی بخشیده 
می‌خواهیم که به ماسر بزنند و بااچشم خود ببینند 
که چه کارهایی انجام شده است و چه مجموعه‌ای 
افتخار امیز متولد شده است و حیف است که در این 


نداشته باشند.دستان پر مهر تان رامی‌فشاریم و 
درانتظارش ما هستیم. نشانی سایت بنیاد. ۷۳۱۷۱۷ 
com‏ 7 صاست. 


کارگاه کوزه‌گری 


اشخاصی که نمی تهانند د 


نگ انر 


اد 


ی 
ذفییحسفب 


دلمایی را که دادداا آن عور کنند. خر اپ می نمادند. 


9 و تا 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ا وجه وه تید فمرلتامتحافلت ول ار 
دبیرسستان در کنکور چند سالی است که این نمرات 
برای دانش آموزان و اولیا بسیار پرارزش‌تر جلوه 
می‌کنداز این روبرای ارتقا سطح کے کار نامه از هیچ 
تلاشی کوتاهی نمی کنند. 

براساس مصوبه سازمان سنجش تائید مثبت 
سوابق تحصیلی در کنکور امسال ۲۵درصد بوده‌و 
طبق آخرین اخباررسمی سعی بر آن‌دارند که در 
سالهای آینده این درصد را تا ۸۵ درصد ارتقا دهند. 

تلاش ودقت خانواده‌برای‌تهیه‌منابع کمک آموزشی 
و حضور فر زندانش ان در کلاسهای مخصوص ار تقاء 
نمرات نهایی ودقت در نحوه کسب بهترین نتیجه 
معمولاً باعث ار تقاء کیفی سطح علمی داوطلبان می شود 
امانبایدنادیده گرفت که مهمترین اتفاق در جلسه 
امتحان رخ می‌دهد. خروج اطلاعات آموخته شده بر 
روی کاغذ ونحوه بر گه نویسی موضوعی است که تابه 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پابه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چھا رشنبه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسمارہ تلفن: 
۱۲۳۸ 


آقای اکبر خوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳/۲۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۱ با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابطعمومی مجله 


اطلاعات شم 


اا ار ا سس 


حال ات اد اموا سال مو ے ارد 


کرده عدم توجه دانش آموزان بے اینکه مصحح‌های 
ب رگه امتحانیشان دیگر همان معلم مدر سه نیست که اگر 
بدخط نامر تب یا سلیقه‌ای هم اطلاعات را مکتوب کرده 
باشدباتوجه‌به ناخت شخصیتش از شماسعی بر ان 
دارد که شمارا به نمره‌ای در حد تان بر ساند! 

پس به نکات زیر با دقت توجه و عمل کنید: 

۱)در دروس فر موه حتماً قالب خاصی را رعایت 
کی مات داده‌های مسالاد رو 
بالای بر گھ نوشتن فرمول مر بوطه جلوی آن در سمت 
راست وحل ومسیرنویسی در زیر آن. به این شکل 
مصحح دقيقاً متوجه می شود. دنبال چه چیزی کجا 
بگردد و سردر گمی او آسیب به نمره شما نمی زند! 

۲) مسیرنویسی: جای گذاری‌ها: فر مول‌نویسی‌ها 
وجواب نهایی همه به تنهایی بارم دارن د پس از 
خلاصه‌نویسی جدآ پرهیز کنید. 

۳)حتما دور جواب آخر خط بکشید و آن رامشخص 
کنید. دیدن پاسخ نهایی در صورت صحیح بودن آن 


"اتیب 


فاطمه حسینی -اصفهان 


باعث تجدیدنظر در بررسی مسیر حل شمامی شود 
و شاید چیزی که از قلم افتاده به شما باز گر دد! 

۴)خوش خط ,خواناودرشت بنویسید. 
مرتب‌نویسی. خودداری از خط زدن متنهای 
غلط نوشته شده و نوشتن حل یا توضیح یک سوال 
به صفحات بعد. که از موارد خطر ساز محسوب 
می شود نیز بسیار توصیه می‌شود. 

اوک مارک خود کار ده هی رو 
داشته باشید. فقط با خود کار آبی بنویسید. دو رنگ 
بودن یاحتی دو نوع بودن یک رنگ آبی تقلب 
محسوب میشود! 

۶)نکتهمهم آن‌است که عجل ه معمولاً باعث 
ار رر کے را ار 
می‌شود. در ضمن توجه داشته باشید که به اندازه 
کافی برای حل هر سوال ز مان دارید واین سوالات 
تماما از کتاب درسی طرح شده.(حتماً قبل از امتحان 
تمام سوالات حل شده وحل نشده کتاب درسی را 
بررسی کنید.) 


ازدست‌دادنعزیزه رگز ساده‌نیست.موضوعاین‌نیس تکه 
ایسن‌اتفاق ناگز یر بوده یامنتظره. یا بصورت یک حاده‌ی‌غیر 
مترقبه,اتفاقی‌ویابصورت عمدی.بلک هکنا رآمدن‌بااحساسات 
گوناگون یکه پس از م رگ عزیز,بە سراغتان م یآ ید.می‌تواند 
یک یا زسخت‌ترین رنج‌های زن دگیتان‌باشد.اماحل شدنی 
است.به همین منظور زیر ۰ | روش اولیه برای غلبه برغم ذکر 
شده است. با این امید که بتوانیم بخشی از غم شمارا کم کنیم. 


پوپ کک پٹ ٹ ٹپ و طڑک ٹ ڑ ‏ ۶ کی کک ۱ 


1.به خود اجازه غصه خوردن بدھید.وقتی شخصی 
که دوستش داریم فوت می کند. فورابالیستی از کارها 
بر خورد با دوستان و خانواده می‌تواند آن‌قدر بر افکار 
غافل شویم در حالی که فکر کردن درباره این اندوه. 
برای درمان و بهبودیمان ضروریست. در طول این 
دوره حالت روحی ما تا مدت زیادی بطور غیر ارادی 
پیش می‌رود. گاهیاوقات کاملا در شوک هستیم و 
حالت «آدم بی‌اراده» بر ماحاکم شده‌و هر کاری 
که‌نیازیاه دانسام‌می هد ٩۱‏ ا 
جانب خانواده‌یاد وستان دارید. اجازه‌دهید تا آنها به 
جزئیات مراسم رسید گی کنند تاشما شخصا بتوانید 
گریه کنید.فریاد بکشید یاهر کار دیگری که بعد از این 
اندوه نبا دارید. انجام دهید. 

۲.شماتنها کسی نیستید کهآ نها رادوست‌داشته‌اید 
یادلتنگشان خواهید شد واين امر از انبوه دوستان و 
افرادخانواده‌درپیرامون شمارو شا 


بی ارو ۳۵۰ 


شخص رااز دست داده‌اند. شما تنها نیستید. از اینکه 
به یکدیگر متکی باشید, نتر سید و در این دوران سخت 
یکدیگر راحمایت کنید. 

۳.غم رادرون خود نریزید.اين موردیکی از 
مهمترین کارهایی است که می‌توانید برای خود 
وافرادی که‌داغدارهستند انجام دھید.بایکدیگر 
صحبت کنید.بخندید و گریه کنید و از خاطرات برای 
یکدیگر قعریف سد اک درا اه 
یا دوستان. احساس راحتی نمی کنید. صحبت با یک 
مشاور رامد نظر قرار دهید. چون هیچ گونه داوری یا 
انتظاری از جانب آنها وجود ندارد و آ نها می‌توانند واقع 
بین باشند و پيشنهادات خوبی مبنی بر اینکه چگونه با 
احساسات خود کتار بای ی دصھد 


۴.بدانید که‌هیچ کس غم خودرابه یک روش 
بروز نمی دھد. بعضی از افر اد عصبی می‌شوند. فریاد 
می زنند و گریه می کنند. برخی غم خود رامسکوت 
گذاشته‌و ان رادرون خود محبوس می کنند. درست 
است البته روش مشخصی برای کنترل غم وجود ندارد 
و چارچوب زمانی معینی برای غصه خوردن در دست 


۹ خانم ملیحه جلیلی 
5 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
1 سه‌شنبه‌ها از ساعت ۹ تا ۱۱ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
= 


سوال از شما: 

خانم ۴۶ ساله‌ای هستم که دو سال پیش به 
خاطر تنهایی بهسرعت‌بامردی اشناشدم و 
خیلی زودهم عقد کردیم وبعد از عقد متوجه 
ناتوانی جنسی در نامزدم شدم. همچنین او از نظر 
روحی و روانی هم مشکل داشت و ۲۰ سال‌هم از 
من بز ر گتر بود.به خاطر همه این دلایل‌نامزدی 
خودراباوی به هم زدم.ولی با گذشت ۲سال 
هنوز وقتی یاد خاطرات آن دوران می‌افتم بسیار 
ناراحت می‌شوم. مخصوصاً زمانی که این موضوع 
رابرای‌دیگران و خواستگاران جدیدم تعریف 
می‌کنم. در ضمن آخیرا احساس می کنم نسبت به 
تمام مردها بی‌اعتماد شده‌ام واز آنها متنفرم ؟! 

پاسخازما: 

در زند گی هر انسانی تجر به‌های نا گواری وجود 
داردوشماهم ازاین قانون‌مستثنی‌نیستید.انسان 
تاتجربه نکند. درس نمی | موزد. شما هم باید از این 
تجربه تلخ‌برای آین ده‌ی خود درس بگیرید.اولین 


نیست و بعضی از افر اد ممکن است پس از چند هفته یا 
یکی دوماه‌بعد. به حالت طبیعی باز گر دند و برای بعضی 
دیگر ممکن است زمان بیشستری طول بکشد؛حتی 
سالها. خود را با این واقعیت که به تدریج بهتر خواهید 
شد ودرد و رنج‌تان به مرور آرامتر خواهد شد تسلی 
بدهید. ممکن است به بهبودی کامل دست نیابید. 
ام اقادر خواهید بود تابه مرورزمان به روال‌عادی 
باز گر دید و سرانجام حر کتی رو به جلو داشته باشید. 
770 94 واحساس مھ 
نکنید.مر گ یک امر تکان دھندەوم رگ عزیز غیرقابل 
۵۳ ۹۷+۶۹ ا 
گناه وخشم یاترس وتنفر می شویم.این حس شدید 
۶۶۹۶۹۶۰۳ آیداگر سمت وسو 
داده نشود. منجر به افسرد گی می شود پس با دوستان 
و خانواده خود صحبت کنید. چون حتماً می توانید به 
یکدیگر کمک کنید تابر غم خود غلیه نماید. 
2خردرافرق کاری کد کار انات ے برد 
0 9800 ۹ 
کەشادی آوروسر گرم کنندهاست.در زند گی خود 
متوقف می کنند چرا که دریافته‌اند شادی, حس گناه 
رادر رابطه باعزیز از دست رفته» بر می‌انگیزد. اما یک 
روش بسیار موثر مکانیسم سازش ( کنار آمدن شخص 
باحوادث گریزتاپذیر).این است که‌به جای فکر کردن 
درباره‌ی غم. خود رامشغول کنید و به کارهای دیگر 
بپردازید. یک سر گرمی قدیمی رااز سر بگیرید و یا 
سر گرمی جدیدی راشروع کنید. به سر کارب ر گر دید 
و کارهای روزمره را انجام دهید. احتمالا از میزان تأثیر 


درس‌هم این است که‌هیچ وقت با 
عجله و احساس وارد یک زند گی 
مشترک نشوید. حتی اگر مدت 
زمان زیادی از وقت ازدواجتان 
گذشته است. جرا که ممکن است از 
چاله به چاه بیفتید و در آمدن از چاه 
به‌مراتب بسیار سختر از در آمدن 
از چاله است. 

نکته بعدی و مهمتر که در 
واقع پاسخ سوال شماست اینکه 
در زندگی هر انسان رازهایی وجود 
دارد و خاطرات بسیار خصوصی که 
ممکن است خیلی شیرین هم نباشد. 
1ط سار دا کا طط ھا ات 
برای دیگران مطرح شود؟ 

شمابه‌هیچ عنوان لازم نیست جزئیات رابطه‌تان 
رابرای کسی توضیح دهید. همان طور که دیگران هم. 
برای شما توضیح نمی‌دهند. شما کلیات رامطرح کنید 
وجزئیات رابه عنوان رازهای سر به مهر برای خودتان 
نگه‌دارید تاهم ناراحت نشوید وهم برای دیگران 
شبه‌های اشتباه پیش نیاید. همچنین یاد بگیرید بیشتر 
از عقل ومنطق کمک بگیر ید تاازاحساساتتان.متاسفانه 
در حال حاضر در جامعه ما خیلی‌ها با یکدیگر خوب و 


تمر کز دوباره در بهتر کر دن دید گاه‌ونگرش کلی‌تان 
در زند گی. شگفت زده خواهید شد. 

۷.غمتان رابهان هی رفتارهای بد خود نکنید.در 
بیشتر مواقم شخصی که دوستش داشته‌اید وفوت 
کر ده» می‌خواسته که شما شاد و موفق باشید.اگر از 
غم خود به عنوان بهانه ای برای بد کار کر دن در 
سر کار.برای بی‌احترامی به خانواده, برای آ سیب 
رساندن به خودتان در خلال رفتارهایی که ناشی از 
بی‌احتیاطی ست. استفاده‌می کنید. همین الان دست از 
این کار بردارید. شما هیچ کمکی به خود یا خانواده‌تان 
نمی کنید. انها خود با این فقدان روبه رو شده‌اند. 
چرامی‌خواهید استرس ونگرانی آنهارابیشتر کنید؟ 
درواقع خود راسرزنش می کنید. اما به چه دلیل؟ آیا 
شخصی که برایش غصه می‌خورید نیز می خواهد که 
شما اینگونه رفتار کنید؟ بهتر نیست بجای آن موجب 
افتخار آنها شوید؟ 

۸به کسی که از دست داده‌اید. افتخار کنید. این 
سر را اکر ۳ 
داغدار شد‌اید. وقتی که کمی به آرامش رسیدید. 
به‌افتخارعزیزازدست رفته. کاری‌انجام دهید؛ 
شعر بنویسید. درخت یا گیاهی را در باغی به یاد آنها 
اختصاص دهید. یک ستاره‌رابه نام آنهانام گذاری 
کنید.پیشنهاد دیگر این که ازمکانی که آنهاهمیشه 
می رفتند, دیدن کنید ویک یاد گاری به‌یاد آنها به‌جا 
بگذارید. در انجام چنین کارهایی, لذت زیادی وجود 
دارد وشیوه‌ی قدر تمندی است برای پایان بخشیدن 
به غم تان. 


١‏ ۲ ااعات ی 


صادقانه رفتار نمی کنند و بی‌اعتمادی شمانیز کاملاً 
طبیعی است و حتی برای شما که خانمی به اصطلاح 
صاف و ساده هستید. امری بسیار ضر وری است و 
بهتر است قبل از اینکه تحقیقات لازم راانجام دهید 
نسبت به فر د مقابل مطمئن شوید. به ساد گی اعتماد 
نکنید تا شکست دیگری را تجر به نکنید و در واقع 
این درس دومی است که‌باید از تجر به‌تان بگیرید. 
نه اینکه حتی از این صفت ناراحت باشید بلکه باید 
خوشحال باشید که عقل به شماحکم می کند و به 
راحتی اعتماد نمی کنید. 


۹ هر روز رابه یک کار اختصاص دهید. پرداختن 
بەامور بصورت جداگانه. یک روش موثر برای از عهده 
بر آمدن‌هر کاری‌ست که‌ممکن است مستقیما به 
سراغ آن برویم. نفس عمیق بکشید وبر گذران زند گی 
در زمان حال تمر کز کنید. به فر داء فر دا بیردازید. در 
حال حاضر تنها بر گذراندن ۴ ۲ساعته پیش رو تمر کز 
کنید.درهر زمان یک روز در هر زمان یک گام.در 
هر زمان یک کار. 

۰ .امیدتان رااز دست ندهید.یکی از شدید ترین 
تأثیرات غم وافسردگی.احساس ناامیدی است. نا 
امیدیاحساسی رادر بر می گیرد که گویی شماقادر 
,هسام کارهای و اباید کارهای 
بیشتری انجام‌دهید.هر گز دوباره نخواهید خندید. 
اوضاع مانند گذشته نخواهد شد یا فکرهایی شبیه به 
این. اما اینگونه نیست.نور اميد سوسو می‌زند.ممکن 
است مدت زمانی طول بکشد تا به ان برسید یا آن به 
شمابر سد.اماهر چه هست همین جاست. ادامه بدهید. 
اگر نمی توانید در حال حاضر آنر اببینید.مطمتن باشید 
که در نزدیکی شماست.به دنبال آن بگر دید. آن را 
بیابید.از کسی بخواهید تادر پیدا کردن آن شمارایاری 
کند و مهمتر از هر چیزی که ابتدا و انتهای کارهای ما 
باید باشد تو کل به خداست چون اوست که قول داده به 
محض آن که یادش کنید قلب شما را آرام می کند. 

شمامی‌توانید.شما رانمی‌شناسم اماباور تان دارم 
که می‌توانی د. می‌خواهید بدانید چرا؟ چون شمابا 
خواندن این مطلب ثابت کر دید که به دنبال راهی برای 
غلبه بر غمتان هستید. پس همیشه امیدوار باشید. 
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فک تو سار ظر دفو حساس است.با 
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دشخند که جک می مب ده کناده‌ای کو چک 


آن‌د! 


تی مجر وح می کند. ‏ کار لابل 


سلسله گزارش‌های‌زندان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


عقربه‌های ساعت از دوازده و نیم ظهر هم گذشته 
بود ومن فقط توانسته بودم یک مصاحبه درست 
وحسابی بگی رم وی ادونفر که حرف خاصی برای 
گفتن نداشتند خداحافظی کردم مشغول مر تب 
کردن وسایلم بودم که پسر جوانی وارد دفتر واحد 
فرهنگی شد. پوستی آفتاب سوخته داشت. لاغراندام 
ونحیف.بامحا سنو انبوه و مجعد! ظاهر ش نامر تب و 
تاحدی‌ژولیده‌بود. کاپشن آبی کلاه‌داری به تن داشت 
با شلوار سفید ورزشی.بلافاصله که وارد شد. گفت: مرا 
صدا نکر دند. داوطلب آمدم, اشکالی ندارد؟ 

در حالی که او رابه نشستن دعوت می کردم. گفتم: 
نها چه اشکالی داردا حالا جطور شد خودت برای 
مصاحبه داوطلب شدی؟ 

سری تکان داد و گفت: دلم خیلی گرفته بود آمدم 
تابا شما درد دل کنم! 


گفتم:بیا از اول شر وع کنیم. کمی در مورد خودت 
وزند گی ات بگ و.بعد بگو که‌چه شد سر از زندان 
درآوردی؟ 

چند ثانیه‌ای سکوت بر قرار شد. تا بالاخره پسر 

- تاامروز که در خدمت شماهستم. سی وشش 
سال از خداعمر گرفته‌ام. در این مدت دو بار به زندان 
بیمه نداشت و من کم سن و سال بودم. تصادف که شد 
از صحنه فرار کردم. اما مأمور دنبالم آمد. در نتیجه با 
مأمور در گیر شدم و به این تر تیب علاوه بر تصادف به 
خاطر در گیری با مآمور هم حبس گرفتم! 

خیلی کم سن وسال‌بودم که ماد رم راازدست‌دادم. 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکرازهمکاری قوه قضایی, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوینء رجایی شهر»قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکرء روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


من مجرم نیتم 


مادرم فقط سی و یک سال داشت که تصادف کرد و از 
دنیارفت. من‌اولین فرزند خانواده بودم. مد تی بعد از 
مرگ مادرم. پدرم دوباره‌ازدواج کرد.اما بگویم.زن 
است! اگرچه از پدرم صاحب چهار پسر و دو دختر 
ومن‌هیچ وقت بی‌مادری راحس نکر دم.نه فقط زن 
بابا که حتی بچه‌هایش هم هیچ وقت مرابرادر ناتنی 
ندانستند. ما هميشه وهمیشه برای هم مثل بر ادر و 
خواهرهای واقعی بودیم ومن ممنون همه آنهاهستم. 
این را می‌گویم تا فکر نکنید اگر من دچار مشکل شد م 
به خاطر این بود که نامادری داشتم و یا خواهر و برادر 
ناتنی!نه... چون من از آنها بز ر گتر بودم, همیشه به 
تاسوم راهنمایی بیشتر درس نخواندم.یعنی مد رک 
سیکلم را که گرفتم. بی خیال درس و مدرسه شدم. 
چون مغزم نمی کشید. درس توی مخم نمی‌رفت. تا 
سیکل هم به زور خواندم وبعد ترک تحصیل کردم و 
زدم به دل کار. 
شوهر یکی از عمه‌هایم یک تریلی داشت که از 
طرف شر کت نفت به او وا گذار شده بود. من از بچگی 
عاشق کار روی تریلی بودم. به همین خاطر همین که 
ترک تحصیل کردم رفتم سراغ شوهرعمه و زدیم 
به جاده! 
کار با شوهر عمه‌ام خیلی خوب بود. د ر آمد خوبی 
داشتم. از سفر لذت می‌بردم. اما....امایک عیب 
بزرگ داشت و آن‌اینکه شوهر عمه‌ام تریاک 
رکا کی ارا له اوسا 
نمی کردم اما کم کم حس کنجکاوی باعث 
شد تابخواهم تست کنم وببینم مواد چه 
حس وحالی بے ادم‌می‌د هد اهمانطور 
که گفتم چون در خانه با کسی خیلی مچ 
تجربه کردم وهمین تجربه کافی بود تااز 
من یک معتاد تمام‌عیار بسازد! 
معمولاً هر کس سمت مواد می رود با 
این تصور می رود که‌من کنترل شده مواد 
هم همین تصور رادارد که کنترل شدہمصرف 


له 
اطلاعات ہش با رو ۳۵۳۰ 


می کند غافل از اینکه این مواداست که‌اورا کنترل 
می کند. در واقع اختیارش به دست مواد است.یعنی 
هر وقت بدن او طلب مواد می کند. چاره‌ای ندارد جز 
آن که تسلیم شود و تن به خماری بد هد خوب‌یادم 
هست آن زمان د رآمد من بد نبود. گاهی تاماهی دو 
میلیون‌هم درمی آوردم: ام ابد بختانه‌هیج وقت راہ 
پول نگه داشتن رابلد نبودم. پول از این طرف به دستم 
می آمد واز طرف دیگر از دستم می رفت. اصلاً پول در 
جیبم بند نمی شد. به همین خاطر هیچ وقت پسانداز 
درست و حسابی نداشتم! 

به هر حال شوخی شوخی از سال ۰ ۷ در گیر اعتیاد 
شدیم و هر روز مصرفم بالاتر رفت.سه سال از معتاد 
بودم در دوران خدمت. شرایطی پیش بیاید که بتوانم 
ترک کنم اما... 

انگار همه چیز باید دست به دست هم می‌داد! چرا 
که دوره آموزشے ام بیر جند بودم وبعد هم که تقسیم 
شدیمم, افتادم شهرستان زابل, آن هم دقیقاً پاسگاه لب 
مرز ایران و افغانستان و دقیقاً محل ورود محموله‌های 
قاچاق به کشور. منطقه‌ای که آدمهای معمولی وعادی 
نمی‌دیدیم یا نظامی بودند و یا قاچاقچی و شترهای 
حامل موادمخدرام دام بایدیا کمین بودیم یادر گیر 
بگیر و ببند! منظورم این است حتی شرایط خدمتم هم 
طوری نبود که امکان ترک برایم به وجود بیاید! مواد. 
خصوصاً تریاک هميشه به وفور در دسترس بود ومن 
هم که ادم بی‌اراده! 

به‌هرحال‌دوران خدمتم هم بااعتیاد گذشت! 
بعداز اتمام خدمت بر گشتم به همان شغل قبلی ام - 
رانندگی در جاده‌ها_-مشغول شدم. مد تی بعد شوهر 
عمهام تریلی‌اش رافروخت و من بیکار شدم.یکی 
از آشناهاءیک تریلی هوو خرید وماهم روی‌همان. 
مشغول کار شدیم اما چون این کامیونها؛ ماشین‌های 
خوبی نبود و از نظر ایمنی به هیچ عنوان تضمین‌شده 
نبود. ناچار شدم بی خیال کار شوم و به این تر تیب بیکار 
شدم!بیکاری شر ایط زند گی ام رابدتر کرد تا قبل از 
شغل داشتم ودرآمدم خوب بود. امااعتیاد مانع از ان 
بود که به زندگی مشست رک فکر کنم. می گفتم من که 
خودم پشت دربسته‌هستم, چرایک نفر دیگر راهم 
باید پشت این در نگه دارم! 


از طرف دیگر شغلم طوری بود که بیشتر وقتھا 
در بیابان بودم.دیگر زمانی نبود که به خانه وخانواده 
برسم.وقتی‌بیکار شدم دیگر اصلً به مساله‌ازدواج‌حتی 
فکر هم نمی کر دم. یک زند گی بی‌هد ف و بی‌انگیزه را 
خلاف هم نبودم تنها خلافم همین مصر ف مواد بود و 
م خد ارا دک مشکل مالی هم نداشفيم:بیکاربودم 
ما پدرم خرجم رامی‌داد و برای گذران اموراتم مشکل 
نداشتم. تااینکه بی خود وبی‌جهت سر جرم نکر ده. 
آمدیم زندان. حالا ماجرا چه بود. 

در محل ما آقایی است که وضع مالی اش خیلی 
خوب است.به قول محلی‌ها.ارباب محل است.اینجا 
هم زند گی نمی کند. می گویند بالاشهر تهران خانه 
وزند گی خوبی داردوساکن انجاست.اماملک و 
املا کش اینجاست.زمین کشاورزی دارد. دامداری 
فعالی هم دارد وخلاصه چر خش خوب می چ رخد. 
این بنده خدابرای زمین کشاورزی‌اش, رعیتی دارد! 
یعنی یک کشاورز سر زمینش کار می کند و حالا سهم 
ارباب ورعیتی راہن خودشان تقسیم می کنند کهالبته 
قااینچای کار ربطی به مانذارد. آنحەبەماج رای من 
مربوط می شود دوستی و رفاقت ما ورعیت ارباب بود. 
البته ماباخودارباب هم رفیق بودیم.اماخب ارباب 
ازمابز ر گتر بود و رعایت حرمت فاصله سنی باعث 
می شسدتاباارباب فقط سلام واحوالپر سی کتیم.امابا 
رعیت ارباب خیلی رفیق بودیم. گاھی اوقات که ارباب 
انجا بود ومن به آنجا می‌رفتم.ارباب خودش پیشنھاد 
می‌داد از محصول گوجه و بادمجان باغشان برای خانه 
ببرم.البته اووپدرم سالها بود رفاقت داشتند وچون 
پدرم سمتی هم در محل داشت بیشتر مورداحترام 
مردم بود.به هر حال ماهر وقت سری به رفیقمان 
کهرعیت ارباب بودمی‌زدیم.دست خالی به خانه 
نمی مدیم حالا یا ارباب بود و خودش چیزی به ما 
می‌داد و یارعیتش که رفیق مابود. مارادست خالی 
نمی فرستادالبته دست ودلبازی ار باب فقط شامل حال 
مانمی‌شد هر کس که می رسید:از زمین یا دامداری 
ارباب چیزی می‌برد. این وضع باعث شده بود تاحتی 
دله دزدها هم از زمین ارباب بی نصیب نمانند. آنها هم 
گاهی س رکی به باغ ا راپ نی کشید ند و دست خالی از 
انجا بیرون نمی | مدند! 

ولی همانطور که گفتم ما اصلاً احتیاجی به اینکارها 
واين دله دزدی‌ها نداشتیم. نه تنها پدرم معتمد محل 
بود بلکه هر کدام از بر ادرهایم هم برای خودشان کسی 


در پرانتز: 


(جای‌بسی تأسف‌است که سن اعتیاد در کشور 
به سرعت پایین آمده و تعداد بسیاری از کسانی که 
در ندامتگاههادوران محکومیت خود رامی گذرانند 
به جرم اعتیاد یا جرائمی در ار تباط بامواد. محکوم به 
تحمل حبس شدہاند! 

معمولاً کسانی که به مواد مخدر معتاد می‌شوند.در 
اثر تأثیر سوءاین مواد بر هوشیاری و توانایی و کارایی 
فردی, شغل خود رااز دست می دهند و چون منبع تامین 


بودند. یکی حسابہدار یکی باز ر س» یکی کار مند عالی 
رتبه.خلاصه‌همه | دمهای | برومندی‌هستند.حالا 
کار نداریم بین آنها من اینجوری از آب در آمدم. اما 
من هم جز مواد سمت هیچ خلافی نر فتم. اعتیاد فقط 
آبروی خود آدم رامی‌برد. اما جرمهای دیگر باعث 
می شود آبروی کل خانواده برود. مثلا اگر دزدی کنی 
می گویند پسر فلانی, بر ادر فلانی است و همه به یک 
چشم دیگر به آدم نگاه می کنند. اما وقتی آدم معتاد 
باشد شاید دیگران فقط با دلسوزی و ترحم ونهایتا 
کمی ناراحتی از کنار آدم عبور کنند. به هر حال چندی 
قبل گویا دزدی به دامداری ارباب می زند و زند گی او 
راجمع می کند و می‌برد.آ نطور که گفته اقلام سرقتی 
شامل جر ثقیل سقفی و مقداری خرت و پرت و تعدادی 
دام می‌شود. 

بعد از اینکه مال و اموال ارباب سرقت می‌شود. 
ارباب از دست ما شاکی می‌شود.البته نه اينکه بگوید 
من برده‌ام نەاچون می‌داند ما دزد نیستیم. اصلاً دزدی 
به ما نمی خورد. می گوید من می دانم چه کسی مال او 
رابرده و از من می خواهد نام طرف را بگویم. خب شما 
قضاوت کنید هر کسی دزد محل خودش را می‌شناسد 
ام امن چطور چیزی را که ندیده‌ام به اونسبت دهم. 
من بگویم فلانی برده! مگر من دیده‌ام که تهمت بزنم! 
از طرف دیگر از آنجا که پدر من معتمد محل است و 
سمتی هم در محل دارد. ارباب تصور می کند وظیفه 
پدر من بوده که از اموال اونگهداری کند. در واقع بااین 
کارش می‌خواست به نوعی از پدر من هم انتقاد کند! 

البته دراین منطقه معمولاً آ دمهاانتقام بعضی 
چیزهارا بعد از مدتی و به صورت خیلی نامر بوط 
می گیرند. 

برای مثال ارباب پشت خانه ما یک دامداری زدہ 
بود. یک باربند بز رگ هم برای گوساله‌هایش پشت 
خانه مادرست کرده‌بود. گذشته از مسائل بهداشتی 
دامداری.سر و صداولگد کوبیدنهای آنها به دیوار. 
واقعاً آرامسش راز ما گر فته بود..سر همین موضوع 
یکی دو بار ما باهم در گیر شدیم. البته اومی‌دانست 
حق‌باماست وبرای‌اینکه به نوعی آزار واذیتش را 
جبران کرده باشد. برای من در قسمت تأسیساتی یک 
بیمارستان کار درست کرد.امامن که تا آن زمان روی 
تریلی کار کرده بودم نمی‌توانستم آن محیط بسته را 
تحمل کنم.این بود که بعد از مدتی کار رارها کردم 
وچون‌ایش ان معرف من بود. خیلی زاين کارمن 
ناراحت شد. احساس می کرد که من با این کارم به او 


مالی مواد راندارند بالطبع دست به جرایم دیگر مثل 
سرقت. کیف‌قاپی, زور گیری, خفت گیری و یاحتی قتل 
می‌زنند! 

متأسفانه تا ثیرموادبر چهره, پوست.رنگ لب‌هاء 
حالت چشم‌هابه گونه‌ای است که هر کسی در تگاه اول 
متوجه‌اعتیاد فرد شده‌واز آنجا که احتمال دست زدن 
به هر جرمی از جانب افرادمعتاد مسی‌رود.هنگام وقوع 
جرم.این‌افراداولین مظنونین هستند!بااینکه این مدد جو 


۱ اطلاعات ی 


توهین کرده‌ام. 

به هر حال تصور من این است که تمام اینها جمع 
شده و او به خاطر اینکه یک جوری از ما انتقام بگیرد 
این‌دزدی رابهانه کرد ومرافرستاداینجادر حالی 
که اگر خودش برای اموالش نگهبان درست و حسابی 
گذاشته بود. هیچ وقت. هیچ کس جرات نمی کرد به 
مال واموالش نزدیک شود. اماانگار شکر خداوضع 
مالی‌اش آنقدر خوب هست که نیازی به اداره مال و 
اموالش ندارد! آن وقت. وقتی دزد به اومی زند پای 
آدمهای بیگناه راوسط می کشدا! 

از همه جالب‌تر نوع دستگیری من بود. اوایل 
برج هفت پارسال حوالی ظهر برای من احضار یه آمد 
که‌ظرف ۸ ۴ساعت خودم رابه پاسگاه معرفی کنم. 
برادرهایم تااحضاریه را دیدن د گفتند برو تابرایت 
دردسر درست نشود. من هم قول دادم روز بعد بروم 
پاسگاه چون کاری نکر ده‌بودم که بتر سم.اما روز بعد 
دقیقاً هفت صبح مأمور آمد دم در و مرا بردند پاسگاه 
و تازه | نجا فهمیدم ماجراچیست! 

به هر حال ما داد گاهی شدیم وبعد هم به خاطر 
سرقت که من نکر دم به د وس ال حبس وسی وپنج 
میلیون تومان ردمال محکوم شدم. پرونده‌ام یک 
طوری است که پدر و برادرهایم خجالت می کشند 
دنبالش بروند.به هر حال به زبان | وردن‌عنوان 
«دزدی» یا سرقت آنقدرها هم آسان نیست!البته 
پدرم برایم سند گذاشت و من چند ماهی بیرون بودم و 
تازه از مرخصی آمده‌ام.اینجا هم به خاطر فعالیت‌های 
فرهنگی که دارم هر از چند گاهی مر خصی تشویقی 
می گیر م. تصمیم دارم این بار که به مر خصی رفتم بر وم 
وباارباب صحبت کنم.البته پدر و برادرهایم رفته‌اند 
اما او جواب درست و حسابی نداده و می گوید هروقت 
موقعش شد. رضایت می‌دهد. اما باید خودم بر وم و با 
اوصحبت کنم. چون پدرم دراین مدت خیلی اذیت 
شده شاید تنها حسن زندان برای من این بود ه اعتیادم 
راترک کردم.اما بیشتر از این اینجا بودن خیلی خوب 
نیست.اوهم خودش می‌داند من دزدی نکر ده‌ام.شاید 
هم قصد ش‌این بود که من در زندان مجبور به ترک 
شوم. چون یکی از دو پسر خودش هم در گیر اعتیاد بود 
و به خاطر همین مساله از دنیا رفت. 
از خدامی‌خواهم به همه کمک کند. تامشکلاتشان 
برطرف گردد وبه من‌هم کمک کند تا شاید ازاین 
مخمصه نجات پیدا کنم. 


اذعان دارد به دلیل شرایط مالی پدرش, مشکلی از 
این نظر نداشته اما بااین حال شرایط ظاهر ی خودش 
به گونه‌ای بود که او رادر مظان اتهام قرار دهد. 

البتے تر ک اعتیاداوشاید تنهانقطه قوت موضوع 
بوده! وا گر فقط و فقط همین نعمت از قبّل این نقمت به او 
رسیده باشد. جای بسی شکر دارد به امید آن که بعد از 
آزادی, قدر این پاکی رابداند وبار دیگر خود را در گیر 
مشکل مواد نکند.) 
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شادی اور است حتی در خواب. 


0و تز ارت 


کیانانصرتزادہ 


ن خانه با ایوان‌های رو به طلوع 
ار می‌شوم. نفس عمیق می کشم و 
ته دلم سر می‌دهم و افسوس روزهای 
از د رفته را می‌خورم و دلواپس روزهای 
آیندہ تسچ جو هیچ صبحی بدون این اه و ناله‌ها 
روزم شروع نمی شود. 

وقتی مادرم تلفن می کند و حالم را می‌پرسد 
می گویم: خوبم... خوب... چه می‌شسود کرد؟ باید 
خوب بود. مادر می پرسد: آخه این سرنوشت شوم 
را کی برای تو رقم زد؟! 

می گویم: نمی‌دانم... نمی‌دانم... 

در حالی که به خوبی می‌دانم سرنوشت را هر کس 
ا اش می‌نویسد.. ۱ 
وقتی شانزدہ سالم بود و امیر به خواستگاریام امد. 
پدرم گفت. پسر خوبی است... دایی احمدم گفت: 
برای شوهر دادنش عجله نکنید... مادرم گفت. 
درس بخواند بهتر است... و دست آخر وقتی همه 
نگاهها به من خیره شد. سرم را پایین انداختم و 
بله را گفتم... ازدواج مرا از شر امتحان‌های مدرسه 
خلاص کرد... ازدواج دنیای تازه‌ای به من داد...با 


کارهایی که در خانه پدرم کمتر می‌شد انجام داد 
حالا با امیر ممکن شده بود. 
سر سال بچه اولم به دنیا آمد... پسر کی لاغر و 
کوچک که یک ماه زودتر از موعد به دنیا آمده 
بود. حالا شده بودم مادر! مادری هفده سلله! 
دوستانم هنوز مشغول درس و مشق بودند. 
ان روزهای رویایی تمام شده بود. بچه‌داری. 
خانه‌داری. شوهرداری... نا گهمان حر کت زند گی 
آنقدر تند شد که در این سرعت با شستاب؛ 
دنیا امد امیر حسابی مشغول کار و کاسبی بود. 
روز به روز از هم بیشتر فاصله گرفتیم... 
ان عشق و علاقه فروکش کرده بود. او حوصله 
خانه پرسر و صدا و دو پسربچه شیطان را نداشت 
حس می کردم امیر دل مشغولی‌های دیگری برای 
خودش ساخته که حتی ردپای زن دیگری در آن 
دیدہ می‌شد. مادرم دلداریام می داد و می گفت: 
خیلی جوان و بچه سال است. بالاخره می‌فهمد 
زن اول و آخر زندگی‌اش, مادر بچه‌هايش است.. 
عمه‌هایم داستان‌ها برایم تعریف می کردند که هر 
زس در زندگی‌اش بارغا و بارها شاهد غیانت و 
ناملایمتی‌ها شده‌اند اما بالاخره با صبوری روزهای 
سخت تمام شده و در انتها آنها 
شیرزنانی بودند با فرزندان 
رشید و شوهران مطبع و آرام.. 
نمی‌دانم چرا این حرف‌ها 
هرگز دلم را آرام نکرد... 
دیگر امیر را دوست 
نداشتم. بچه‌ها که به مدرسه 
رفتند گفتم طلاق می‌خواهم 7 
| همه گفتند بچه‌هایت می‌افتند 
ا زیر دست زن بابا.. 
بزرگ شدند. به دانشگاه که 
رفتند بی آن که به حرف کسی 
گوش بدهم طلاقم را از امیر 


آزادی می کردم. 
۳ بالاخره از دست مردی که 
دوستش نداشتم خلاص شدم. 
پسر بز رگم مشوق من بود. 
پر کرک ناک کن از یم 
به کمک یکی از دوستانم. کاری 
برای خودم دست و پا کردم 
. یک کار پاره وقت که کمک 
می کرد دستم توی جیب خودم 
باشد و محتاج پدر یا برادرهایم 
نشوم... 

۔ حللا وقتش رسیدہ بود که 
یک زندگی تازه برای خودت 


۱ : 1 ہس 


دست و پا کنی ... وقت برای شروع دوباره هنوز 
هست... هنوز جوانی در تو جوانه‌هایش را از 
دست نداده... 
در این روزها بود که با سعید آشنا شدم. مردی 
جوان... جوان‌تر از من... بیش از ده سال جوان تر... 
شده‌ام را کنارش می‌دیدم. شابد دنبال آن چیزی 
بودم که زمان از من ربوده بود و زمانه به من 
بر گردانده بودا 
سرنوشت ما چطور رقم می‌خورد؟! 
سعید هم در ازدواج اولش شکست خورده بود. 
دلش می‌خواست زند گی بعدی را با زنی ادامه 
بدهد که بتواند اشتباهات و گذشته‌های از دست 
رفته را برایسش جبران کند. هر دو شده بودیم 
غمخوار و هم دل... پسر بزرگم تشویقم کرد که تن 
به این ازدواج بدهم. می گفت: باید زند گی بکنی... 
و من باورش کردم. فکر می کردم او بهتر از 
من می‌داند زندگی چه بازی‌هایی دارد... غافل 
از اینکه به صرف دانشگاه رفتن و دو تا کارنامه 
نمی آموزد... ازدواج دومم مرا اورد به این خانه 
خانه‌ای با ایوانهای به سمت شرق... پنجره‌هایی 
به سوی کوههای شمیران و زندگی خالی از امید 
> خالی از امید... 
زندگی کنار مردی که بیش از ده سال از همسرش 
کوچکتر است کار آسانی نیست... دلوایسی‌های 
مرد دیگری را به او ترجیح بدهم... 
این ترس ها و هراسها خانه را قفسی کرده از 
به قفس دیگر نقل مکان کرده‌ام... حالا شوهرم 
مرا دوست دارد! دوستی و عشقی بیمار گونه. ترس 
از دست دادن من باعث شده هر لحظه مرا از 
خودش دورتر کند.. 
در این خانه بزرگ به اندازه خانه کوچک قبلی‌ام 
تنها هستم... یک وقت‌هایی دلم می‌خواهد همه 
تقصيرها را گردن پدرم. پسرم. شوهر سابقم. 
شوهر جدیدم بیاندازم... اما نه... در انتھا این من 
کردم و حرف آخر را زدم... زند گی بی چون و چرا 
در دست‌های خود ماست و ما ھستیم که به آن 
رنگ میدھیم و رنگھایش را پاک می کنیم... به 
دست آوردن از دست رفته‌ها گاهی ما را از آنچه 
که در دست داریم غافل می کند. حس می کنم در 
حسرت از دست دادن جوانی‌ام کنار مردی که 
دوستش نداشتم. اینده‌ام را در کنار مردی که 
بیمار گونه دوستم دارد از دست داده‌ام... 

0 


ترازو 


امیر پرندک 


دارو خانه بیمار ستان دارو نداشت 
بیمار بدحال خود رابه بیمارستان ولی عصر 
(عج) قائم شهر بردیم پس از دیدار پزشک. نسخه 
را به داروخانه بیمارستان بردیم. متأسفانه مسوّول 
داروخانه اظهار کرد انتی بیوتیک نداریم. 
برای خرید آنتی بیوتیک بیش از چهار هزار 
توم ان کرایه خودرو دادیم تا بتوانیم از یکی از 
داروخانه‌های شهر تهیه کنیم. 
آیا کسی هست بگوید بیمارستانی در یک شهر 
بز رگ چطور می شود داروخان هاش داروی لازم 
بیمار را نداشته باشد. 
آیابا توجه به این مشکل یک بیمار بدحال با 
مراجعه به این بیمارستان احتمال از دست رفتنش 
نیست؟ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مسعود ذوالفقاری 
جاده درام به خلخال بلاتکلیف 
جاده درام به خلخال ۱۸ سال پیش کلنگ زنی 
شده و متأسفانه هنوز به سرانجامی نرسیده ات 
این طرح همچنان لاک پشتی پیش می رود. 
لوک ار وس ات وق ار سل 
و زنجان مورد بازدید قرار گر فته ولی هیچگاه برای 
پیشبرد آن تر تیب اثر داده نشده است. در صورت 
تمام شدن این طرح راہ اردبیل به تهران دو ساعت 
نزدیکتر می‌شود. 
غلامحسن اخوان علورج 
جاجرم اتوبوسرانی ندارد 
شهردار جاجرم گفت:این شهر شر کت واحد 
اتوبوس رانی ندارد 
علی اصغر شاکری مطلق در گفتگو با ایسنا منطقه 
خراسان شمالی افزود:با توجه به اینکه اتوبهس 
به شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار خانوار تعلق 
نمی‌گیرد. این شهر فاقد شر کت واحد اتوبوس 
می‌باشد. 
وی ادامه داد:این شهر با ۲۰ هزار نفر جمعیت 
دارای ٩‏ دستگاه مینی بوس می‌باشد که امر جابه 
جایی شهروندان به وسیله این دستگاه‌ها و تاکسی 
وی با بیان اینکه خودروهای مینی بوس فعال در 
این شهر فرسوده نیستند اظهار داشت:در حال 
حاضر مبلغ ۵۰۰ میلیون ريال اعتبار از محل 
موف دی بلق ظط یہ عر مایت مل درا 
خرید مینی بوس, پرداخت شد. 
کوهبنان پلیس ۱۰+ می‌خواهد 
شهرستان کوهبنان در شمال غربی استان 
کرمان و در ۱۶۵ کیلومتری مر کز استان در مرز 
یزد بین شهر ستان‌های زرند. رفسنجان و بافق یزد 


قرار گرفته است. 

یکی از مشکلات بزر گی که امر وزه شهر وندان با 
ان مواجه هستند نداشتن دفتر خدمات الکترونیک 
٥۵٥‏ ١اد‏ 

شهروندان کوهبنانی برای انجام اموری مثل 
گرفتن خلافی - گرفتن گذرنامه -تعویض و گرفتن 
لت اہ کارت رح ار و 
نقل وانتقال خودرو و خدمات نظام وظیفه باید رنج 
و هزینه سفر را بر خود تحمیل کنند و به شهرهای 
زرند -کرمان و راور مسافرت نمایند. این امر باعث 
نارضایتی و ناخشنودی مردم نجیب و مؤمن کوهبنان 
ند واست 


جعفری کوهبنانی 


نیروگاهی که تبریز را آلوده خواهد کرد 

احداث نیروگاه حرارتی شهریار در مجاورت 
نیروگاه حرارتی تبریز زمینه آلود گی بیشترهوای 
کلانشهر تبریز به علت استفاده از سوخت مازت را 
فراهم خواهد کرد محدودیت استفاده از مصرف 
گاز در نیروگاه‌های تبریز وجود دارد. استفاده از 
سوخت‌های فسیلی با پی پی‌ام بالا در نیرو گاه حرارتی 
تبریز بیشترین نقش را در آلود گی هوای کلانشهر 
تبریز دارد که در صورت ادامه این روند. از ادامه 
فعالیت نیرو گاه حرارتی تبریز جلوگیری خواهد شد. 

٦۶۳ھ‏ ار 
نیرو گاه حرارتی تبر یز متناسب با میزان مصرف آن 
نیرو گاهای تبریز به عنوان سوخت استفاده کرد . 

وی تصریح کرد: بخش اعظمی از برق مورد نیاز 
شهر تبریز در این نیر وگاه تولید می شود و افزايش 
خطوط انتقال گاز و تبدیل آن به جای سوخت فسیلی 
باید مورد توجه مسولان قرار گیرد. 

گفتنی است: نیرو گاه شسهر یار قرار است در 
مجاورت نیرو گاه حرارتی تبر یز ساخته شود. 

شهر بازی بجنورد پلمپ شد 

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان 
شمالی گفت:در راستای اهمیت استاندارد ساری 
تجهیزات شهربازی و پیرو بازرسی‌های انجام 
شده. شهربازی بجنورد پلمپ شد. 
به گزارش ایسنا منطقه خراسان شمالی علی اصغر 
رضازاده اظهار داشت:طی سال جاری تعداد ۱۸ 
وسیله بازی به دلیل عدم اخذ تاییدیه استاندارد 
در شهربازی بچنورد از چرخه استفاده خارج شد. 
وی افز ود: در راسکتای وظای ف نظارتی ۲ کنترلی 
اداره کل استاندارد و به منظور حفظ حقوق 
شهروندان با هدف جلوگیری از بروز سوانح و 
حوادت احتمالی. مجموع دستگاه‌های پلمپ شده 
تاکنون ۴ دستگاه می‌باشد. 
رضا زاده ادامه داد: از این تعداد ۱۸دستگاه 
مربوط به شهربازی بجنورد. چهاردستگاه مربوط 


به شهربازی شهرستان اسفراین. هفت دستگاه 
شیروان: چھار ٦٣٦‏ ا و یک دستگاه 
بازی در مجتمع تفریحی بش قارداش می باشد 
ک آز اقامہ کات آنا جلو یری جہ عمل اسنہ 
است 
نفتی که منفعت ندار د! 

روزانه ۱۷۲ هزار بشکه نفت در شهرستان 
بهمیی تولید و استخراج می‌شود اما از این میزان 
نفت چیزی جز آلود گی زیست محیطی, محرومیت 
ومشکلات نصیب این شر از توابع کهگیلویه و 
بویراحمد نمی‌شود. 
نیک‌بینی یکی از اعضای شورای شهر لیکک 
اظهار کرد:با پیگیری‌هایی که داشتیم قرار شد. 
کمک‌هایی از محل فروش نفت به این شهرستان 
ایا 
کمکی به شهرستان بهمیی نشدہ است. 
لازم به ذکر است که شهرستان بهمیی به 
مرکزیت شهر لیکک در استان کهگیلویه و 
بویراحمد و در بخش گرمسیری استان هم مرز با 
استان خوزستان قرار دارد. 
تخریب قلعه داراب خان در زلزله بوشهر 
قلعه‌ی «داراب‌خان» در شهر «شنبه» پس از 
زلزله‌ی ۶/۱ ریشتری در ۲۰ فروردین‌ماه 
۰ درصد تخریب شد. مسجدجامع قاجاری 
شهر کاکی و چند بنای تاریخی دیگر نیز که 
در حاشیه‌ی دو شهر شنبه و کاکی قرار دارند 
اسیب‌های جزیی مانند ترک روی دیواره‌ها 
دیدلند . 
اکنون اولویت مرمت بین این بناها با قلعه‌ی 
قاجاری »داراب‌خان» است انتظار می‌رود مسولان 
در این باره اقدام عاجل به عمل لاور 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 
معابر استان البرز مناسب نیست 

کارشناس مناسب سازی اداره کل بهزیستی 
7 و ۹ دصر معا 
شھری کرج برای تردد معلولان باید مناسب 
سازی شود. 
دارا ارجا در لی ارہ ھت معا 
در حال حاضر ۹۵ درصد معابر کرج برای تردد 
معلولان مناسب نیست و تنها پنج درصد این 
معابر همگام با متدهای مناسب برای معلولان 
طراحی تاکن الت : 
وی افزود: هم اکنون یک فرد سالم در استان 
البرز برای تردد در خیابان‌ها و پیاده‌روهای شهر 
ا مکل ا اا اک ر سے کک 
خود به ناچار باید از جوی آب بپرد یا از روی 
جدول رد شود. 
ارجمند نیا خاطرنشان کرد: همین امر عبور 
مرور برای معلولان به ویژه نابینایان و کسانی 
کە از ول تام کک را با شواری ورا 


دست استاد خو مل راوس چون او هم ,ددر است هې در ور نده خر ۵. 


ار ددار گك 


برای این گزارش هیچ مقدمه‌ای لازم نیست. کافی است آن رابادقت بخوانید 


آخرین‌بار که خبری از آماندابری شنیده شده 
بود.در آوریل سال ۲۰۰۳بود که به خواهرش 
زنگ زدو گفت که‌دارداز محل کارش که یک 
رستوران بود به خانه بر می گردد. آن زمان او ۱۶ 
جینادی‌جیزس نیز در آوریل سال بعد 
گیاشدانگتان می رفت که او در مسیر مدرسه به 
نایدید شدن این دو در رسانه‌های مخلیغ 
بکابیوالند ختبر ساز شد و اغلب تصور می کر دند این 
دختر مُرداند .اما پرونده میشل نايت که از آماندط 
وجینابز رگتر بود. کمتر مورد توجه افکار عمومی 
قرار گرفت. او در اوت سال ۰۲ ۲و زمانی که ۲۰ 
سال داشت گم شد.به این تر تیب ماجر ای یکی از 
بزرگترین پرونده‌ه ای آدم ربایی‌د ر تاریخ‌ایالات 
متحده‌شکل گرفت.پر ونده‌ای 
که پس از ده‌سال به خوبی و 
سرانجام به پایان رسید. 


خشونتی بی‌سابقه 
لس مر کے اعلام کرد 
بررسی‌هایش نشان می‌دهد 
زنجیره او نوار چسب‌هایی 
که در خان ه شماره ۲۲۰۷ 
خیابان سیمور در شهر کلیولند 
اوهای وییداشدهاند.برای به 
بند کشیدن سے زنی استفاده 
می‌شد که برای نزدیک به یک 
دههدر آن خانه در اسارت 
بودند.سه مردی که پلیس 
گمان می برد در ربودن این سه زن واسیر کردن 
آنهادست داشته‌اند.در بازداشت وتحت بازپرسی 
هستند. 
این خانه عرصه یک زند گی دو گانه بوده‌است؛ 
از یک سو محل زند گی آقای کاسترو بوده و از سوی 
دیگر محل اسارت و به بند کشیده‌شدن سه دختری 
بوده که گفته می شود بر ای نز دیک به یک دهه ناپدید 
بوداند .جزئیات کمی درباره آنچے در داخل این 
خانه رخ داده منتشر شده است. ولی بر خی مسائل 
آقای کاسترو این خانه رادر سال ۲ ممیلادی 
به‌قیمت ۱۲ هزاردلار خرید ودرسال ۲۰۱۲ 
میلادی این خانه ۳۶هزار و ۱۰۰ دلار ارزش گذاری 


۷۶ ۱ 


شد.به دلیل کوتاهی آقای کاسترودر پرداخت به 
موقع مالیات, هم کنون مراحل قانونی برای سلب 
مالکیت خانه از او در حال سپری شدن است.او باید 
در فاصله سال‌های ۱۲۰۱۰ ۱۲ ۲۰ میلادی‌نزدیک 
به ۲هزار و ۱ ۰ دلار مالیات می پر داخت. ولی این 
کار را نکرده است. 

آنتونی, پس ر آقای کاسترو می گوید که همین 
میل آنلاین گفت که درهای زیر زمین, زیر شیروانی 
و گاراژ همیشه قفل بودند واعضای خانواده‌اجازه 
نداشتندبه آنجابروند.آنتونی پدرش رامردی خشن 
توصیف کرده‌است که به دنبال کنترل امور بود.او 
همچنین گفت که پدرش او رامورد ضرب و شتم 


آماندا بری» یکی از زنان ربوده شده» همراه دختر و خواهرش در بیمارستان 


قرارمی‌دادو در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تقریبا 
مادرش رابه‌ قصد کشت. کتک زده‌است.انتونی 
اضافه کرد که بعد از سال‌ها آزار واذیت پدرش: 
سرانجام درسال ۱۹۹۶ میلادی‌مادرش تصمیم 
گرفت که خانه‌راترک کند ویسروسه‌دخترش را 
هم با خود برد. 

خود انتونی درسال ۲۰۰۴میلادی‌وزمانی 
که دانشجوی روزنامه‌نگاری بود. مقاله‌ای درباره 
ناپدید شدن خانم دی‌جیسز.یکی از زنان اسیر در 
خانه اقای کاستر و نوشت. 

روز سه‌شنبه وقتی خبر نگاران با کاستروی جوان 
تماس گرفتند.او گفت که‌از شنیدن این خبر ها 
بهت زده‌است. او البته اضافه کرد که خیلی به ندرت 
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با پدرش در تماس بودہ وبا او حرف میزده است . 

هنوزعکسی از داخل خانه آقای کاسترومنتشر 
نشده‌ولی یک مقام رسمی به نیویور ک تایمز گفت 
که شرایط آنجابه گونهای بود که این سه‌زن 
«نمی توانستند خانه راتر ک کنند ونمی‌توانستند با 
کسی غیرازخود شان‌سه‌نفر کود کی که‌به همر اهشان 
بود و فرد مظنون ار تباطی بر قرار کنند.» 


راننده اتوبوس آدم ربا 

درباره‌خود آریل کاستروهم نظرات مختلفی 
داده‌می‌شود.او که ۵۲ سال دارد تاچند ماه‌پیش به 
عنوان راننده‌اتوبوس مدرسه مشغول به کار بوداما 
اکارئن کرام که 

گروهی از ساکنان منطقه 
گفته‌اند که به نظرشان او یک 
شهروند وهمسایه معمولی بود ولی 
بعضی‌هامی گویند که نشانه‌های 
هشداردهنده‌ای هم در رفتارھایش 
دیده‌می‌شد .نیکی گرینر یکی از 
ساکنان منطقه می گوید که این خانه 
معمولاساکت بود. هر چند «بعضی 
وقت‌هاصدای موسیقی‌هم شنیده 
می‌ند .» 

او گفت:«البتهمن‌هیچوقت 
صدایی‌هم نشنیدم.انگار که‌او آنجا 
مرکاوای درن حال کسی ھم 
نبود.» 

جیمز کیک از دیگر ماکان منطقه میگوید که 
(اوضاع) این خانه «چندان به نظر درست نمی آمد.» 
چون پنجره‌های ش طوری درست شده بود که 
نمی‌شد داخل خانه رادید . 

ماه‌میلادی گذ شته,وقتی دوستان وهمسایگان 
به یاد جینادی‌جیسز ( که برای ٩سا‏ نایدید بود) 
دور هم جمع شدند. آریل کاسترو در کنار آنها بود 
ومادر جینارادلداری‌می‌داد. در حالی که در همان 
زمان:جینابە ھمراہ آماندابری ومیشسل نایت در 
خانه‌اش بودند. 

پلیس می گوید که‌مامورانش دوبار به خانه آقای 
کاسترورفته‌اند.یک با درسال ۰۰۰ ۲میلادی‌و 
زمانی که آقای کاسترو گزارش نزاعی خیابانی را 


به پلیس داد و دومین بار در سال ۲۰۰۴ میلادی و 
زمانی بود که‌اویک دانش آموز رادر اتوبوسی که 
راننده‌اش بود جا گذاشت. 

هرچند دربررسی‌های مر بوط به این مورد آخر 
مدر کی از ارتکاب جرم به دست نیامد. 

چارلز رمزی.همسایه‌ای که به آماندا 
بری کمک کرد تااز خانه‌ای که‌در آن 
گرفتار بود.فرار کند. گفت که‌با آقای 


کاسترو نشست و بر خاست داشته است: 3 
«اومثل کسی است که فقط یک نظر 3 
نگاهش می کنید.چون کارخاصی نمی کند |( 
ومشغول ام ور معمولی است ‏ آقای [ + 
رمزی به یک شبکه تلویزیونی محلی | ا 
گفت: «هیچ‌چیز جالبی درباره‌او(آقای | 


کاسترو) وجود نداشت.» 

خوان پرز ۲۷ ساله کے در همان 
منطقه بز رگ شدہ گفت که به نظرش 
آقای کاسترو«آدمی بامزه» بودو اضافه کرد که 
والدین ساکن محل زند گی آقای کاسترو به اواعتماد 
داشتند. 

ماه آرین دو ری :از هگار ان آقای کا وو 
بی‌بی‌سی گفت که دوست نداشت بااو کار کند:«به 
نظرم با کود کان بدرفتاری می‌کرد .» 

آقای کاسترودر صفحه فیس بو کش نوشته 
است که پنج نوه دارد و در ماه میلادی گذشته برای 
دخترش پیام تبریک زایمان فرستاد.اوبیش ازیک 
دهه پیش از همسرش جداشد وبر خی مدارک 
نشان می دهد که در سال ۰۵ ۰ ۲میلادی به گریمیلدا 
فیگر وا؛همسر سابقش,حمله کر ده‌است.خانم فیگر وا 
سال میلادی گذشته در گذشت. 

یک نشریه محلی نوشت که خانم فیگر وا بر اثر 
حمله‌همسر سابقش در سال ۲۰۰۵ 
میلادی,به شدت مجر وح شده‌بود. از 
جمله چند دنده و یکی از دندان‌هایش 
شکسته ویک لخته خون در مغزش به 
وجود آمده بود. 

آقای کاسترو در سال ۱۹۹۶ 
میلادی هر با یکی ازهیمتایه ماد رگیز 
شده‌بود وپرون ده‌ای در این باره 
دارد.یک نشریه محلی هم نوشته است 
که در سال ۱۹۹۳ میلادی او در ار تباط 
بااتهاماتی درباره خشونت خانگی 
بازداشت شده بود.ولی این اتهامات 
بعدها رد شده است. 


کے 
5 
3 
ات 
1 
1 
2 
2 


وسرانجام. آقای کاسترودر ماه 
نوامبر گذشته از شغل خود به عنوان 
راننده اتوبوس اخراج شد. 

شبکه خبری‌ای‌بی‌سی گزارش داده‌است که 
اودرسال ۰۰۳۴ ۲میلادی‌برای‌مدتی‌ازشغلش به 
عنوان راننده اتوبوس مدرسه معلق شد. چون یک 
کود ک رادر اتوبوس مدرسه جا گذاشته بود. در سال 
۰۹ میلادی هم دوبار به دلیل انحراف به چپ در 


زمانی که دانش آموزان مسافر اتوبوس بودند.از کار 
تعلیق شد ویک بار هم به دلیل استفاده از خودروی 
ازذسث ذاد:ھمچتین سال قبل: اتوبوس را 


به حال خود رها کرد. 

السی سینترون» یکی از ساکنان منطقه محل زند گی 
آقای کاسترو به بی بی سی گفت نگرانی‌هایش وقتی 
شروع شد که نوه‌اش گفت که«یک زن‌لخت رادر حياط 
پشتی خانه»(آقای کاستر و) دیده‌است.اومی گوید:«به 
نوھایم گفتم اصلا به آنجا نزدیک نشوند .« 


چگونه پلیس آمریکاسالھانتوانست 
راز چند آدم‌ربایی را کشف کند؟! 


اواضافه کرد:«چیز دیگری که توجه‌ام را 
جلب کرک دختر کوچکی بود که پشت پنجره اناق 
زیر شیروانی دیدم.اواز کجا آمده‌بود؟ مادرش چه 
ت ان دختر 


۷ او 


۱ ے 


بچه دختر آماندابری یکی از زنان گر فتار در خانه 
آقای کاسترواست.خانم سنترون می گوید که‌در 
همان زمان به پلیس خبر داده ولی اقدامی در این 
باره انجام نشده است. 

چند نفر دیگر از سا کنان منطقه هم می گویند 
که به خاطر برخے اتفاق‌های مشکوک در خانه 


۱۸ ۹۲ اظلاعات :ضل 


آقای کاستروبه پلیس خبر داده‌اند.از جمله صدای 
کوبیدن مشت به درها و دیوارهای خانه و نیز صدای 
زنانی شنیده‌می‌شد که با گریه درخواست کمک 
می‌کر دند .آنپا پیاده‌روی‌های صبحگاهی آقای 
کاستروبادختر کوچکی را که معل_وم‌تبوداز کجا 
آامدهو چه نسبتی بااودارد.بارهادیدهو 
مشکوک خوانده بودند. 


فرار از خانه 
آمان‌دابری‌روز دوش نبه ۶مارس (۱۶ 
اردیبهشت) در شهر کلیولند آمریکابا کمک 
یکی از همسایگانش از خانه‌ای که در آن 
نگه داشته‌می‌شد. گر یخت. بافرار آماندا 
کمک رسید ودوزن جوان دیگر نیز از این 
خانهنجات پیدا کردند؛جینادی‌جیزس که 
یک سال پس از آمانداو در ۱۴ سالگی ربوده 
شده بود و میشل نايت که یک سال پیش 
از آمانداودر ٩‏ ۱ سالگی‌ناپدید شده‌بود.این‌سه 
زن‌برای معاینه به بیمارستان برده شدند و قرار 
ده‌بستگان خود رادر همین بیمارستان وپیش از 
پرخمی بد ۱ 
استفان آنتونی: مامور ویژه‌اف‌بی آی, گفته است: 
«کابوس تمام شد.این سه خانم جوان کاملا در باره 
نجات و مقاومت خود برای ما تعر یف کر ده‌اند. حالا 
وقت التیام است.» 
اوهمچنین گفته: «بله: ماموران قانون هم گاهی 
گریه‌ش ان می گیر د«.اوقول داده‌است که‌داد گاه‌در 
اجرای عدالت در باره کسانی که مسئول این «پر ونده 
وحشتناک» بوداند. سنگ تمام بگذارد : 
عصر دوش نبه چارلز رمزی, یکی از همسایگان. 
صدای جیغ آماندابری ولگد زدن‌هایش به‌در را 
1 شنید.اومی گوید بالگ د زدن بە یک در 
۱ فلزی, راه‌را برای آماندا باز کرده‌است 
کهبیرون بیاید وبه پلیس زنگ بزند.در 
این تماس تلفنی این زن جوان گفت: «مرا 
[ دزدیده‌اند.ده‌سال است که گم شده‌ام. 
حالا ایر‌جا هستم و ازادم َ6 
امان‌دااین طور خودش رابه مامور 
امداد در آن سوی خط تلفن معرفی کرد 
که در یک دهه گذشته هميشه در خبرها 
بوده‌است. او در این تماس التماس می کند 
هرچهزودتر به او کمک بر س‌انند؛قبل از 
این که رباینداش بر گردد . فرمانده پلیس 
روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفت: 
«خوشبختانه با اقدامات شجاعانه امانداء 
این سه زن حالا زنده هستند.» 
آنا تجداءیکی از همسایگان.می گوید اواول حرف 
آمانداراباور نکر ده و به او گفته است:«تو آماندابری 
نیستی. آماندامُرده.» 
مادر آمانداسه‌سال بعد از ناپدیدشدن دخترش 
در گذشت. یکی از مقامات محلی گفته است که مادر 
او از غم از دست دادن دخترش دق کرد. " 


ہچ اشخاصی که 
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روزی باعجلەواشتھای فراوان به یک رستوران 
رفتم. مدت‌ها بود می خواستم برای سیاحت از 
مکان‌های دیدنی به سفر بروم. دررسستوران محل 
فرصت استفاده کنم تاغذایی بخورم‌وبرای ان سفر 
برنامه‌ریزی کنم.... فیله ماهی | زاد با کره سالاد و اب 
پر تقال سفارش داد م. د رانتهای لیست نوشته شده بود: 


غذای رژیمی‌می‌خورید ؟ ... نه 

نوت بو کم راباز کردم که صدایی از پشت سر مرا 
متوجه خود کرد: عمو... ميشه کمی پول به من بدی؟ 
فقط اونقدری که بتونم نون بخرم. 

-نه کوچولو, پول زیادی همراهم نیست... باشه 
برات می‌خرم. 

صندوق پست الکترونیکی من پر از ایمیل بود. از 
خواندن شعرھا پیام‌های زیبا و همچنین جوک‌های 
خنده دار به کلی از خود بی خود شده بودم. 

صدای موسیقی یاد آور روزهای خوشی بود که در 
لندن سپری کرده بودم. 

عمو.... ميشه بگی کره و پنیر هم بیارن؟ 

اه یادم افتاد که اون کوچولو پیش من نشسته. 

ری رس کر رس ی 

غذای من رسید. غذای پسر ک را سفارش دادم. 
گارسون پر سید: که اگر او مزاحم است. بیرونش کند. 
وجدانم مرامنع می کرد. گفتم نه مشکلی نیست.بذار 
بمونه. برايش نان و یک غذای خوش مزه بيارید. 

آن وقت پسر ک روبه روی من نشست. 

-عمو... چیکار می کنی؟ 

- ایمیل‌هام رو می‌خونم. 

-ایمیل چیه؟ 
می فرستن. 

متوجه شدم که چیزی نفهمیده. برای این که 


-عمو... تو اینترنت داری؟ 

- بله در دنیای امروز خیلی ضروریه 

-اینترنت چیه عمو؟ 

-اینترنت جاییه که با کامپیوتر ميشه خیلی چیزها 
رو دید وشنید. اخبار.موسیقی, ملاقات با 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yaho0o.<c0om‏ 


مردم, خواندن و نوشتن, رویاهاء کار ویاد گیری. همه 
این‌ها وجود دارن ولی در یک دنیای مجازی. 

-مجازی یعنی چی عمو؟ 

تصمیم گر فتم جوابی ساده و خالی از ابهام بد هم تا 
بتوانم غذایم رابا آسایش بخورم. 

-دنیای مجازی جاییه که در اون نمیشه چیزی رو 
لمس کرد. ولی هر چی که دوست داریم اون جاهست. 
رویاهامون رو اونجا ساختیم و شکل دنیا رو اون طوری 
که دوست داریم عوض کردیم. 

- چه عالی. دوستش دارم. 

- کوچولو فهمیدی مجازی چیه؟ 

-آره‌عم و.من توی‌همین دنیای مجازی زند گی 
می‌کنم. 

-مگه تو کامپیوتر داری؟ 

-مادرم تمام روز از خونه بیرونه. دیر برمی گرده و 
اغلب اونو نمی بینیم. 

-نه ولی دنیای منم مثل اونه ... مجازی. 

وقتی برادر کوچیکم از گرسنگی گریه می کنه با 
هم آب رو به جای سوپ می‌خوریم. 

٭و من همیشه پیش خودم همه خانواده رو توی 
خونه دور هم تصور می کنم.یه عالمه غذا یه عالمه 
اسباب بازی ومن به مد رسه میرم تایه روز د کتربزر گی 
بشم.پدرم سال‌هاست که زندانه...مگه مجازی همین 
نیست عمو؟ 

قبل از آن که اشک هايم روی صفحه کلید بچکد. 
حریصانے می بلعید, تمام کند. پول غذا را پرداختم. 
من آن روز یکی از زیباترین 
و خالصانه ترین لبخندهای 
زند گیم راهمراه‌ب این جمله 
پاداش گرفتم: 

-ممنونم عمو تومعام 
ا 

7 , 
بزرگ‌ترین آزمون‌بی خردی 

ماهر روز رادر حالی سپری 
می کنیم که از درک محاصره 
شدن وقایع بی رحم زندگی 
توسط حقیقت‌ها, عاجزیم... 


ان 
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7 ند ؟ 
زند کی 
زند گی یک مشکل است با آن روبرو شو. 
زند گی یک معادله است موازنه کن 
ری سا را 
زند گی یک تجربه است آن رامرور کن. 
زند گی یک مبارزه است قبول کن. 
زندگی یک کشتی است با آن دریا نوردی کن. 
زند گی یک سوال است آن را جواب بده. 
زند گی یک موفقیت است لذت ببر. 
زند گی یک بازی است برنده و پیروز شو. 
زند گی یک هدیه است آن را دریافت کن. 
زندگی دعا است آن را مر تب بخوان. 
زند گی دشتی است که‌سبزه‌های آن‌نمایانگر 
زیبایی اند ودریایش نشان از عمر دارد بلندیهای 
آن شدائد زند گی است و سرانجام پاییزش فانی 
بودن این دنیا را به نمایش می گذارد. 
زند گی شعله شمعی است در بزم وجود. که به 
نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است ... 
ودر آخر: 
زند گی با همه ناملایماتش دوست داشتنی 
است چون هدیه ای از جانب پر ورد گار است ... 
فریاد از ملایر 


اولین فوسسه ترهیم مو در آیران 

زیر نظر عتخصص ترمیم عو از کانادا 

تهران- خابان وئی عر حتب ستما آ ف رفا - شقه سوم کول 
SÎ ۸۸۸۰ ۳۸۰ - ۸۸۵۰۸۴۲۳ - ۸۸۸۹۹۸۳۸ - ۸۸۸۹۳۱۳۳ | a‏ 


این آتش‌نش ان‌هنگام عملیات ماسکش رادر 
اختیار دختر بچه قرار داد که باعث شد خودش به 
کمابرود ودچار مرگ مغزی شود.ظهر سەشتبه 
۴ اردیبهشت ماه سال‌جاری | تش‌نشانان پایتخت 
در جریان یک آتش سوزی در شهر ک شهید باقری 
قرار گر فتند وراهی آنجاشدند.بررسی‌هانشان 
میداد که یکی از آپارتمان‌ه ای طبقه دهم دچار 
اتش سوزی شده و دختر بچه‌ای درمیان دودو 
آتش گرفتار شده است. آنچه مسلم بود به‌دلیل 
عدم گاز کشی درساختمان مور د نظر مادر خانواده 
درحال آشپزی با گاز پیک نیکی بوده که‌ناگهان 
شعله‌های آتش زبانه کشید و خیلی زود آتش به 
همه‌جای خانه سرایت کرد. 

آتش‌نشانان بلافاصله عملیات خود را برای 
اطفای حریق و نجات دختر بچه آغاز کردند. در این 
میان امیدعباسی فرمانده‌ایستگاه ۶۸ تش نشانی به 
میان دود و آتش رفت وبعد از جست وجو در خانه 
دختر بچه ۸ساله را کنار پنجره پیدا کرد. دخترک 
برای فرار از شعله‌های آتش به کنار پنجره پناه برده 


سار مشه اسم ماسر ےچ ا 


بود و هر لحظه امکان سقوط وی وجود داشت که 
درآن لحظه امید عباسی آتش نشان فداکار به کمک 
وی شتافت تااو رااز خطر مرگ نجات دهد. 

آتش‌نشان فداکار وقتی متوجه شد که دخت رک 
دچار دودز د گی شدهو به سختی نفس می کشد 
دراقدامی انساندوستانه ماسکش را در اختیار وی 
قرار داد و وقتی از آپارتمان بیرون آمد بەدلیل 
تنگی نفس ودودزد گی بیهوش شد.وی بلافاصله 
به بیمارستان منتقل شد اما بعد از انجام معاینات 
پزشکی مشخص شد که او به کما رفته و دچار مرگ 
مغزی شده است. 

از آنجا که امید عباسی کارت اهدای عضو داشت 
خان واده‌اش رضایت خود رااعلام کر دند و عصر 
پنجش نبه عمل اهدای عضو در بیمارستان مسیح 
دانشوری‌انجام شد و "عضو بدن‌اين آتش‌نشان 
ف_داکار از جملهکلیههاو کب د وی بهپیماراننیازمند 
زند گی دوباره بخشید. این آتش نشان ۳۵ساله از سال 
۹یس از گذراندن دوره‌های آموزشی به استخدام 
سازمان تش‌نشانی و خد مات ایمنی شهر داری تهر ان 
در آمد وپیش از این نیز هنگام عملیات از ناحیه دست 
دچارشکستگی شده‌بود که این بار در اقدامی بز رگ به 
دخترک و ٣بیمار‏ نیازمند زند گی دوباره بخشید. 


رزارتو((آکذرینٰ دیات اش شان تکار 


فرمانده ایستگاه 2۸آتش‌نشانی پایتخت نەتنہا با از 
خودگذشتگی جان دختر ۸سلله‌ای را از مرگ نجات داد 
بلکه بااهدای‌اعضای بد نش بے نر دیگر زند گی بخشید. 


گفتگویی که در پی می خوانید مرور این حادثه از 
زبان «امیر حسین خلج» آتش نشان ایستگاه ۱۰۰ 
است که در کنار دیگر دوستانش در حال عملیات و 
خاموش کردن اتش سوزی منزل مسکونی بود. 

ماجرای اتش سوزی و عملیات خاموش 
کردن آن چگونه اتفاق افتاد؟ 

با اعلام ستاد فر ماندهی و به صداد رآمدن زنگ 
آتش سوزی به سرعت خودمان را به محل حادثه در 
بزرگراه‌همت غرب.شه رک شهید باقری رساندیم. 
یک ساختمان ده طبقه دیده‌می شد که دقیقادر طبقه 
دهم آتش و دود سیاهی به بیرون زبانه می کشید. 
رااز کار انداخته بود. ما با پای پیاده و با تجهیزات. 
بلافاصله آغاز کردیم واز چند جهت مشغول 
خاموش کردن آتش سسوزی شدیم و سه نفر از 
اعضای این خانواده که یک مادر و دوفر زند بودند 
راسالم به پایین ساختمان منتقل کردیم. 

چطور با امید عباسی روبرو شدید؟ 

عملیات در مراحل‌پایانی بود که من‌صدایی 
شنیدم. شدت حرارت و دود خیلی زياد بود وچشم به 
سختی اطراف را می دید. جلوتر رفتم و دیدم یکی از 
نیروھابر روی زمین افتاده دستگاه تنفسی ام راسریع 
باز کردم و بر روی دهان آن اتش نشان - که تابه ان 
روزاوراندیده‌بودم -گذاشتم ودوستان‌دیگرم را 

ان صحنه و آن عملیات اولین و | خرین باری بود 
که من امید عباسی رامی دیدم. 


امید پس ازپیدا کردن‌دختر بچه ۷ساله‌در آتش, 


بادادن ماسک تنفسی اش به او بر اثر شدت حرارت 
وحجم بالای دود بر روی زمین افتاده بود. 

شما چگو نه دچار اسیب دیدگی شدید؟ 

دودناشی از سوختن وسایل منزل. فضاراپر کرده 
و تنفس رامشکل می کرد من هم دچار دود زد گی 
شده بودم» بعد که امید رابه بیرون منتقل کردیم من 
بەاوتنفس مصنوعی دادم ویکی از مدیران نیز در 
حال انجام ماساژ قلبی وی بود. نبضش خیلی ضعیف 
می ارفا کیک بچه انید راه | میولاس وراتس 
منتقل کردیم وماراباهم به بیمارستان آوردند ومن 
دربخش آی سی یو(مراقبت‌های‌ویژه) بستری‌شدم 
وهم اکنون در وضعیت بھتری قرار دارم. 

امین عباسی برادر اتش نشان قدا کار در حالی 
که بغض راہ گلویش رابسته بود گفت:امید افتخار 
مااست.اوعاشق شغلش بود وبا وجود مخالفت 
خانواده‌مان با سختکوشی و علاقه کارش راادامه 
می‌داد. حتی امیسد به من می گفت وقتی پسر پنج 
ساله‌ات بز رگ شد به او می گویم | تش‌نشان شود. 
ایستگاهی که‌امید در آن مشغول به کار بود به خانه‌ما 
بسیار نز دیک بود وباهر صدای آژیری که می‌نواخت 
دلمان می لرزید ودر این میانمادرم دست‌هایش 
راروبه اسمان بالا می‌برد وبرای سسلامتی امیدو 
خانواده سیب دیده‌ها دعامی کرد.وی در پایان 
گفت: پرسنل بیمارستان در خصوص اعضای اهدا 
شده‌برادرم به ما گفتند که کبد. کلیه, استخوان پا 
اهدا شده است و حتی قرار بود قلب بر ادرم در سینه 
یک فر دی که در شهر ستان است:بتید آمابه‌دلیل 
دوری و آماد گی نداشتن آن شخص, قلبش اهدانشد 
چراکه پرسنل می گفتند قلب را تنها می‌توان مدت 
کمی نگه داشت. 
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دا 


لار سای آنان ده ددوهست. 


بای 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


سام رای 


ولی الله رضی -تهران 


چند روزی از سر برج گذشته بود. بعد از ظھر 
آن روز خوش بھاری نمی دانستم چه جوری خودم 
را در حالتی از ابهام و دغدغه رسانیده بودم به ان 
پا رک شگفت.... پار کی در شمال شهر و حوالی دفتر 
مر کزی آخرین ادارەی شر کتی که هشت سال در آن 
به آسودگی کار کردہ بودم. «کلاس» این پار ک‌های 
بی‌برگ و بارو خیلی بالاست. پار ک‌های نوظهوری 
نیستند که معمولا حاشیه‌نشین‌های شھری وارد ان 
می‌شوند؛... نه حالا می‌دانم که این پار ک‌ها هویت 
فرهنگی بومی شده‌ی خودشان را دارند. 

خواستم در کنار آب استخر و فواره‌های آن» 
در کنار جنارهای تنومند هفتصد ساله» در کنار 
سالخورده‌های زنده دل و پر تحرک. بچه‌های اهل 
تناول استیک و در کنار میانسالان شطر نج باز د ختر 
خانم هاو آقا پسرهای مجرد تنهاونیمکت‌نشین, 
زوج‌های جوانی که در گوش‌های هم نجوا می کر دند. 
خدمه‌های فضای سبز. غر فه‌های خود اشتغالی. 
کارمندان خوش خلق شهرداری و کتاب و نماز خانه. 
خویشتن خویش را تسکین ببخشم. اما نمی دانم چرا 
نمی‌توانستم...! از احساس خالی شده بودم. انگیزه. 
عشق و حال و دل و دماغی برایم نمانده بود... 

سروهاء چنارهاء کاج‌ها و پیچک های پر طراوت وقتی 
حال نزار مرا می‌دیدند. انگار در سکوت ترحم آمیز 
سرشان رابه نشانه‌ی تاسف تکان می‌دادند. 

در شگفت بودم از این که توی این پارک به این 
قشنگی, خیلی‌ها در گوشه و کنار سیگار می کشیدند 
و بساط دود قلیان. کنار جوجه کباب‌هایشان بر قرار 
بود. تنها انگشت شمار افرادی بودند که با تجهیزات 
نصب شده‌ی ورزشی دست و پنجه نرم می کر دند. 

من نه به هوای عشق دختری, يا نامزدی یا فرار از 

زن و فرزند به این جا پناه آورده بودم و نه برای نفس 
تازه کردن؛ ن۵! من در ارتباط با کارفرمای عزیزم به 
این پارک دعوت شده بودم. کارفرمایی که بهترین 
بدبختانه حالا دیگر رئیسم نبود. 

نمی‌دانم چرا من این قدر ابله و احمق بودم که این 
گونه توانسته بودم خودم را گول بزنم! این چه بلایی 
بود که به سر من آمده‌بود؟ کاردم اگر می‌زدند خونم 
در نمی آمد. نمی‌دانستم که بگریم یا بخندم! 


۳+ 
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کل مئاٹ شم 


زیر نظر:علی اصغر شیرزادی 


«کارفرمای خا کستری» یکی دیگراز داستان‌های خاص و خواندنی «ولی الله رضی>؛ 
نویسنده‌نا مآشنای این صفحات است که به لطف ذوق و قر يحه قوی و دی دگاه‌نافذ و 
انديشه پخته وطن زآميزش,با کلیشه‌شکنی و پ رهیز از شتابز دگی و سطحی‌نگری, همواره 


می گویند زند گی شطرنج بزر گی است که بازیگران 
ماهری می‌طلبد. زند گی نقش‌های پیچیده‌ای دارد که 
بازیگران بزرگ از پس آن پیروز بیر ون می آیند. اما 
دقیقآً نمی دانم من در این میان بازیگر بودم یامهره؟ 
اگر مهره. کدام مهره؟ 
قدر هوای مرامی‌داشت که دائم می پر سید: «فلانی. 
کم و کسری نداری؟ اوضاع بر وفق مراد است؟» 
پائین و کاریر داز بسسیار مدب برای پر داخت آن 
تازانوخم می شد. رئیس گاهی پيامک‌های با حالی 
می فرستاد. انگار نه انگار او رئیس بود و من زیر دست. 
او کارفرمابود ومن کارمند... وقتی از دفتر بالا با 
تویوتای زیبایش هبوط می کرد پائین, در کنار این 
جانب و منشی و کار گر نظافت چی و یکی دو کارمند 
پاره وقت دیگر. لبخند و تبسم از لبانش محو نمی شد. 
«جوک»هایی می گفت که مرزهای طبقاتی و اخلاقی 
رامی‌شکست: خیلی با حال و شاد. صدایش گرم و 
گیرا بود ودر عین حال قوی و دلنشین. 

می‌گفتم:«شما چ را نرفتی دوبلور بشوی؟» 
می خندید ومی گفت: «مررسی!حالا هم فکر کن که 
یک دوبلور شبانه روزی‌ام!» 

چند شر کت به ثبت رسانیده بود و دائم در 
شهر ستان‌ها رفت و آمد داشت و از افتتاح پروژه‌های 
بز رگ صنعتی و تولیدی صحبت می کر د. کار من در 
تحقیقات دانشجویان و دانش پژوهان جوان و گمنام 
بود. «ویرایش و قلم» نام مناسبی برای کارما بود که 
شر کت ما هم به همین نام ثبت شده بود. 

ر ا کارفرمای قبلی مقایسه می کردم 
از ته دل به خودم می گفتم: آقا این کجا؟آن کجا؟! 

کارفرمای قبلی راباصد من عسل نمی‌توانستی 
بخوری. مگر می‌توانستی جلویش راحت حرف بزنی. 
به لکنت زبان و من‌من کردن می‌افتادی تا مثلا بگویی 
دہ بیست تومان مساعده می‌خواهم. 

امادر این شر کت تالب باز می کردی. بسته‌های 
اسکناس از کیف سامسونت طرف شیر جه می آمد تو 

پ٠‏ بو 
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مضمون‌ها و موضوع‌هایی تازه را در قالب و ساختاری دلپذ یر می پروراند ومی‌نویسد. 
ااولی الله رضی» که شسکیبا یی و فروتنی هنرمندانه اش راهگشای خلاقیت پوینده اوست. 
چنان می‌نویس د که به قول معروف:عوام می‌فهمند وخواص هم می پسند ند.ا زاین نویسنده 
تاکنون چند داستا ن گیرا و مان دگار در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


وقتی در کنارش شکسته نفسی می کر دی و 
می گفتی یک خرده‌دست وپا چلفتی‌ام و کارها به 
کندی انجام می گیرد. متغیر می‌شد و می گفت: 
«حرفش را نزن. تمام کارهایت درست است و با 
طمانیه انجام می شود. خیلی خوب کار می کنی و اگر 
تو نبودی این کارها به خوبی پیش نمی‌رفت.» وقتی 
سماجت می کردی که این طور نیست ؛ به شوخی 
می گفت: «نگذار کتکت بزنم! مگر به خودت شک 
داری ؟» 

روزه گرفتفش رانمی‌دانم. ولی انگار نمازش را 
می‌خواند. دائم می گفت: «بچه‌ها باید همکارانشان را 
خوب بشناسند. متاسفانه اطلاعاتمان از یکدیگر کم 
اٹ یک آشپز خوب برای شر کت بالا استخدام 
کردہ بود. کاری کردہ بود که بیشتر دوستانش جذب 
شرکت شدہ بودند. درآمد و حقوقشان بالا بود. به من 
پیشتھاد داده بود که دوستانم رابه شر کت معرفی 

تنها گره کار مااین بود که دفتر اجاره‌ای یائین, توی 
مجتمع مسکونی اصلی تجاری نبود. او اصرار داشت 
تامامورهای شهر داری پی نبر ند و گر نه یا محل کار ما 
ومن از این بابت اضطراب زیادی داشتم. مدیریت و 
برخورد با این بحران رابه من سپرده بود و من قرار 
بود تا مامورها را بپیچانم. 

توی شر کت قبلی هم کارفرمای من از مامورهای 
بیمه می‌هر اسید ؛ بر خلاف اینجا که چند ماه جلوتر 
از استخدام, بیمه‌های من رد شده بود. در آن جای 
قبلی کارم یک زیر زمینی تعبیه شده بود که وقتی 
بودند در آن جامخفی شوند تالیستشان رد نشود 
می داد حق بیمه‌ها را خودمان پرداخت کنیم. 

خلاصه هر شر کتی دنگ و فنگی داشت و کلی 
نقص و عیب و ایراد. این کاملاً طبیعی بود. 

دائم از من می پرسید: «فلانی جطوری؟ راحتی یا 
نه؟» ومن چون کارهای زیادی را تجربه کر ده بودم 


«اوضاع خوب است. فقط خدا کند کار شمادائمی 
باشد. من احساس امنیت شغلی نمی کنم!» 
۱ اوهم می‌گفت: «ای ابا توهم که همه‌اش 
ایه‌ی یاس می‌خوانی. بی خیال. تا ما هستیم تو هم 
هستی...» 
یک روز آمد و گفت:«می خواهم از بانک وام 
بگیرم و این جا را از هر لحاظ گسترش بدهم.» 

قرارش را با رئیس بانک محل هم گذاشت. موقعی 
شهر بود دیدن کند. کمی ان جارامرتب کردیم. 
خودش چند نفر را قبلاً فرستاد پائین و چند تا میز 
و کامپیوتر هم با خودشان آوردند که نشان می داد 
شر کت کاملا فعال است. 

اصلا و اب دا بد عنق نبسود. کار فرماهای قبلی‌ام 
انگار از دماغ فیل افتاده بودند. من او را یک مدير 
موفق و استاندارد می‌دیدم. یک کارفر مایی داشتم که 
توی خانه زن ذلیل بود. خانمش که بازنشسسته شد. 
آوردش سر کار. توی خانه که اذیت می شد سر کار 
دمار از رو زگار زنش درمی آورد... 
مرا استخدام کند. می گفت: «من بیرون از کار رفیقتم. 
سر کار رئیستم!» خلاصه می‌خواست بگوید که 
ملاحظه‌ات را نمی کنم. حالا حاضری بیایی سر کار 
پانه؟ 

گفتے: «نه! نمی‌خواهم رفاقتمان به هم بریزد.» از 
هم به هم خورد. 

امادر سایه این مدیر نازنین عید که‌می آمد. عیدی و 
یاداش سالانه از دوماه پیش مهیامی‌شد.سر رسیدهای 
پیدا نمی شد. از طرف دیگر کارم متناسب با استعداد 
و علائق فرهنگی من بود. 
دسته‌ی گل نگاه می‌داشتیم. اوضاع رو به راہ بود. 
تااین که چند روز مانده به سر برج اتفاقی که از آن 
می‌هر اسیدم افتاد. 

ز نگ در شر کت رازدند. قرار نبود کسی را 
بپذیریم. دل توی دلم نبود. نمی‌خواستم با مامور 
شهرداری روبرو بشوم. بلد نبودم دروغ بگویم. به 
خانم منشی گفتم که آیفون را نزند. بهتر است برود 
پائین در راباز کند. اگر مامور شهرداری بود وانمود 
کند که واحد ما یک واحد مسکونی است نه تجاری. 
خودم هم رفتم توی اتاق کار و در رابستم. 

لحظاتی نگذشت که صدای گفت و شنودی به 
گوشم خورد. پس از لختی متوجه شدم طرف رفته 
کی بود؟ گفت: «مامور شهر داری.» 

گفتم:«چه جوری آمد ت-و؟» گفت: «تا در را باز 
کردم. پشت در بود. در پائین را همسایه‌ها باز کرده 


بودند؛ فهمید که این جا محل تجاری و شر کت است. 
چیزهایی نوشت و رفت.» 

گفتم: «وای! گاومان زائید!» 

خانم منشی گفت: «حالا کاری است که شده. آخر 
وقت به دفتر بالا منعکس می کنیم.» 

گفتم: «خیلی بد شد. از پس یک کار کوچک بر 
نیامدیم!» 

وسط روز خانم منشی به دفتر بالا اطلاع داد. 
«مهندس». یعنی همان مدیر نازنین هم گفته بود تا 
چند روز دیگر باید فکری بکنیم. 

شب آن روز خوابم نمی برد۔اگر روز بعد «مهندس» 
می‌آمد. نمی‌توانستم توی رویش نگاه کنم. تا این که 
سر برج شد و یکی دو روز هم گذشت و من یک 
روز توی خانه مرخصی بودم که خانم منشی ساعت 
دوازده‌ی ظهر به منزلمان زنگ زد و گفت: «ش ر کت 
ورشکست و مهندس مخفی شده است!» 


کله‌ام داغ کرد. چشمانم داشت سیاهی می‌رفت 
که گوشی رارها کردم. خانم متوجه‌ی حال من شد و 
گوشی را گرفت و به سخنان منشی کاملاً گوش داد 
و من تکیه به دیوار دادم و نشستم و زیرلبی نالیدم و 
گفتم: «شهرداری کار خودش را کرد.» خانم که‌هاج 
و واج و حیران ایستاده بود. تکانی به خودش داد و 
رفت آب خنک برایم آورد و بعد هم شربتی برای من 
درست کرد و آورد و گفت: «متاسفم...» 

گفتم:«همش تقصیر من بود. من می‌توانستم 
مامور شهرداری را دست به سر کنم.اما عرضه‌اش 
رانداشتم و حالا باید از نان خوردن بیفتم. این جوری 
دستمزد کارفرمای عزیزم را دادم!» 

خانم گفت: «شهرداری؟ موضوع چه ربطی به 
شهرداری دارد؟!» 

داستان را براینش گفتم. خندید و گفت: 
«ورشکستگی شر کت شما ربطی به شهر داری ندارد... 
آقا!» باتعجب و حيرت گفتم: «مگر خانم منشی به 
شما توضیح بیشتری نداد؟» 

گفت:«کارفرمای شماده میلیارد پول مردم را 
بالا کشیده بوده و هر ماه بهشان سود می‌داده؛ این 
دفعه کسی را گیر نیاورده بوده که کلاهش را بر دارد! 
کفگیرش به ته دیگ خورده و متضرر شده و طلبکارها 


۱ الاعات ی 


هم از دستش شکایت کرده‌اند واو هم فرار کردہ..) 

گفتسم: «پس این همه شر کت‌های تولیدی و 
صنعتی...؟» 

تمسخر آمیز گفت:« کشک بوده. او یک کلاهبر دار 
و شیاد بوده عزیزم. تو برای یک گر گ درنده داشتی 
کارمندی می کردی! این روزها شر کت‌های هرمی 
و مضاربهای زیاد شده‌اند. یک بار شد که بروی و 
کار خانه‌هایش را از نزدیک ببینی؟» 

دو دستی زدم توی سر خودم و به حماقتم زهرخند 
زدم. باورم نمی‌شد که او «گرگ» بوده است. دلم 
می‌خواست اسمش رامی‌گذاشتم «مرد خاکستری». 
ماب تراهم کر کی بوک ا وین ساد 
لوح توی این چند سال او را نشناخته بودم. 

مان ده بودم به چه شکلی ماجرارابرای خودم 
توجیه وهضم کنم. فکر کردم که: هشت سال کارش 
راب‌دون عیب و نقص انجام می‌داد. گرچه محل 
شر کت‌هایش رادائم عوض می کرد. 


چند روزی از سر برج گذشته بود. بعد از ظهر 

نمی‌دانستم چه جوری خودم را رسانیده بودم به آن 
پارک. پار کی در شمال شهر. حوالی دفتر مر کزی 
اخرین اداره‌ی شر کتمان. 

گوشهی نیمکتی نشسته بودم که بالاخره خانم 
گوشهی دیگر نیمکت نشست. حالی نبود که حرفی 
بزنیم. اوسر وقت آمده بود گر چه من سریع‌تر رسیده 
بودم. 

در این حیص و بیص کارپر داز شر کت هم از راہ 
رسید. جلویش بلند شدیم و به احترام ایستادیم. دو 
پاکت پول به هر کداممان داد که در هر پاکت آخرین 
حقوق ماه گذشته‌مان بود. این‌ها قبل از دستگیری و 
طبق روال معمول تدارک دیدہ شدہ بودند. دو سه 
کار مند پاره وقت قبلاً تسویه کرده و رفته بودند. کار 
پرداز وظیفه‌شناس مثل گذشته تا زانو به احترام ما 
خم شد و ما پوزخندی زدیم و به بلاهت و ساد گی اش 
خندیدیم. او این پار ک را بهترین محل برای تسویه 
حساب ما با کارفرمای عزیزمان انتخاب کرده بودا 
شاید هم هنوز باور نکرده بود که چه اتفاق دردناک و 
غم‌انگیزی برای همه ما افتاده است... ۳ 
پوزش و تحصیح 
دو هفته پیش -در شماره ۵۵۸ ۳-چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت 


۲ -داستانی تحت عنوان «نامه‌ای که دربا د گم شد» به 


قلم «صبامهربانی‌ف ر»نویسنده‌وروزنامه‌نگارنا مآشنادراین 
مسابقه به چاپ رسید که به‌علت یک لغزش چاپی:نام 
نویسندهد یک ریا زهمراهان این صفحه _-مصطفی بیان - 
زیر عنوان واشاره مربوط به داستان مورد نظر, به اشتباه 
درج شده بود.البته د ر اشاره و توضیح ی که در کنار عنوان 
داستان«صبامهربانی‌ف ر»چاپ شده,نام ونشاناین‌نویسنده 
خوش‌قریحه وهمکا رگرامی‌اطلاعات هفتگ یآمده است.به 
ه ر تقد یر.ازایشان وهمراهان وخوانن دگان‌محترم وبز رگوار 
اطلاعات هفتگی, بابت این لغزش چاپی پوزش می‌خواهیم. 
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یه است. 


اڑول سیجون 


حمله به شهر های آمریکا! 

پیش ا زآن که‌به بخش‌های‌دیگر ی‌ازپیشگویی‌های 
اعجاب‌انگیز «نوستراداموس» بپردازیم ياد آور 
می شویم که این منجم بز رگ فرانسوی, نزدیک 
به‌پنج قرن پیش در کتاب ۰ جلدی‌اش:در سه 
موردبه‌حوادت امریکااشاره کر ده‌است.درباره 
حمله ۱ ۱ سپتامبر به هر «نیویورک سیتی» که آن 
را«نیوسیتی» 011 116۷۷(شهر جدید) نامیده‌چنین 
سروده است: 

سفینه وحشت... با نیروی مخرب آتشین 

روز روشن به هدف اصابت خواهد کرد 

چیز عجیبی فرو خواهد افتاد 

اتش بهت اور و تکان دهنده. 

اطراف «نیوسیتی » را خواهد لر زاند 

آسمان در دهای ۴۵ در حه خوآمد سوخت 

آتش به شهر «نیوسیتی» نزد یک خواهد شد 

پادشاه می‌خواهد وار د «نیوسیتی» شود! 

(البته منظور اواز «پادشاه» معلوم نیست 
کت 8 

افزون بر این.«نوستراداموس» پیشگویی کرده 
است که سراسر آمریکادر جنگ جهانی سوم در گیر 
خواهد شد.این جنگ. از سوی چین آغاز خواهد شد 
وبا آسسمانی مملواز «سلاحهاو موشک‌ها» وخسارات 
زیادی به پایان خواهد رسید! 

البته‌همان گونه که قبلاً گفتیمبیشتر پیشگویی‌های 
شعر گونه «نوستر اداموس» که به صورت رمز ومعما 
نوشته شده تنها زمانی که حاد ثه اتفاق می‌افتد قابل 


اورابه زبانهای گوناگون ترجمه کرده‌اند به زعم خود 
به ترجمه و تفسیر این گونه پیشگویی‌ها پر داخته‌اند. 
درباره‌صحت وسقم آن دسته از پیشگویی‌های این 
منجم سرشناس فرانسوی که درباره آینده انجام شده 
نمی توان نظر قاطعی ارایه کرد اما بيایید به پاره‌ای 
از این پیش‌گویی‌های او که در طول زمان به واقعیت 


هانری دوم پادشاہ فر انسه 

«نوستراداموس» چگونگی مر گ هانری دوم 
پادشاه فرانسه راپیشگویی کرد اما هیچ کس در دربار 
فرانسه. جرأت نداشت قبل از وقوع حادثه, در این 
باره‌سخنی بر زبان آورد.او مرگ پادشاه فر انسه رااین 
گونه پیشگویی کرد: 


شیر جوان, بر شیر پیر غلبه خواهد کرد 


در نبردی تن به تن؛ 

نیزه خود رابه چشمان او درون قفس زرین فرو 
خواهد برد 

دو ز خم مھلک و سپس مر گی دردناك! 

چهار سال بعد,یعنی در سال ۱۵۵۹ میلادی. 
این پیشگویی به واقعیت پیوست. هان ری دوم که 
یکی از نشان‌های خانواد گی اش «شیر» بود روزی با 
افسر جوانی به‌نام «مونتگمری» کے فرماندہ گارد 
اسکاتلندی پادشاه فر انسه بود به یک نبر د دوستانه 
پرداخت. این نبرد که سوار بر اسب وبا نیزه بلند انجام 
پادشاہ فرانسے در آن روز. کلاه خودی زرین بر سر 
نهاده‌وزره‌ای طلایی بر تن داشت.نبرد آغازشد. 
اسبھا, در جهت مخالف یکدیگر به حر کت در آمدند 
وناگھان نیزه بلند «مونتگمری» اشتباهاً به کلاه خود 
پادشاه اصابت کرد که از دریچه آن به داخل فرو رفت 
واورااز ناحیه چشم و گلوبه شدت زخمی ساخت. 
پاد شاه فرانسه. پس از ۰ ۱ روز تحمل رنج و عذاب زیاد. 
دومدیسی» همسر هانری دوم ضربه سختی بود. اما 
بی چون و جرابه «نوستراداموس» که در ضمن» پز شک 
مخصوص دربار نیز بوداعتقاد پیدا کرد واو رامورد 
تشویق قرار داد. 

«نوستراداموس» به عنوان قدرشناسی از ملکه. 
دست به‌نمایشی خارق‌العادهزدوروزی به طور 
خصوصی, تصویر ذهنی تمامی پادشاهان آینده‌فر انسه 
رادر قصراودر آینه‌ای‌منعکس کرد! گروهی بر این 
فرانسه برایش جنبه حیاتی داشت در انجام دادن 
این نمایش, ترفندی به کار برد به این معنی که چهره 
شده بودند به عنوان پادشاهان آینده فر انسه بر روی 
آینه بازتاب داد! 

به هر حال.« کار ترین دو مدیسی» که زنی خرافاتی 
بودبه شدت تحت تأثیر قرار گرفت واورازیر چتر 
حمایت خو دقر ار داد.بااین پشتیبانی.«نوستر اداموس» 
توانست بدون ترس از مخالفان - که ستاره‌شناسی را 
نوعی جادو گری می‌پنداشتند -آزادانه به پیشگویی 
حوادث آینده بپردازد. 

او همچنین پیشگویی کرد که سه فرزند پسر 
«کاترین» قبل از مادرشان زند گی رابد ورد خواهند 
گفت که چنین هم شد! 


لویی شانزدهم 

«نوستراداموس» انقلاب فرانسه و تاریخ دقیق 
آن‌را-۲۳۴سال‌قبل از وقوع آن -پیشگویی کردو 
این پیشگویی رادر تاریخ ۷ زوئن ۱۵۵۸ء طی نامه‌ای 
برای هانری دوم پادشاه فرانسه فرستاد. او همچنین 
فرار ناموفق لویی شانزدهم و «ماری انتوانت» ملکه 
فرانسه‌رادرسال ۱۷۹۱ به «وارن» با کلماتی به این 
شرح بیان داشت: 


نیمه شب در جنگل «رن» 

دوھمسر در کوره راهی پرپیچ و خم 

سر گردانند 

ملکه با زیوری سفید 

پادشاه با جامه‌ای خاکستری 

در «وارن» 

و جمعیتی که توفان خون و گیوتین برپا می کنند. 

همین که آثار انقلاب پدیدار گشت. زوج سلطنتی 
در دل شب. سوار بر کالسکه‌ای از راہ جنگل گر يختند. 
امادرمی ان جنگل,راه‌راگم کر دند وسرانجام به 
دست انقلابیون اسیر شدند. گمان می رود منظور 
«نوستر اداموس» از زیور سفید.اشاره‌به گلوبندالماسی 
باشد که رسوایی بزرگی در دربار لویی شانزدهم به 
وجود اوردو به اعتبار ملکه خدشه وارد ساخت.اما 
در عین حال,«مار ی آنتوانت» همیشه عادت داشت 
لباس سفید بر تن کند. 

پادشاه فر انسه.هنگام‌دستگیری,لباس خاکستری 
به تن داشت! 

دربخش دیگری از این پیشگویی: نام مردی به 
اسم 6 که چند صباحی به این زوج سلطنتی پناه 
داده بود ذ کر شده است! 


ناپلئون بناپارت 

«نوستراداموس» ظهور ناپلئون بناپارت امپر اتور 
فرانسه راپیشگویی کرد.اواز این امپر اتور.به عنوان 
نخستین ضدمسیح نام می برد (دومین ضد مسیح. 
هیتلر بود و سومین ضد مسیح. ظاه رآ هنوز ظهور 
نکرده است.) 
درباره رسیدن 
ناپلشون به 
قدرت و سالهای 
امپراتتوری‌ اش 


چنین نوشته است: 

یک امپراتور, در نزدیکی ایتالیا زاده خواهد شد. 

۵۰ء خواهد خشید 

۴ ان ام اتور: 

بهای سنگینی خواهد پر داخت. 

پادشاه فرانسه. نام اورا برنمی‌تابد 

هر گز صاعقه‌ای به این مهیبی دیده نشده 

ایتالیا.اسپانیاو انگلستان رابه لرزه خواهد 
انداخت. 

تمایل زیادی به زنان خارجی خواهد داشت. 

ناپلئون در دوران امپراتوری ناپلئون به بز رگترین 
قدرت ارویا و جهان تبدیل شد. او نخستین «بنایارت» 
بود که نام جدیدی در میان فر مانروایان فرانسے به 
شمار می‌رفت.او جسور وپر قدرت بود (مانند صاعقه). 
تمامی کشورهای اروپا از او هراس داشتند. ناپلئون در 
زند گی خصوصی‌اش دلباخته سه زن خارجی شد! 

«نوستراداموس» عقب نشینی ناپلئون از شهر 
«مسکو» در زمستان سخت ۱۸۱۲ء و شکست اواز 
نیروهای انگلیسی در جنگ دواتر لوہ در سال ۱۸۱۵ 
راپیشگویی کرد.او در این پیشگویی نوشت که پلنگ 
(انگلستان) و خرس (روسیه) هر دو عقاب (یعنی 
ناپلئون) رادر هم خواهند کوبید! 

«نوستراداموس» سر نوشت ناپلئون رااین طور 
پیشگویی کرد: 

امپراتور بز رگ به زودی به مکانی کوچک 

تبعید خواهد شد. و دیگر بار 

سر بر خواهد آورد. 

و سرانجام. در مکانی بسیار کوچک. 

سرنوشتش به پایان خواهد رسید. 

همان گونه که می دانید ناپلتون به جزیره کوچک 
«الب» در آبهای ایتالیا تبعید شد. اماپس از یازده 
ماەزندگی در تبعید.از جزیره«الب» گریخت ووارد 
پاریس شد و دوباره قدرت رابه دست گرفت. این بار. 
حکومت ناپلئون بر فرانسه. بیش از صد روز به طول 
نیانجامید وپس از شکست از نیر وهای متحدین در 
نبرد «واترلو» مجبور به استعفاشد. این بار به جزیره 
دور افتاده«سنت هلن» واقع در اقیانوس اطلس جنوبی 
تبعید شد و در همان جادر گذشت. 

از آنجا که«نوستراداموس» یک فر انسوی‌بود. 
بدیھی است که‌بیشتر پیشگویی‌هایش درباره کشورش 
فرانسه انجام گر فته است. اما درباره شخصیت های 
تاریخی و رویدادهای دیگر کشورهای جهان نیز 
پیشگویی‌هایی کر ده است که به طرزاعجاب‌انگیزی 
به واقعیت پیوسته‌است.اواختراع بی سیم به توسط 
«مار کنیجوان:انقلاب روسیه و ظهور کمونیسم. 
حمله هواپیماهای ژاپن به پایگاه نیروی دریایی آمریکا 
در بندر «پرل‌هاربر».پیر وزی ژنرال دو گل در فرانسه. 
انقلاب مجار ستان‌درسال ۱۹۵۶.مر گ« ‏ دلف‌هیتلر» 
در پناهگاه زیر زمینی در «برلین». شیوع آنفولانزادر 
جهان در سال ۱۸ ٩۱.و‏ بسیاری رویدادهای دیگر را 
پیشگویی کر ده‌است که ما فقط به چند نمونه دیگر از 
این پیشگویی‌های او بسنده می کنیم: 
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چارلزاول 

«نوستراداموس» چند پیشگوپی درباره چارلز 
اول پادشاه‌انگلستان کر ده که در جامع ترین آنهاء از 
«چارلز» مشاورش اسقف اعظم «لود» و «کرامول» 
سخن به میان آورده: 

مرد نالایق از اریکه سلطنت فرو خواهد افتاد 

مشاورش در توفان خشم مر دم سوزانده خواهد شد 

پیروانش, تا آن درجه تنزل می کنند که 

مدعی حکومت رامی پذیرند! 

فقدان حس مس ؤولیت در چارلز اول پادشاه 
انگلستان سبب شد که تخت وتاجش بر بادرود.مشاور 
او اسقف اعظم «لود» در سال ۱۶۴۵ میلادی. (در 
اتش سوزانده نشد) بلکه سر از بدنش جدا کر دند! 

منظوراز پیروان پادشاەدر این پیشگویی» همان 
اسکاتلندی‌هایی بودند که به اوخیانت کر دند و در سال 
۶۴۶ ١,در‏ مقابل دریافت رشوه‌ویاداش,ولینعمت 
خودرابے پارلمان که مخالف یادشاه ب ود تحویل 
دادند که سے از بدنش جداشد. منظور از «مدعی 


حکومت» نیز «آلیور کر امول» بود که پس از اعدام 
پادشاه انگلستان, قدرت را به دست گرفت. اما یس از 
درگذشت او دوباره سلطنت به انگلستان باز کشت . 
دقیق‌ترین پیشگویی «نوستراداموس» درپاه‌چارلز 
اول چنین بود: 

پارلمان لندن, پادشاه رابه مرگ 

کله تراشیده‌ها در شورا 

در م رگ او دخیل خواهند بود. 

این‌پیشگویی,آ شکارابه‌نمایند گان پار لمان انگلیس 
دردوره‌سلطنت چارلزاول.یعنی «پیوریتن»‌های 
خشکه مقدس آشاره‌دارد که سر شان را با مدل چتری. 
کوتاه‌می کر دند و اصطلاحاً به « کله گردها» معروف 
بودند. 

«نوستراداموس» در توصیف « کر امول» جنین 
گفته است: 

«اوبه یک قصاب بیشتر شباهت دار د تا به پادشاه 
انگلستان»! 


۰ ےر سے - ۱ 
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سب ڈودارہ 


,ډو ند خو اهد زد و 


ډه 


زند گی خو 


چ اداعمه خو احد دا. 


دید کت 


اد ارس سای 
ناد تد ات 
سد اس بت کہ نسان 
می دهد ذوب شدن 
بخ های قطبی باعث 
خواهد شد که تاسال 
۰ سطح آب 
دریاه او اقیانوس ها 
حدود ۶۸ سانتی متر 
بالاتر از وضعیت فعلی خواهد بود!از جمله عواملی که علاوه‌بر ذوب شدن‌یخ ها 
به وخیم تر شدن این وضعیت کمک خواهد کرد می توان به طوفان ها و فجایع 
طبیعی, فعالیت های کار خانه ای وافزایش روز به روز دی اکسید کربن وسایر 
گازهای گلخانه ای اشاره کرد.این اولین بار است که تخمین نسبتادقیقی برای 


غذای فضانوردان 


پریسر خورسیدی 

تکنولوژی جدیدی که در این پرینتر در دانشگاه 
ملبورن به کار رفته است.امکان پرینت گر فتن سلول های 
خورشیدی راد رابعادیک بر گه ۸۳فراهم کر ده‌است. 
این پرینتر که محصول هم کاری دانشگاه ملبورن و 
دانشمندان مر کز بهره برداری از انرژی خورشیدی 
تیا سارک سم مود بسک وبافلر رد ریافت کردهو آتهارا 
به صفحات خورشیدی تبدیل می کند و می تواند این کار را در ابعاد ناخن انگشت 
تایک ب رگه ۳انجام دهد این تیم دانشمندان اعلام کردند که‌ این صفحات از 
استحکام کافی حتی بر ای استفاده بر روی پشت بام هاء شیشه های ساختمان ویا 
حتی روی لپ تاپ بر خور دار هستند. ساخت این پرینتر که حدود ۲۰۰ هزار دلار 
هزینه در برداشته است.اگر چه بعنوان یکی از پر وژه‌های دانشگاه هزینه سنگینی 
E STS‏ ات 
صفحات خورشیدی مر تبط هستند. سرعت تولید این دستگاه به اندازه یک سلول 
۳۴ مات کی مارو ۳٥٣٣‏ 


سال‌های طولانی بدست آمده‌است.همچنین این تحقیقات نشان می دهد که 
درسال ۱۰۰ ۲.میانگین دمای کره زمین نیز حدود ۳/۵ در جه سانتیگر اد بالاتر 
خواهد بود. این میزان بالا آ مدن سطح آب باعث کم شدن وسعت خشکی هاء 
زیر آب رفتن بسیاری از شهرها و کشورها و خساراتی خواهد شد که با هیچ رقمی 
٦‏ 70+0 


قسمت پروژه صنایع غذایی پیشرفته در ناساء مسئول تهیه غذاهای مورد 
استفاده فضانوردان است. مواد غذایی که مطمتن. مغذی, و مورد دلخواه تیم 
فضانوردان وهمچنین متناسب با نوع و زمان ماموریت باشد.اولین کسی که در 
فضا غذا خورد «یوری گاگارین» بود که مقداری سس شکلات و عصاره گوشت 
درلوله‌های پلاستیکی به همراه‌داشت.درآن زمان غذاهای قابل استفاده بسیار 
محدود بود. به مرور حبوبات یخ زدہ نان های فریز شده نیز به این مجموعه اضافه 
شد.باپیشرفت فکتولوژی در بسته بندیامکان حمل سبزیجات گوشت مرغ و 
سا ا فان سج سوب رط ل 
برای پخت در فضا وجود نداشت. در زمان ماموریت آپولو. آن فضانوردان اولین 
کسانی بودند که آب گرم داشتند و می توانستند غذاهایشان را گرم کنند. سپس 
با ساخت یخچال های کوچک و مخصوص برای ماموریت ها باز هم منوی غذایی 
فضانوردان متنوع تر شد. اکنون پس از ۵۰سال. این پروژه به جایی رسیده است 
که فضانوردان در شاتل های فضایی می توانند از ۷منوی مختلف برای ۷ روز هفته 
غذاانتخاب کنند و یاحتی منوهای ش4خصی برای خود تهیه کنند. حتی در برخی 
شاتل‌هاآشپر خانه تهیه شده‌است وبر خی فضانوردان استعداد خوبی از خود در 
زمینه آشپزی نشان داده‌اند! 


خورشیدی در هر دو ثانیه است و صفحات تولیدی, قابل انعطاف بوده و بازده و 
عملکرد بهتری نسبت به صفحات خور شید ی سیلیکونی دارند. 


2 مه مل 
کیتار ایفون 
با این وسیله دارند گان آیفون می توانند جور دیگری به 

موسیقی نگاه کنند. این گیتار جالب به آنها اجازه‌می دهد 
تاموسیقی را خیلی راحث یاد بگیرند و بنوازند! تنهاکافی 
است آیفون خود رادر قسمتی که در جلوی این ساز تعبيه 
شده‌است قرار دهید. بر نامه «جی تار» را که مخصوص 
کار با این ساز است روی آیفون اجرا کنید و آهنگ دلخواه 
خود را پخش کنید. روی دسته این ساز ودر مکان هر نت 
یک چراغ (ّآقرار داده شده‌است که‌برنامه آیفون آنها راهماهنگ‌با آهنگ 
مورد نظر روشن و خاموش می کند و نشان می دهد که کدام نت را باید اجرا کنید. 
همچنین صدای خروجی رانیز می توانید تنظیم کنید وصدای یک گیتار آ کوستیک. 
کلاسیک. گیتار باس و یا صداهای دیگر را برای آن انتخاب کنید. 


زمانی که خبر بر گزاری 
«نمایشگاه تغییر آب وهوا» 
توسط «اولافور الیاسون»اعلام 
رت 
با عناصر واقعی طبیعت روبرو 
شود. در بخشی از این نمایشگاه 
کے عنوان «عواقب اتلاف 
وقت) برای اآت انتخاب شده 
بود. قطعات بز رگ وواقعی از 
بز رگترین کوه‌های یخی موجود 
در ایسلند که «واتناجکول» نام 
دار ندقرار دادهشده‌است.الیا سون‌چندین قطعه‌یخ را هزاران کیلومترازایسلند 
و در محموله های مخصوص برای جلو گیری از ذوب شدنشان به این محل آورده 
است تانماینده رسمی طبیعت در این نمایشگاه باشند که به گفته خودش می توانند 
ااا ااا ا ا 
دی از ۸۰۰سا یل ا ل د داشت تا این کار 
یاد آوری کند که عمر طبیعت بسیار بسیار طولانی تر از عمر بشر بوده و این یخ ها 


البته بهتر است بدانید این قطار واقعی نیست. بلکه ريل 
ا یات بار یاس که بط که هی لد ماخ ده 
است. «هنر یک لادویگسن» که علاقه زیادی به لگو دارد به 
همراه ۰ نفر از دوستان و آشنایانش دو روز کامل راصرف 
چی دن‌قطعات این ریل کر دند تابتوانند طولانی ترین ریل 
قطار لگو رابسازند. آنها این ریل را که از ۱۰۰ هزار تکه لگو 
ساخته شده است. درون یک سالن ورزشی بزر گ ساختند و 
پس از پایان کار طول ریل به ۴ کیلومتر رسید. اساسی ترین 
مشکل این تیم بزرگ برای رسیدن به این ر کورد کمبود 
تکه های لگو بود. آنهاهر کدام هر تعداد بسته اسباب‌بازی لگو که پیدامی شد 
راخریداری کر ده بودند و باز هم به مرز ۴ کیلومتر نرسیدہ بودند. سپس هنریک 
تصمیم گرفت تااز علاقمندان سا کن در شهر های مجاور نیز کمک بگیر د و بااعلام 
کار خود بر روی سایت.از آنها خواست تادر صورت ممکن تکه های بیشتری 
برایشان ار سال کنند ودرنهایت شگفتی افراد بسیاری به این د رخواست جواب 
دادند وبسته‌های لگواز سر اسر جهان بدستشان می رسید. یک قطار لگو حدود 
۴ساعت طول می کشد تاتمام این مسیر راطی کند. این تیم توانستند با کمک 
مردم نام و رکورد خود رادر کتاب گینس ثبت کنند. 


ساکنان قدیمی تری نسبت به انسان ها هستند. او که هدفش تمر کز روی کاهش 
یخ‌های قطبی و بسیاری از کوه‌های یخی بوده است. و اینکه چگونه چند صد سال 
اخیر زند گی انسان توانسته است تاثیراتی اینچنین ناگوار روی طبیعتی که هزاران 
سال عمر دارد بگذارد و توانست نظر باز دید کنند گان و همچنین سازمان حمایت 
از محیط زیست رابه خود جلب کند. 


۱ لیات لن ۳۵ 


مهم ادن یست 


که در کحای این جهان استادهايم مھم اہن است کہ در چە راستاہی گام و می داریم 


حول 


شکار جی دختران به دام افتاد 
شکارچی د ختران شرق تهران که به بهانه شب شعراز آنھافیلمبرداریو 
اخاذی می کرد شناسایی و دستگیر شد. 
چن دی‌قبل دختر جوانی بامراجعه به 
کلانتری ۱۰۶ نامجومدعی‌شد.از سوی 
پس جوانی مورد تهد ید واخاذی قرار گرفته 
«محمد» ۲۵ ساله به بهانه شب شعر من را 
سوار خودرواش کرده و به خانه مترو که‌ای در 
حوالی میدان نامجو برد ومورد آزار واذیت 
قرار داد و پس از گذشت چند روز بامن تماس 
گرفته ومدعی شد اگرمی‌خواهم فیلمم‌منتشر ‏ _ 
نشود بايد به او پول پرداخت کنم. بدین تر تیب ماموران آدرس خانه مترو که را 
از دختر فریب‌خورده گرفتند. در ادامه مأموران با انجام اقدامات پلیسی موفق 
شدند مخفیگاه متهم راشناسایی و نیمه شب او را در مخفیگاهش دستگیر کنند. 
مأموران در بازرسی از خانەوی موفق شدند ۱ ۲ گرم موادمخدرشیشه ۱۲ 
پایپ و ۲ دستگاه تلفن همراه متعلق به دختران جوان را کشف و ضبط کنند. 
همچنین در بازرسی تخصصی دو دستگاه دوربین مداربسته که به صورت 
حرفه‌ای در گیتار تزئینی روی دیوار نصب شده بود نیز کشف شد. ضمن اینکه 
خودروی پر شیای متهم که با آن اقدام به سوار کردن دختران می کرد نیز توقیف 
وبه‌پار کینگ منتقل شد.رئیس کلانتری در پایان گفت؛پس از انتقال متهم 
به کلانتری در بازجوبی‌های تخصصی, پسر ۲۵ ساله به‌اخاذی از ده‌ها دختر 
اعتراف کرده و در مورد شیوه اخاذی‌اش گفت: با دختران آشنا می‌شدم و پس 
از جلب اطمینان آنها را به بهانه شب شعر به مخفیگاهم می کشاندم. سپس در 
یک فرصت مناسب از دختران فیلمبر داری کرده و از | نان اخاذی می کر دم. 


یک تصادف مشکوک 


یک زن برزیلی که با شلیک تصادفی نیزه توسط شوه رش به شدت مجروح شده بود 


از مرگ حتمی نجات یافت. 
براساس‌این گزارش؛هفته 
گذشته نیزه شوهر زن ۲۸ 
ساله‌ای به نام «آنجلابور» 
به طور تصادفی ازدستش 
رهاودردهان‌همسرش 
فرورفت واورابه شدت 
زخمی کرد. پس از وقوع 
حادثه ال ز آنجلا, به 
بیمارستان منتقل شد و 
پزشکان مجبور شدند او 


رافورآ تحت عمل جراحی قرار دهند و پلیس برزیل در بررسی و تحقیقات این حادثه اعلام 
داشت که همسر «الیز آنجلا» در حال تمیز کردن زوبین ونیزه‌اش بوده که نا گهان تیر شلیک 
شده و مستقیم به حلق الیز آنجلا فرو رفته است.پزشکان پس از معاینه «الیز آنجلا» اغلام 
کر دند فقط یک معجزه توانست زن جوان رااز مر گ حتمی نجات دهد چرا که اگر نیزه یک 
سانتی متر جلو رفته بود م رگ او حتمی بود به این تر تیب پزشکان متخصص با انجام عمل 
جراحی. موفق شدند نیزه رااز دهانش خارج کنند. در حال حاضر او دوران نقاحت راسپری 


می کند و حال او رو به بهبودی است. 


قتل به خاطر شک 
مردی که بخاطر در خواست طلاق همسرش او رابه قتل رسانده بود در 
داد گاه کیفری تهران به قصاص محکوم شد. 
بنابه این گزارش؛ مرد ۴۳ 
ساله‌ای به نام داوود که به 
خاطر مشکوک شدن به 
ضرق اورا کرات 
چاقو به قتل رساندہ بود. 
دستگیر و محاکمه شد. 
او پپس از درگیری در 
بازجویی گفت: مدتی بود به 
همسرم شک داشتم و تصور می کردم او با مرد غریبه‌ای ارتباط پنهانی دارد به 
همین خاطر او را کشتم و بعد دست به خود کشی زدم که متأسفانه نجات یافتم. 
وی در ادامه به قاضی داد گاه گفت؛ 
من در حراست کارخانه‌ای کار می کردم» به همین خاطر مجبور بودم هفته‌ای 
۳تا۴روزبه خانهنروم. تااینکه یک روزاتفاقی به خانه رفتم.دیدم همسر م 
نیست و وقتی از دخترم پرسیدم که مادرت کجاست گفت: با یکی از دوستانش 
رفته بیرون. چند ساعت بعد اوبایک خط ناشناس به د خترم, زنگ زدوشب 
وقتی به آن شسماره‌زنگ زدم‌دیدم یک مرد گوشی رابرداشت مدتی گذشت تا 
اینکه خواستم سر بحث رابا زنم «پرستو» باز کنم واز او بپررسم که آن شماره چه 
کسی بود. اما اوبه من پرخاش کرد و بعد از آن بود که گفت طلاق می خواهد من 
هم نمی خواستم او راطلاق بد هم اما پرستوبرای گرفتن طلاق اصرار داشت تا 
جایی که چند بار خانواده‌ها پادرمیانی کر دند. اما فایده‌ای نداشت. ۳٣‏ روز قبل 
از طلاق رسمی.همسرم برای جمع کردن وسایلش به خانه آمده‌بود.دوباره 
ازاوخواستم منصرف شود.اما زیر بار نمی رفت. خیلی عصبی شده‌بودم یک 
لحظه رفتم | شسپزخانه یک چاقوبرداشتم ودوضربه به اوزدم. بعد از کشتن 
اواحساس کردم آرام شدم. پس از آخرین دفاعیات متهم داد گاه‌وی رابه 
قصاص محکوم کرد. 


قبل از استفاده از زودپز بخوانید 
یک دانشجوی عربستانی در میشیگان به خاطر پختن غذادر 
دیگ زودپز شبیه دیگ انفجاری «بوستون» توسط مأموران 
1 بازداشت خانگی شد و تحت بازجویی قرار گرفت. 
این جوان که «تلال الرو کی» نام دارد در حالی خودرادر 
محاصره مأموران ۴81 دید که یکی از ھمسایگان او را در حال 
حمل یک دیگ زودیز به سمت خانه‌اش دیده بود. پس از حادثه 


هولناک در جریان مسابقه دو ومیدانی بوستون که بمبگذ ار با 
جاسازی بمب در یک دیگ زودپز بسیاری از حاضران در محل 
رابه خاک و خون کشید.مأموران 13 آحساسیت خاصی نسبت 
به دیگ‌های زودیز پی دا کرده‌اند این 

دانشجو که از حضور ناگهانی مأموران 

در خانه‌اش شوک زده‌شده بود وقتی 

محتویات داخل زودپزرابه مأموران 

نشان داد مجوز آزادیش را گرفت تنها 

چیزی که مأموران پیش از رفتن بهاو ا« 

گفتند این بود که بعد از این در استفاده‌از 

وسایل خاص دقت بیشتری کند واز یک 

زودیز استفاده نکند! 


رازسلامتی س حمیدہاخوان 


٠ . : ۰‏ ے۔ ۔ 
خورشید دشمن سرطان معده ‏ ری هر 
7 اسکاندیناوی قرار داشتند. لوزالمعده به دو فر ای 

جدید ترین تحقیقات پزشکی نشان داد که نور اصلی هضم غذاو تنظیم قند خون کمک می کندوبرای 
خور شید چه بسا می تواند تاحد زیادی از ابتلای‌افر ادبه انجام این فعالی تھا دو دسته از مواد شامل انزیم‌های 
سرطان لوزالمعده پیشگیری کند. این تحقیقات حاکی هضم کنن ده‌وهورمون‌ها که شامل انسولین نیز 
اا د ا ا 
دریافت بیشترین میزان ویتامیسن آمی‌تواند تاحد تمام گر وه‌های سنی» از جوان ۱۵ ساله گر فته تا سالمند 
زیادی از ابتلا به سر طان لوزالمعده‌پیشگیری کند. ۹۰ ساله دیده‌می‌شوداماحداکثر شیوع آن در سنین 
این تحقیقات روی بیش از ۰ ۷۰فردمبتلابه سے طان ۵ا ۸۵ سالگی‌است.علت واقعی بر و زاین سرطان 
لوزالمعده و سالم انجام شد و پیگیری‌ها نشان داد که هنوز شناخته دس وی مشاهده شدہ که سیگار 
افراد مقیم مناطق بر خوردار از نور زیاد خورشید به می‌توان د احتمال بروز آن راافزایش دهد.مطالعات 
میزان ۲۴درصد کمتر در معر ض ابتلابه سرطان ‏ نشان می دهد که‌غذاه ای پرچرب نیز درایجاد 
این سرطان نقش دارند. سرطان 
لوزالمع‌ده بیماری پیش‌رونده‌ای 
است کهباعث اختلال در کار 
لوزالمعده می‌ شود وبیسش از ٩۰‏ 
درصد از سرطان‌های لوزالمعده 
از سلول‌های مجاری لوزالمعده که 
مسئول نتقل آنزیم‌های گوارشی به 
دوازدهه (اولین قسمت روده‌باریک) 


است. سر چشمه می گیر د. 


ملیکا محمدی راد امیر مھدی طیبی پاک 


نکاهنان را 


قندت 
5 


مه 


کنید. کلامتا 


اك دا امد 


* 


» 


بخ و مو سیق 


کارهای ممنوعه بعد از غذا بیماری‌های مختلفی رانیسز در بدن بەوجودمی آورد. 


به محض آنکه می خوابید مایعات معده به سمت بالا 

وعده‌های غذایی برای تامین انرڑی بدن‌بسیارلازم حر کت می کند وبا ورود به گلوی شماسوزش شدیدی 
هستند همچنین خوردن هر خوراکی خاصی می تواند به وجودمی آورد۔ترش کردن نیز یکی دیگر از نتایج 
ویتامیسن, مواد معدنی خاصی راوارد بدن کند امابرای خوابیدن پس از غذااست. شماباخوابیدن تنهافشار 
آنکه از همه این موارد استفاده کامل راببرید باید نکاتی ‏ اضافی رابه دیافراگم وارد می‌کنید.هميشه توصيه شده 


اتان راشه 


رادرنظر داشته‌باشید. برای مثال بعد از خوردن‌غذا است که برای‌داشتن بدنی سالم وهضم زودھنگام 
تا کارطی تیارب خر دا در ورد پیاده‌روی کنیدامادقیقاپس از خوردن پیادہ روی را ك 
ان بحث می کنیم:دراولین حر کت باید ازنوشیدن فراموش کنید. پیاده‌روی پس از غذاباعث می شود تا 2 

چای یا مایعات گرم خودداری کنید.افرادی که پس از اسیدھای معده‌به سسمت بالاو گلو حر کت کنند که‌با 

خوردن غذاسریعاچای می نوشند آهن مواد خورا کی ادامه‌دارشدن‌پیاده‌روی‌باعث‌عفونت‌هم‌می‌شود. 5 

راجذب نمی کنندھمچنین مشکلات دستگاه گوارش ‏ میوه‌هميشه خوب ومفید است‌اماهیچگاه آن راپس از 2 

دراین افراد بسیاردیده‌می‌شود. اسیدی که‌درچای غذامیل نکنید چرا که دقیقاعملی معکوس دارد.میوه 2 

وج ود دارد همچنین می تواند پروتئین غذارانیز از بین باعث می شود تازمان رسیدن غذابه معدهوهضم آن و 

ببرد. حداقل بین خوردن غذا تاچای نیم ساعت زمان افزايش پیدا کند.میوه‌همچنین باعث می‌شود تاشکر 1 

بگذارید.برای آنکه هر غذایی راهضم کنید نیازاست ‏ زیادی به بدن شماجذب شود که نتیجه‌ای جز چاقی و 4 


تا گردش خون به سمت شکم شمادر جریان باشد امابا اضافه وزن به همراه نخواهد داشت. 
رفتن به حمام دقیقااین رفتار برعکس 
می‌شود چرا که خون به سمت دست 
و پای شماحر کت می کند. این مورد 
باعث دیر هضم شدن غذاومواردی 
707 ُعو× ہہ" 
شد. یک ساعت زمان مناسبی است 
که می‌توانید بین حمام و غذافاصله 
بیندازید.خوردن و خوابی‌دن تنها 
باعث تنبل شدن شما نمی شود بلکه 


تست 


سید ابوالفضل سادات 


۳ 


بادشاهی قباد 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که پر ونه خواهر و همسر قباد. نیرنگی به کار بست و 
انوشیروان» پسر قباد رااز دست فراستاک رها کرد سپس قباد رابه کشور هیاطله برد 
وشش سال آنجاماندند. دراین مدت جاماسب به شاهنشاهی ایر ان رسیدہ بود ولی 
چون تجربه نداشت. مر دم از قباد خواستند بەایران باز گر دد. سپس درباره قباد و 
مز د ک وعلت گرایش قباد به مزد ک مختصری‌نوشتم و گفتم که قباد در دوران دوبارہ 
پادشاهی خود.ارج قبلی رابه مزد ک نگذاشت.ازاعراب نیز گفتم که خراجگذارایران 


تاریخ نامستند 

شمر جامه‌ی زر دو کبود پوشید و دسته‌ای خار به 
دست گرفت وبه خندق آمد وروی بلندی ایستادو گفت: 
من آمدم.محبوبم کجاست؟ آرتوسای پیام داد چرا 
چنین آمده‌ای؟ شمر گفت:جامەی زرد و کبودم‌نشانه 
عشقی است که به تو دارم و رنجی که از دوریت می کشم. 
این خارها نیز نشانه این است که گل وجودم از تلخی 
رفتارت خار شده‌اند. من قصد نداشتم به فرمان خود م 
دژبانت راسپهسالار کنم. او پیک من و تو بود و سخنان 
دلم رابرایت می آور د پس برای من ارجمند است که 
از سوی تو آمده. دلم می خواهد به او مقامی بدهم تاهم 
جبران کر ده‌باشم هم اگر کسی از خاندانم پر سید چه 
کسی پیک تو و محبوبت بود.بگویم سپهسالار سمرقند 
و به خود ببالم. اینک حکم آنچه تو فرمایی! 

آرتوسای پیام‌داد:قانع شدم.هدایایی را که برایم 
فر ستاد ه‌ای»می پذیر م... سپس فر مان داد پل راپایین 
بردند و دروازه‌را گشودند. هنگامی که استرهایی که 
بار تابوت داشتند:از دروازه گذشتندجنگجویانی که 
در تابوت ها بنهان شد بودن بیرون سید وشمشیر 
کشید ند و دروازه‌بانان را کشتند و دروازه‌های دیگر را 
گشودند. 

چندانی نپایید که سمر قند فتح شد و جوی خون راه 
افتاد. شمر پادشاه سمر قند را گر دن زد و آرتوسای را 
کنیز خود کرد ویک سال در سم قند ماند وشادی کرد 
سپس به یمن رفت و خواست سر اسر ایران رابگیرد 
و پادشاه شود ولی بزرگان ایران انوشیروان رابر تخت 
نشاندند و اعراب دیگر بازنگشتند. 

مورخان عرب این داستان را که‌در ترجمه تاریخ 
طبری آمده و نقل بلعمی است. قبول ندار ند. از جمله 
ابن خلدون این داستان را تمسخر کرده و آن راخیالی 
دانسته است.جر جی زیدان نیز این داستان راسر اسر 
توهم دانسته که البته دلایلی نیز آورده‌است. از جمله 
تعدادسپاهیان اعراب که بسیار غیرواقعی است و 
گستره کشور گشایی آنها که از یک طرف تاروم واز 
یک سوتاچین و ازسویی تا افریقانوشته شده. اعراب 
تا قبل از اسلام هر گز نتوانستند کشو ر گشایی کنند و 
همواره خر اجگزار ایران بودند. 

اطلاعات مور خان‌ایرانی معمولاً مستند نیست 
ولی می‌توانیم از لابهلای تاریخی که نوشته‌اند. 
حقایقی پیدا کنیم و گوشه‌هایی از تاریخ مبهمی را که 
نقل کرده‌اند. روشن‌تر ببینیم. تعالبی نوشته است: 


«مز د ک بن بامداد(مزد ک پسر بامداد)؛ شیطانی بود 
در قالب انسان.ظاهری زیباوباطنی ناپسند داشت. 
اوباش وزنان سخنانش راخوش داشتند. نخستین فتنه 
مزدک هنگامی بود که قحط سالی عظیم شد. مزد ک 
از قباد خواست اموال ثروتمندان رابگیرد وبین عوام 
تقسیم کند.او از قباد پیمان گر فت که انبارهای بزرگان 
رابه روی عوام باز کند.» از این سخنان درمی‌يابیم که 
مسزدک در فکر اوباش بوده تعالبسی اوباش راغیر از 
ثروتمندان دانسته واین یعنی اوبەمر دم عادی می گفته 
اوباش.بنابراین انقلاب مزدک,انقلابی مردمی بوده 
کهبرای‌قانونی دانستن شعارهایش,به آنهارنگ 
مذهبی داده بود. 
قباد و خزرها 

مورخان معاصر, نخستین کار بز رگ قباد راجنگ با 
خزرها می‌دانند. خزرها مردمی بودند از نژاد آلتایی که 
درشمال غربی دریاچه خزر زند گی می کر دند. خزرها 
نخستین بار در قرن دوم میلادی در آن‌سوی قفقاز شکل 
گرفتند سپس در جنوب روسیه بین رودهای ولگاو دن 
به زند گی پر داختند و دولت مقتدری ایجاد کر دند که 
درسال ۹۶۵ میلادی منقرض شد. در چهارم میلادی 
که ارمنستان به ایران رسید. خز رها با دولت روم شرقی 
پیمان‌دفاعی بستند. رابطه خزرها ودولت روم از آن 
به بعد بسیار خوب شد طوری که در سال ۲۷ ۶میلادی 
هراکلی وس,امپراتور روم باخزرها پیمان نظامی مهمی 
بست واز آنها کمک خواست تابه ایران بتازد.زبیل» 
سرکرده‌خزرها باچهل هزار سوار به یاری هر اکلیوس 
رفت. هراکلیوس در دیدارش بازبیل. به اوبسیار احترام 
گذاشت وهدایای زیادی نثار کرد حتی تصویر دخترش 
رانشان‌داد و گفت:این دختر من اپیفائیا(ادیسااست. 
اورابه تو خواهم داد. زبیل دل ودین از کف داد وپسر 
ام رد خود رابه‌هراکلیوس تقدیم کرد. این سخنان را 
مورخان ار منی نوشته‌اند و مدار ک خود رانیز عرضه 
کرده‌اند. با توجه به این که رومی‌هاپسران را به دختران 
ترجیح می‌دادند.اين رد وبدل کردن دختر وپسر بین 
هرا کلیوس و زبیل چیز عجیبی نیست. 

قباد که خبر قتل و غارت خزرها را در قفقاز ووارن 
و گرجستان شنید.صد هزار جنگجو گرد آورد وبه 
کارزاررفت. خزرها مردمی چپاولگر و تندخو بودند. 
گر چه دولت مقتدری داشتند. مد نیت نیذ یر فته بودند 
و دولت خود رابه شیوه جادرنشینان اداره می کر دند 
وزند گی‌سخت و خشنی داشتند بنابر این در برابر 


۲ الاعات ی مارم ۳۵۲۰ 


بودند. یکی از رهبران قبایل عرب به نام حارث, نعمان را که پادشاه حیره بود. کشت 
و قوی شد. او به شاه دیگری به نام تبع پیام داد که قباد مردی ترسوست بیا با هم متحد 
شویم به او بتازیم. به گفته بلعنی, تبع و برادرزادەھایش ایران و چین و تر کستان و 
روم را گر فتند. شمر هم قباد را کشت و به سمرقند لشکر کشید و با آرتوسای مشغول 
مذاکره‌شد کەمن عاشق توهستم. آر توسای به شمر بد گمان شد. حالا قراراست 
شمر بیاید و ثابت کند عاشق است و چیزی نمی‌خواهد. 


حوادث ناگوار و خونین جنگ خم به ابرو نمی آوردند 
وبه شوق غارت و کشتار و گرفتن غنیمت.هر کاری 
می کر دند. جنگیدن باچنین قومی که نیروی نظامی 
نیرومندی داشتند ورومیان نیز پشتیبانش ان بودند. 
کار آسانی نبود. 

قباد همه اینهارامی دانست بنابراین باتجھیزات 
مناسبی به جنگ رفت. نخست فر مان داد منجنیق‌های 
سبک. شبانه ار دو گاه خز رها راسنگ‌باران کر دند. پس 
از پاسی توده‌های فشر ده کاه را که باروغن زمین(نفت) 
آغشته شده بودند. آ تش زدند واردو گاه‌را اتش‌باران 
کردند.اين دو حمله غافلگیر انهه خسارت زیادی به 
خزره ازدط وری که چون بامداد دمید وارابه‌های 
داس‌دار ایرانیان وارد کارزار شدند. سربازان خزری 
که به دلیری و بی بابکی نامدار بودند, بیھودہ به این 
سوی و آن سوی می دویدند تا گریز گاهی بیابند.قباد 
بی آن که از همه توان نظامی خودش سود ببرد. خزرھا 
رابه‌سختی شکست داد و آنها راعقب راند. 

گر سنگان و هشدار مزد ک! 

نظر مور خان‌ایرانی مانند بلعمی ودیگر ان رادرباره 
مزدک نوشتم.اینک چکیده‌ای از نظر مورخان معاصر 
رانیز می نویسم تا به اوضاع ایران در زمان قباد بیشتر 
پی ببرید زیر آهمین وقایع است که دست به دست 
هم می دھند و سرانجام دولت باشکوه‌ساسانی رابه 
زان ودرمیآورند.یکی از دلایل‌ظهور مزد ک. پیوند 
دین ودربار بود بنابراین موبدان قوانینی می نوشتند 
که به مذاق بزر گان خوش می آمد و آنها راثروتمندتر 
ومقتدرتر می کر د. ناچار مردم که در فشار اقتصادی 
بودند.به دولت وبه کیش زرتشتی بد گمان شدند. 
مزدک پسر بامداد. زاده‌استخر. موقعیت رامناسب 
دید و کیش خود رااعلام کرد. کیش او آمیزه‌ای بود از 
اوسستای زرتشت وار تنگ مانی و جمهوریت افلاطون. 
مزد ک استادی داشت به نام زرتشت خر گان که اهل 
فسابود وسال ‌هادر روم شرقی زیسته بود.اودر روم 
کتاب‌های فلسفی زیادی خواند و تحت تاثیر مدینه 
فاضلهافلاطون قرار گرفت. فلا طون می گویدش هر 
برتر(مدینه فاضله»؛ شسهری است که فیلسوفان و 
دانشمندان بر آن فرمان می‌رانند بنابراین هیچ قانونی 
تصویب نمی شود که برای انسان‌هابد باشد. زرتشت 
خرگان.باالهام از عقاید فیلسوفان روم و یونان عقایدی 
اب داع کرد که بیشتر اقتصادی و اجتماعی بودند و 
مزدک که شاگرد بر جسته اوبود. تصمیم گرفت عقاید 


استادش رابه ایرانیان عرضه کند. 

مزدک نخست خود رابه قباد نزدیک کرد. 
مورخان ایرانی نوشته‌اند «مزدک آتشگاهی ساخت 
و زیر آتش حفره‌ای قرار داد و مردی رادر آن گودال 
پنهان کرد سپس به قباد گفت: من پیامبرم و معجزه‌ام 
این است که با آتش سخن می گویم. سپس قباد رابه 
آتشگاهش برد واز آتش پرسید آیامن پیامبر هستم؟ 
مردی که در گوال‌پنهان شده‌بود. گفت هستی.قباد 
چون این رادید به مزد ک ایمان آورد.» آرتور کستلر 
می گوید:این افسانه است. آیاقباد آن‌قدر ساده‌بود 
که از مزدک نخواست با آتش‌های دیگر نیز سخن 
بگوید؟ حقیقت این است که قباد از شنیدن عقاید 
اجتماعی واقتصادی مزد ک خوشش آمد واورامشاور 
خود کرد. این موضوع مصادف بود با بروز خشکسالی 
ومردمی که‌از گرسنگی به ستوه آمده‌بودند. مزدک 
از شاه خواست زمین‌های کشاورزی و آب‌ها وباغ‌های 
کشورراملی اعلام کند وسودش بین مردم تقسیم شود 
همچنین از انبارهایی که ثر وتمندان دار ند. به مردم 
ببخشند تا خشکسالی بگذرد. شاه گفت اگر چنین کنم 
بزرگان بر من می آشوبند.مزدک گفت: اگر چنین 
نکنی, مر دم به تومی | شوبند. کدام بدتراست؟ شاه 
سخن مزدک رایذ یرفت و فرمان داد چنان کنند که 
مزدک گفته بود. 

مورخان معاصر معتقد ند فرمان شاه‌برای تقسیم 
ثروت‌ها داستانی تاریخی دارد: در اغاز خشکسالی. 
مردان‌شهری که نز دیک تیسفون بود.علیه فتودالیسم 
منطقه قیام کردن د. به دلایل ژنتیکی خاصی که هنوز 
کسی در پی کشف کردن أن نر فته, چند دهه بود که 
تعداد نوزادان پسر بسی بیش از نوزادن د ختر بود 
بنابراین تعداد زیادی از جوانان و مردان شهر مجرد 
بودند.از سویی به دلیل مالیات‌های‌سنگین و گرانی 
نیازمندی‌های مردم.فشار اقتصادی زیادی بر مردم 
تحمیل‌می‌شد. کمی دور تر ازاین شهر.جای خوش آب 
وهواو آبادی بود که کاخ ومُشکوی خان آن منطقه در 
آن بود. می‌گفتند در انبارهای آن کاخ اذوقه‌ای وجود 
دارد که‌تادوسال روزی مردم شر راتأمین می کند 
همچنین در مشکوی کاخ,بیش از دویست وپنجاہ کنیز 
زندگی می کنند ومردم کاخ افزون بر تفریح ونوشیدن 
و خوردن کاری ندارند. 

در آن شهر جوانی بود به نام آر یو که دلباخته یکی 
از کنیسزان کاخ بود. نامش اری‌سوفاس بود و او رااز 
روم آورده بودند. روزی آریو با برخی از جوانان سخن 
گفت و آنان را تشویق کرد به کاخ خان بتازند و انبارها 
و مشکویش راغارت کنند و همه رابین مردم گرسنه و 
جوانان عذب تقسیم کنند. آنها بزودی گروهی بز رگ 
و جنگجو تشکیل دادند وبه کاخ تاختند. در ان تاخت 
و تاز اريو و تعداد زیادی از جوانان کشته شدند اما 
سرانجام توانستند خان و محافظان کاخ رابکشند و به 
خواسته خود بر سند. 

این ماجراسبب شد مزد ک بهتر بتواند به قباد 
بفهماند که اگر طرف مردم رانگیرد و ثروت‌هاراملی 


نکند. حوادت بد تری روی خواهد داد. شاه پذیرفت و 


فرمانی نوشت که اگر کسی از گرسنگی بمیرد ومردی 
نزدیکش باشد که لقمه نانی اضافی در خانه دارد. ان 
مردبایداعدام شود. ثروتمندان بای د اموال‌وزنان 
مشکوهای خود رابه مستمندان و مجردان نثار کنند. 
مزدک معتقد بود که انسان و جهان از دو عنصر خوبی 
وبدی شکل گرفته است. کارهای خوبی را که انسان و 
طبیعت انجام می‌دهد. ارادی است اما کارهای بدی را 
که انسان و طبیعت مرتکب می شوند غیر ارادی است 
زیرانھاد آفرینش بر خوبی است. خوبی يا نور.دانای 
حس کننده است. بدی یا تاریکی, نادان و کور است. 

مزدک مردی زاهد بود واز خوردن گوشت و 
آمیختن بازنان پرهیزمی کرد.از جنگ بیزار بود و 
این ک 4 مور خان‌ایرانی نوش ته‌اند سردم راعلیه قباد 
شوراند. درست نیست. حقیقت این است که بز ر گان 
وموب‌دان علیه قباد ومزد کیان شورش کردند. 
پرو کو پیوس مورخ می گوید قباد رابه دژ فراموشی 
انداختند. مور خان ارمنی نیز از این دژ زياد یاد کر ده‌اند 
و آن‌رادر خوزستان‌دانسته‌اند. تتوفیلا کتوس مورخ 
می گویسد نام این دژ گیلی گر دا بوده. مور خان معاصر 
آن رابا گلگرد که در ۷۵ کیلومتری شوشتر است. یکی 
دانسته‌اند. به هر حال. قباد را در این دژ زندانی کر دند 
وبرادرش جاماسب راہر تخت نشاندند. دژ فراموشی 
زندان افرادسیاسی بودوھیچ کس حق نداشت نام 
کسی راببرد که در انجازندانی است. نام زندانیان 
بایسد فراموش می شد وهر کس نام آنهارامی‌برد. 
کشته می‌شد. 

مورخان ایرانی مدت پادشاهی جاماسب راشش 
سال نوشته‌اند امامورخان معاصر اسنادی دارند که او 
فقط دو سال پاد شاه بود. قباد توانست با یاری دوست 
صمیمی‌اش سیاوش(سوخرا) و همسر اواز زندان 
بگریزد و قدرتی به هم بزند.مردم که از حکومت 
جاماسب ناخش نود بودند. خواهان با ز گشت قباد 
شد ند. 

قباد و خیانتکاران 

قباد به سوی‌ایران آمد وبی‌هیج مشکلی بر تخت 
نشست سپس فر مان دادجاماسب را کور کر دند. 
کور کردن گناهکاران‌دوراه‌داشت.روغن زیتون را 
می‌جوشاند ند و چند قطره در چشم مجرم می ریختند. 
یامیله‌ای را گداخته می کردند ونوکش رابه تخم چشم 
می کشیدند.اين بیت راب رای نادر شاه‌افشار گفته‌اند که 
پسرش را کور کرد: 

آن که روشن بُد جهان‌بینش به او 

میل در چشم جهان‌بینش کشید 

الیاس نصیبینی در تاریخش داستانی نوشته که 
به دوران دوم پادشاهی قباد مربوط است:چون قباد 
به سوی ایران می آمد. نزدیک تیسفون اعلام کرد 
نخستین کسی که از مردم تیسفون به پیشوازم بیاید 
وبگوید فرمانبر دار من است او راسپهسللار خواهم 
کرد. قباد از این حرف خود پشیمان شد زیراقانون 
ایران می گفت فقط کسی می تواند سپهسالار شود که 
از خاندان سپهسالاران باشد. قباد گفته بود نخستین 
کسی که بیاید. اگر نخستین فرد یکی از مردم عادی یا 


۱ وت مک چ 


فردی بود که عضو خاندان سپھسالاران نبود. قباد بايد 
قانون رازیر پامی گذاشت. که نمی‌شد. اگر هم حرف 
از رازدارانش فر مان داد جلوتر از او حر کت کنند و 
اگر دیدند کسی می آید که مقامش به سپهسالاری 
نمی‌خورد. دورش کنند. آنها به مردی رسیدند که 
دهقان(دهگان, کد خدا. صاحب ده) بود و برای بیعت 
باقباد می آمد.رازداران می‌خواستند اورا دور کنند 
که یکی از خاندان سپهسالاران به نام آذر گونباد از راه 
رسید وچون‌به‌ماجراپی برد.به‌دهقان گفت به تیسفون 
کشید و گردن دهقان رازد وبارازداران به دستبوس 
قبادرفت.رازداران ماجرای‌دهقان رابه قباد گفتند.شاه 
واکنشی‌نشان‌ندادوبه آذ ر گونباد گفت:به‌تیسفون 
چیست؟ آذر گونباد گفت:جاماسب راگر دن خواهم 
زد.قباد گفت:دوست دارم اوراببخشم. آذ ر گونباد 
گفت: دو گناه هست که هر گز بخشید نی نیست. یکی 
خیانت به کشور.دیگری خیانت به شاهنشاه. تو شخص 
نیستی. تو نماد ایرانی و اگر از مجازات خائن بگذری. 
فقط نابینا کن. از میان خائن‌ها نیز فقط گشنسبداد را 
مجازات کن زیر اهنگامی که زندانی بودم.او تنها کسی 


۱ 
و 


می خو اھی و ظیفه 


و دا ستہ 


خی 


هنگامی که قباد وارد تیسفون شد. آذ ر گونباد 
فرمان داد جاماسب را کور کردند. گشنسبداد رانیز 
گردن زد و خودش سپهسالار ایران زمین شد. 

جنگ قباد با روم 

پس ازاین که قباد با کمک کشور هپتال به پادشاهی 
دوبارہایران رسید. قرار شد ایران به آنهاخراج بپر دازد 
ولی خزانه تھی بود. از سوبی دولت ایران طلب زیادی 
از دولت بیزانس داشت که قباداز آناستاسیوس. 


ش راانحام دھی از 


ف مان 


ماجرای این بدهی به پیمان صلحی برمی گشت که بین 
يز د گرد دوم و تئودوسیوس دوم در سال ۲ ميلادى 
بسته شده بود. بر اساس آن معاهده, دولت ایران بايد 
از پاد گان در بند قفقاز(باب‌الابواب) نگهداری می کرد 
دولت روم نیز هر سال بای د هزینه آن نگهداری رابه 
داده بود ولی دولت روم هیچ هزینه‌ای نپر داخته بود. 
خودرابیر دازد. رومی‌ها شورا کر دند و گفتند:اگر این 
بدهی به ایران‌بدهیم.ایران آن‌رابه هپتال‌ها خواهد 
داد پس بهتر است به بهانه اینکه چرا این بدهی راهر 
سال سر وقت نگر فته‌اید وحالا دیگر شامل مرور زمان 
شده آن رانپر دازند تاایران نتواند به تعهد خود نسبت 
ون کال فاعیل کند کار شان به جنگ بکشد. کزان 
چنین می‌شد ایران تاب مقابله با هپتال‌ها را نداشت... 


ہے 
مه 


ار دار کت 


ادامه‌اش راهفته بعد بخوانید تا پپینید ایران طلب خود 
راازروم گرفت یاناچاررشد باروم بجنگد. آن‌هم‌با 


آن خزانه خالی! ادامه ها 


قصه‌یک آه 


این قصه زنی است که می خو است بداند شوهرش 


زنده است با..؟ 


9 نی که حافظه‌ام 
نلخ می‌شود! 


فقط اسم‌های اختصاری خانم ک. و خانم دال. و نام مکان‌ها واقعی هستند. 


به خانم دال.قول‌داده‌بودم سر اغ شوه رش رابگر م. 
بی‌هیچ نتیجه‌ای از بخش‌های یاران مثبت و عفونی و 
متوفاهای بیمارستان امام خمینی(ره) بیر ون آمدم. 
کسی از شوهر اوخبری‌نداشت.هنوز از بیمارستان 
بیرون نیأمده‌بودم که زنگ زد: شرمنده... بازحمتای 
ما؟ نتیجه‌ای گر فتین ؟ گفتم: خانم ک. مسوولیاران 
مثبت قول داده پر ونده‌های مرا کز دیگه و شهر ستان‌ها 
روهم بگرده شاید چیزی پیدا کنه. 

آهی کشید و گفت: کی خبر میدن؟ گفتم هفته بعد. 
گفت:بهتر نیس عکس صابر رو بهتون بدم؟ شاید 
بتونه کمک کنه. 

از صداي ش معلوم بود که حالش خوش نیست. 
می‌دانستم عکس صابر کمکی نمی کند ولی برای این که 
خانم دال. کمی آرام شود قرار گذاشتم هفته بعد یک 
ساعت قبل از این که به ملاقات خانم ک. بروم. عکس 
رابیاورد بیمارستان. 

آم د.اولین بار بوداورامی‌دیدم. به خاطر یکی از 
قصه‌های آه‌امیدوار شدہ بود که شاید بتوانم شوهرش 
راپی‌داکنم.نگاهی‌بی‌قراروپلکی خسته و کبودو 
متورم‌داشت. مدام و بی‌دلیل لبخند می‌زد. از آن 
لبخندهایی که مستقیما ریشے در اعصاب دارند. 
روی یکی از نیمکت های حياط بیمارستان نشستیم 
وعکس‌های‌صابر رانشانم داد لاغر ورنگ‌پریده 
بود. روی ساعدهایش جای بر ید گی داشت. به ساعت 
گوشی نگاه کردم و گفتم نزدیک به یه ساعت وقت 
داریم. دلتون می خواد آه‌شماروهم بنویسم؟ آهی را 
که پر از خنده‌عصبی بود تخلیه کر دو گفت: اومن؟ 
اگه صابر و پیدا کنم دیگه هیچ اهی ندارم... ولی اشکال 
نداره. براتون تعریف می کنم. از کی و از کجاش واز 
چیش بگم ؟ گفتم از یکی از روزهایی که کار به‌اینجا 
کشید. به راهی که به دفتر یاران مثبت ختم می‌شد. 
نگاهی طولانی انداخت و گفت: 


ترم آ خرعکاسی‌بودم.ازغریبی‌وزند گی‌دانشجویی 
خسته شده‌بودم و انتظار می کشیدم زود تر امتحانارو 


مصطفی گلیاری 


بدم وبر گردم شهرم که زیاد از تھرون دور نبود ولی 
از بس کلاسام فشر ده و سنگین بودن: نمی تونستم به 
خونوادەم سربزنم. پاییز بود. زياد دلتنگ وحساس 
می‌شدم. به جای کلاس رفتن دوست داشتم دوربین 
روبردارم وبیفتم دنبال پاییز. نزدیکای غر وب بود. 
توحیاط دانشکده‌داشتم از جاگیر شدن گنجیشکا 
روی شاخه‌های در ختاعکس می گر فتم. صابرودید م 
که داشت نگام می کر د. از دانشجوهای سن بالای 
دانشکده بود که معمولاً با کسی رفت و آمد نمی کرد و 
خوش داشت تنها باشه .سلام کردم و خواستم تم ازاونجا 
بگذرم. گفت: می‌تونم ببینم چه عکسایی گرفتین؟ وبا 
هم | شنا شدیم ویه وقت دیدم دیگه دلتنگ خونواده و 
دوستاو شهرم نیستم و هر روز وقت زیادی رو با صابر 
می‌گذرونم.رفتارش خیلی موّدبانه بود. خیلی مرأقبم 
بود. منود رک می کرد.اگه می خواست شاعرانەو 
اهل تشویق بود و به آدم انگیزه می‌داد. 
فکری زیادی که با اوناداشت. ازشون جداشده بود وتو 
باغ کوچیکی که بالای ولنجک داشتن, زند گی می کرد. 
می گفت نمی‌تونه با اونا بسازه چون خیلی کلاسیک و 
کلیشه‌ای و اشرافی رفتار می کر دن. يه موتور سوزو کی 
دویست وینجاه‌داشت واونوبه‌هر ماشین لو کسی 
ترجیح می داد. سیگار ار زون قیمت و غذاهای حاضری 
و کنسروی می خورد. اهل هیچ قید و بندی نبود واز 
ارم ھن رہ فیا 
تھرون دل بکتم .پاک آغشته صابر شده‌بودم. .روز آخر 
بھش گفتم می خوام چیزی بھت بگم... گفت:نگواخیلی 
وقتابهتره یه حرفایی زدەنشے... گفتم:از کجامیدونی 
می خ وام چی بگم ؟ حرفی که من می خوام بزنماگه 
نگم. خفه میشم. گفت: بازم میگم بهتره‌نگی. تیش رو 
اگه باد بزنیم. زبونه می کشه و زود تموم ميشه ولی اگه 


مات ی ارو ۳٣٣٣‏ 


می‌مونه... فهمیدم منظورش چیه و می دونه درباره چی 
می خوام حرف بزنم.از این فکر التهاب گر فتم و گفتم: 
صابر! فردا از تهر ون میرم و معلوم نیست دوباره کی 
بتونم بر گر دم.برام سخته از اینجا بر م. من خیلی به تو 
وقتی که این حر فارومی‌زدم, تند تنداز من عکس 
منم عاشق و شیدای تو هستم ولی راه من و تو از هم 
جداس,توهنوز اول راہ سر نوشتت هستی ومی‌تونی 
دنبال بهترین انتخابت بری ولی من سر نوشتم تعیین 
شده ودیگه نمی تونم تغییرش بدم. توواسه من خیلی 
0 ین 
حرف نمی‌زدی. هر ناممکنی مو یت 
میشه.عشق,قانون و کلیشەو کادر نداره. گفت:منم 
مشل توفکر می کنم. ولی تو حیفی. تو دست من پر پر 
کلی باهم بحث کردیم وآخرش عشق پیروزشد. 
تصمیم گرفتم آزمون ارشد شر کت کنم تابتونم بازم 
بمونم تهرون.مدت کمی رفتم شهر خودمون ونشستم 
به درس خوندن. صابر هم هی اس. میزد و تشویقم 
می کرد. و باز عشق پیروز شد و ارشد قبول شدم. 
قرار بود دوماه‌دیگه که نیمه شعبان بود. عقد کنیم. 
بابامامانم البته راضی نبودن ولی گفته بودن هر طور 
خودت می‌خوای. از سنش واز لباس پوشپدنش 
خوششون نمیومد. تا اینکه چند روز بعد یه مرتبه زد و 
مادرش فوت کرد. 
من‌فکرمی کردم حالا که مادرش فوت کرده. 
تاریخ عقدم ون خیلی عقب میفته ولی صابر بعد از 


چهلم مراسم عقد رو بر گزار کرد. قرار بود توی باغ یه 
سوییت نقلی بسازه و بشه خونمون. به حرفش وفا کرد 
وباسلیقه خودش کارا روسامون داد. فردای روزی که 
می خواستیم بریم خونه خودمون زندگی کنیم. صابر 
غیبش زد. گوشیش خاموش بود و هیچ جاهیچ خبری 
ازش نبود. شدم مرغ پر کنده. از این بیمارستان به اون 
بیمارستان رفتم و پیداش نکر دم. سے روز گذشت. 
داشتم داغون می‌شدم که بایه شماره ناشناس به 
من زنگ زد. گریه کردم و گفتم:لعنت به تواه ر گز 
گفت: سه دقیقه بیشتر اجازه تلفن نداره چون زندونی 
شده. هرچی پرسیدم جر مت چیه ؟ مشکلت چیه؟ 
چیکار کردی؟ بهونه آورد که وقت کمه واین حرفا 
روبذار واسه بعد.ازم خواست برم زندون قزلحصار و 
براش پول واریز کنم... خدای من این چه مصیبتی بود! 
فقط هم یکشنبه‌ها می تونستم برم ملاقاتش. اون روز 
هم دوشنبه بود. 

نزدیک به شیش ماه زندونی بود. می گفت داشته 
عکس غیر مجازمینداخته که دسستگیرش کردن ولی 
مطمئن بودم که قضیه چیز دیگه‌ای بوده‌و شاید واسه 
اینکە من ناراحت نشے, قایمش کرده. منم دیگه گیر 
ندادم.وقتی که ازاد شد. دوازده کیلو کم کرده‌بود. 
شده بود پوست و استخوون. اون اعصاب اروم و 
ارامش‌بخشی که داشت. عصبی و افسر ده شده بود. 
وقتی که رسیدیم خونمون, گفت:مد تی طول می کشه 
تابامحیط آزادی‌ارتباط بگیره و عوارض زندون رو 
ازبین ببره بنابراین بهتره دو ماه صبر کنیم بعد زندگی 
مشتر کمون رو شروع کنیم. بهش حق دادم. صابر آدم 
خیلی رهایی بود و زندون براش دردناک تر از قفسی 
بود واسه پرستو. 

من صبر کردم ومی‌دیدم که گاهی یھو حالش 
خوب می شد و می گفت و می‌خندید. گاهی هم افسرده 
و کلافه می‌شد.یه روز که سرزده‌رفته بودم دیدنش: 
به‌واقعیت بدی‌پی‌بردم.داشت تزریق می کر د. تا 
متوجه من شد. سرنگ رو بیرون کشید و سرشو پایین 
انداخت و گفت:متأسفم.این سوغات زندونه. منو 
ببخش!دارم سعی می کنم بذارمش کنار. تا وقتی هم 
که تر ک نکر دم زند گی مشتر کمونو شروع نمی کنیم. 
اینو گفتم تا بدونی واسه تواعتیاد رو که سهله. جونم رو 
هم ترک می کنم. 

می‌تونستم از فھمیدن اعتیساد صابر. مضطر ب و 
داغون بشم ولی به خودم گفتم صابر به شکل تحمیلی 
معتاد شده‌وباید کمکش کنم. خواستم ببر مش د کتر 
قبول‌نکردو گفت خودش‌راه‌ترک کردن روبلده. 
مقداری دارو خرید وافتاد تو تر ک. چه روزهایی بود! 
وخیم و سیاه. صابر درد می کشید و بی قراری می کرد 
و من بهش سوپ و آب میوه و دارو می‌دادم و پابه‌پاش 
درد می کشیدم.روزای اول غذاتو معده‌ش نمی موند 
و بالا میاورد. چند روز بعد به کلافگی و بی‌خوابی دچار 
شد.ساعت‌هاجمباتمه می زد وخودشو تکون تکون 
می داد ونرم‌نرم اشک می‌ریخت. و چه دیر صبح 
می‌شدامنم سایه به سایه ش بودم ومعنی خواب و 


خورا کو نمی‌فهمیدم. یه ماهو نیم طول کشید تا کم کم 
حالش عادی شد ولی ضعف خیلی زیادی داشت. 
می گفت بای د ورزش کنه تا عضلاتش فعال بشن و 
قدرت سابقشو به دست بیاره. و واسه این که سالم بشه 
وبتونه مثل گذشته نشون بده که منو چقدر دوست 
دارەومی تون ه مراقبم باشه.به خودش خیلی فشار 
میاورد. آخرش به‌روز گفت:بریم آزمایشگاه. می‌خوام 
نشونت بدم که بدنم پاک شده.بعد ش مثل زن و شوهر 
زند گی می کنیم. 

رفتیم ولی کاملاً معلوم بود که ترک کردەودیگەھم 
نمی خواد بر گرده‌طرفش. تر ک موتورش سوار شد م 
ورفتیم آزمایشگاه. من تو سالن آزمایشگاه‌نشستم و 
خودش رفت دنبال کاراش.دیدم‌بامسؤول آزمایشگاہ 
نجواهایی کرد بعدازش‌ هم خون گرفتن هم ادرار. 
تعجب کردم چون می دونستم واسه ازمایش‌اعتیاد. 
خون نمی گیرن ضمناً چند د قیقه بعد از آزمایش. جوابو 
میدن درحالی که به صابر گفتن سے چهار روز دیگه 
واسه گرفتن جواب بیاد. کنجکاو نشدم. همین ‌قدر که 
باچه‌همتی‌موادشوترک کرده‌بود.برام بس‌بود. 
دوست داشتم هرچی زودتر زند گیمونو شروع کنیم 
واز حاشیه‌ها وانرژی‌های منفی دور بشیم. هرچی هم 
به‌صابر اصرارمی کردم که می‌دونم که واقعا ترک 
کردی؛بیابریم سر خونه زند گیمون: قبول نمی کرد و 
می خندید ومی گفت من صابر م و صبرم زیاده باید از 
یه چیزی مطمئن بشم... از چی؟ به من نمی گفت. 

قرار بود سه شنبه‌ساعت یاز ده بیاد جلو خوابگاه 
وبریم آزمایشگاه جوابو بگیریے. نیومد. تلفنش هم 
خام وش بود. خدای من باز دوباره چه اتفاقی افتاده که 
صابر غیبش زدہ؟رفتم آزمایش4گاەومدتی منتظرش 
شدم. خبری نشد. از پذیرش آزمایشگاه سراغشو 
گرفتم. گفتن ساعت ده و نیم اومد جوابش و گرفت و 
رفت.از خودم پر سیدم چراصابر این طوری می کنه؟ 
نکنه جواب آ زمایشش مشکلی داشته و خجالت کشیده 
وقایم شسدہ.امااین نمی‌شد چون صابر غیر از اعتیاد 
مشکل دیگه‌ای نداشت پس چراقایم شده بود؟ 

از مسوول آزمایشگاہ پرسیدم جواب آزمایش 
صابر چی بوده؟ گفت اجازه‌نداره پروندہ بیماران رو به 
دیگران‌نشون‌بده. گفتم: آقامن همسر ایشون هستم. 
ایا حق ندارم بفهمم شوهرم چه مشکلی داره؟ 

یه خورده‌نگام کرد و هیچی نگفت. یه خانم د کتری 
که اونجا بود. آهسته بهم گفت: خانم اگه این آقا شوهر 
شماس,بهتره خودتونم آزمایش بدین. گفتم چه 
آزمایشی؟من که معتاد نیستم.یه خورده‌نگام کرد 
و گفت:از من گفتن بود. ازش خواهش کردم حقیقت 
رو بهم بگه. گفت: 

همسر شمااچ.ای.وی مثبت هستن. به احتمال 
خیلی زیاد شما هم مبتلا شدین. 

گفتم:صابر ایدز داره؟ این محاله شاید آزمایشش 
بامال یکی دیگه اشتباه شدہ؟ مسؤول پذیرش دخالت 
کرد و گفت:اینجااز این جور اشتباهانمیشه ضمن 
اینکه روزی که واسه آزمایش اوم‌دن, گفتن چون 
مدتی زندونی بودن, می‌خوان آزمایش اچ. آی.وی. 


۱ ااعات سل 


هم بگیرن تا خیالشون راحت بشه. 

خیلی پریشون و گیج شده‌بودم. قدرت تصمیم 
نداشتم. گذاشتم از من نمونه برداری کنن.البته‌بهشون 
گفته بودم که رابطه زناشویی نداشتیم ولی گفتن شاید 
ازراه‌خون الوده به‌ منم سرایت کر ده‌باشه.منودلداری 
می‌دادن و می گفتن معمولا کسایی که نتیجه ازمایش 
اچ. آی.وی.شون مثبت میشه, یه مدت خودشونو قایم 
می کنن پس صابر به‌زودی برمی گرده. ولی برنگشت. 
چند روز که گذشت از آزمایشگاه تلفن کردن و گفتن 
خودنم آلوده نشده.روحم چی؟ روحم با تموم وجودم 
آلوده صابر شده‌بود. مگه خودش نمی دونست چقدر 
دوسش دارم که منو گذاشت ورفت؟ چرابه من امکان 
نداد باه اش حرف بزنم وبگم مهم نیست که‌بیمار 
شده‌وواسه من فرقی نکرده و هنوز دوسش دارم؟ اون 
بی‌انصاف هیچ امکان و اجازه حرف زدن به من نداد و 
رفت. فقط یه بار اونم دو هفته بعد از رفتنش, برام اس. 
زد: «می‌دونم که فهمیدی چه مرضی گرفتم. می‌دونم 
می دونے دلت تنگه ولی به صلاح خودته که دیگه منو 
نبینی. این آخرین پیام منه. سیم کارت این شماره رو 
دور میندازم.» 

زود شماره‌ش و گرفتم. خام وش بود. هزار بار 
شماره گیری کردم. هزار و یک بار خاموش بود. 


آسمان نگاه کرد و گفت: «خدایا امروز یه خبر خوب 
بهم بده و بگو که صابر زن ده‌س ومی تونم ببینمش.» 
بعد به انتهای بیمارستان نگاه کرد و پرسید: وقتش 
نشده؟ گفتم:فکر کنم خانم ک. اومده‌باشه.شما آخر 
هنوز آخرش نشده تابخوام تعریفش کنم.من‌هفت 
ساله که سر گردانم و دنبال صابر می گر دم.البته دو 
سالی بود که دیگه زیاد پرس‌وجونمی کر دم. قصه 
آهرو که خوندم؛دلشوره گرفتم که از شماهم کمک 
خودتون برین دفتر خانم ک. هر خبری هم که داد به 
من بگینش. طاقتشو دارم. 

تنهایش گذاشتم و به دفتر خانم ک.رفتم.داشت 
مقدم.نام پدر منوچهر.هجده‌ماه پیش تو کمپ ترک 
اعتیاد خانه‌امید فر داخود کشی کرده. اسمش‌هم تو 
ثبت اسناد. بخش متوفیات ثبت شده. متأسفم که خبر 
بد دادم. 

افسوس خوردم وبیرون آمدم. خانم دال. از دور 
فهمید که‌دارم باخبر بد می آیم. فقط پر سید: چطوری و 
کی و کجامرده؟ خبر خانم ک.رابه اودادم. آهی کشید 
نگاه داشت و تشکر کرد و شتابان رفت. چه کار تلخی 
است وارد زند گی مر دم شدن و قصه آهشان راشنیدن! 
کاش باران بباردا حافظه‌ام قلخ شده است. 


۳۱ 


حنکت دا 


۰ 


دود 


حای 


خت 


است که مار او لاددن می سازد 


ار دار کت 


دردواره‌ها 


پافشاری شک شگفت دردهاست 
دردهای من دردهای آشنا 
جامه نیستند 
و دردهای بومی غریب 
۱ تاز تن در اورم دردهای خانگی 
پنج رباعی از خیام نیشابوری جامه و جکامه نیست: 
چامه وچکامه نیستند دردهای کهنه لجوج 
<4 تابه رشته سخن در اورم اولین قلم 
جامی ست که عقل آفرین می زندش سس سس ہک حرف حرف دردرا 
صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش تاز نای جان بر آورم در دلم نوشته است 
این کوزه گرد هر چنین جام لطیف دردهای من نگفتنی دست سرنوشت 
می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش دردهای من نهفتنی‌ست خون درد را 
»¥« دردهای من با گلم سرشته است 
۲ ہے پل 3س0 گر جه مٹ ها زمانه نیست کچھ کو۶ رق 
برخیز و مخور غم جهان گذران کر " ہیں 7ھ" پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را 
بنشین ودمی به شادمانی گذران وو سی وہ رها کنم؟ 
در طبع جهان اگر وفایی بودی مردمی که چین پوستینشان درد 
كت لص ۴ دمی که رنگ آستینشان ٤‏ 1 
نوبت به تو خود نیامدی از دگران ارس مد ہے پنسان رنگ و بوی غنچه دل است 
۲ 0-71 کک 


جلد کهنه شناسنامه‌هایشان 1 7 ہی aE‏ ہے 
این قافله عمر ع< عجب می گذرد ۰ سیت رنگ وبوی غنچه راز بر گهای توبه توی ان 


درد می کند 
۱ 7 رد می جداکنم؟ 
دریاب دمی که از طرپ می گذرد من ولی تمام استخوان بودنم 7 ۳ 
ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ لحظه‌های ساده سر ود : جس کت 
پیش آر پیاله را که شب می گذرد ۳ ۳ یتب َ ورق 
شعر تازه مر 
«f»‏ انحنای روج من درد گفته است 


اسرار ازل رانه تو دانی و نه من 
این حرف معمانه تو خوانی ونه من 


شانه‌های خسته غرور من 
کتف گریه‌های بی‌بهانه‌ام 


درد هم شنفته است 


پس در این میانه من 


از حه 2 مھ چ 
کر نے 1 1 و 1 ۱ حرف می‌زنم : 
گر پر ده بر افتد نه تو مانی ونه من بازوان حس شاعرانەام درد. حرف نی ۲ 
«A»‏ زخم خورده است درد. نام دیگر من است 
هر سبزه که بر کنار جویی رسته است دردهای پوستی کجا؟ من چگونه خویش راصدا کنم؟ 
گویی ز لب فرشته خویی رسته است درد دوستی کجا؟ قیصر امین پور -اردیبھشت ۶۷ 


پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی 


تقدیم به حجربن عدی 
شیعه 

تا هستم همراه ولی می‌مانم 

با چشمه عشق ازلی می‌مانم 

صد بار د گر قبر مرانبش کنند 


آخرین فطرہ 
می‌خواهم از طوفان پرت راپس بگیرم 
از بادها خاکسترت راپس بگیرم 
باید بیا شویم سکوت لاله‌ها را 
تامستی سر تاسرت راپس بگیرم 
ده جنگجو در دستهایم صف کشیده 
۱ تا از جهان انگشترت را پس بگیرم 
صد سال روی سنگ قبرت بوسەام را 
حک می کنم تا پیکرت راپس بگیرم 
من زندہ ماندم باغلافی منتظر تا 
از گردہ شب خنجرت راپس بگیرم 
حس می کنم با بویی از تو می توانم 


فانوس چشم مادرت راپس بگیرم 
بو می کشم دندان گر گان زمان را 

تاقطرہ خون آخرت راپس بگیرم 
مر تضی حیدری ال کثیر 


عر ل ر حلت 
برای پدر عزیز و مهربانم 
زنده باد «عبدالر حیم عبدی» 


از خاک پر زدی و شدی آسمان, پدر 
خوش باد بر تو رحلت از این خاکدان» پدر 
اینجا چه رنج‌های گران شد نصیب تو 
آنجا چه گنج‌هاست تو را رایگان, پدر 
جسم و تن ضعیف و نحیف تو خاک شد 
روح لطیف و جان شریف. آسمان, پدر 
گویا دلت برای «ابوالفضل». تنگ شد 
در خانه پسر شده‌ای میهمان. پدر 
در سایه وجود تو آرام داشتیم 
رفتی و رفت از سر ما سایبان. پدر 
کو دست خسته‌ات که نوازش کند مرا؟ 
بر پینه‌هاش بوسه زنم بی ‌امان, پدر 
هر وقت آمدم. سر سجاده دیدمت 
آن باده بر تو باد گوارای جان, پدر 
باباء تو هیچ وقت نمازت قضا نشد 
برخیز و گوش کن به صدای اذان» پدر 
شک مدای هت کات کیل فقس 
با ان صدای خسته برایم بخوان» پدر 
ده سال آز گار به تقدیر روز گار 
خانه نشین شدی و شقایق نشان. پدر 
" این خانه باوجود تورونق گرفته بود 
رفتی و رفت رونق از این خانمان, پدر 
چشم انتظار آمدن تو نشسته است 
مادر. کنار پنجرہ ای مهربان پدر 
این یاد گارهای تو: قر آن و جانماز 
انگشتری و عینک و آن استکان, پدر 
حس می کنم حضور تو را هر زمان, پدر 
تو رفته‌ای و خاطره‌های تو مانده‌اند 
دلخوش به خاطرات توام. جان جان, پدر 
گرگان 


این همه راه 
از مهی مهیب می گذشتم 

دو بال داشتم و این همه راه 
آمده بودم 

زیر بنای زمین را 

اندازه بگیرم 

و از تنگنای بهشت بگریزم 
نمی‌دانستم 

خداوند پیش از من 

پرا هر ارات 

مجنونی فر ستاده است 
بالهایم 

چطور می‌توانم بر گردم؟ 
موسی بیدح 


خوانٹ 2-00 


٭ مر تضی اصغری -شاهرود 

اس کس ساوت 
است: 

هميشه در نگاهم متولد می شوی 

هميشه در نگاهت می‌نشینم 

من و تو می‌توانیم با هم باشیم 

من و تو همدیگر را می‌شناسیم 

حفظ کردن شعر به شما کمک می کند که وزن 
رایاد بگیرید. اشعار بی‌وزن شمانسبتاً خوب 
بود: 


بااین همه گسترد گی 


٭ نسیم علوی - کرج 

خانه با کلماتی چون لانه قافیه می‌شود. نه نامه 
و ناله. 

# رضا نویدی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

آن ترک پری چهره که دوش از بر مارفت 
۷س ای ها را ؟ 

وزن این ہیست: «مفعول مفاعیل مفاعیل 
مفاعیل» است. 

آن ترک -مفعول 

پری چهره - مفاعیل 

که دوش از ب -مفاعیل 

رار اا 
آیاچه =مفعول 
طا مال 
کدآزرآہ ۲ 
4۳ ماعل 


اگر نبود 
اَل اکر تیوه گر ند شی کشید 
تردید من به این همه باید نمی کشید 
نت‌های غمگنانه کوتاه من به این 
آواز عاشقانه ممتد نمی کشید 
بافاق این رس بایان ما جرا 
تامرز یک شروع مجدد نمی کشید 
لیلای چشمهایش اگر عاشقم نبود 
کارم به این جنون زبانزد نمی کشید 
فر دا عصای پیری من دستهای اوست 
اما اگر فنوه اگر قد نمی کقیذ 
محمدحسین صفاریان 


: کت 
۱ لمات ی سے 


٭ سپھر امیدیان -دماوند 
شعری که در نامه‌تان آورده‌اید. منسوب به 
شیخ بهایی است: 

همه روز روزه‌بودن. همه شب نماز کردن 
همه ساله حج نمودن. سفر حجاز کردن 

به خدا که هیچ کس راثمر ان قدر نباشد 

که به روی ناامیدی, در بسته باز کردن 
شعردیگری که نام شاعرش راپر سیده‌اید. 


نمی دانم از کیست. 7 
من مشتعل عشق علی‌ام چه کنم؟ 2 
تو 7. 
تواز کدام قبیله‌ای و 
که پیشانی ات 2 
از آفتاب 4 
درخشانتر است؟ 
افق طلوع کرده‌ای 1 
که 3 
خوشحال‌تر از همیشه است؟ 7 
سامان لک -درود 1 ۱ 
کبوتر , 
کبوتری که 3 
بر لبه ایوان نشسته 2 
یادآ ور دیروز من است 1 
که معتای بر واز از 323 
می دانستم ۱ 
امروز ٥‏ 
چرا 
بال و پرم فرو ریخته است؟ ر 
چرا اسمان را ے 
2 ۲ 


الناز ساجدی-شوش دانیال 


راه 
راه رسیدن به شما دور بود 
جاده پر از تپه و ماهور بود 
پای دلم. پای دلم می شکست 
چشم زمین» چشم زمین شور بود 
حیف که بر قامت موزون عشق 
این دل من وصله ناجور بود 
گرچه عسل بود نگاهت ولی 
چشم شما لانه زنبور بود 
هر بیتم طعم شب و سایه داشت 
هر غزلم قرص سیانور بود 
حیف جلوی دل مارا گرفت 
این همه مأمور که معذور بود 
راه رسیدن به شما دور بود 
مبدأمان, مقصدمان گور بود 
عباس احمدی 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه : 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ورڈ کو 
گاهی میان وسعت دستان خالی‌ام. حس می کنم تمام 
دارو ندارم نگاه توست هاشمی چنار بیابانی 


٭ امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد. همیشه 
هستی جایی همین حوالی ‏ شیخ مرید بلوچستانی 


#۶ سعدی: آم دم که بنگ رم باز نظر به خود کنم / 
سیر نمی شود نظر بس که لطیف منظری / گفتم اگر 
نبینمت مهر فرامشم شود /می‌رود و مقابلی. غایب و 
در تصوری زهرا آقاخانی 
٭ مولانا: گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم. 
عشق آموخت مراشکل د گر خندیدن ‏ سیب وحشی 
٭ ای وای وقتی کوچیک بودم دوست داشتم برای 
مادرم‌هدیه بخرم.اما پول نداشتم.وقتی بز رگ شدم 
پول داشستم. اما وقت نداشتم و وقتی پیر شدم پول 
داشتم و وقت هم ...اما مادر نداشتم! رقيه نوری -انزلی 
هوا بوی باران گر فته, زمین بوی لبخند. گمانم نسیم 
آذر مهربانی 
توباشند.اما 
به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند 

۱ ترنم 
٭ آنان که به زین اسب خود می نا زند, در وقت مسابقه 
چرآمی‌بازنددنیا که شبیه کوچه بن بت استباتعل 


نگاه تو این دور و برهاست 
۶+ به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست 


شکسته پس کجا می‌تازد شهروز 
دنیااگر ارزش بودن داشت از لحظه آمدن گریه 
# ه رگز از دوبارهجان گر فتن ابلیس بی جان شده غافل 
مباش سامیار عارف 
٭ از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو 
ز جو شبگرد شاهرودی 


سکوت سر شار از سخنان نا گفته‌است.ازحر کات 
ناکر ده اعتر اف به عشق‌های نهان و شگفتی‌های بر 
زبان نیامدہ 17/۸۲ 
٭ نکوشید چالش‌های خود رامحدود کنید. بکوشید. 
محدودیت‌هایتان را چالش کنید 

محمدرضاا... مرادی -تهران 
:ما بدهکار دوستت دارم‌های نگفته ای هستیم که 
پشت دیوار غرورمان ماندن و آنها را بلعیدیم تانشان 
دهیم که منطقی هستیم سمانه کوچولو 
٭ تاوان حرف‌هایی که نمی‌توانیم بگوییم تارهای 
سفیدی است لابه‌لای موهایمان علی گودرزی 
دیو رج میس 


قرو یتسم شود لبلاگ 
شخصی همه شب بر سر بیمار گریست. چون روز 
شد او بمرد و بیمار بزیست افسانه م -بارساباد 


۴۴ 


ریات م 


٭ حقی که زیان رساند. بهتر از باطلی است که خشنود 
ساژد امام علی (ع) 
٭انگشت نمای کل مردم کر ده عشقی که مراپر از 
تلاطم کردہ مانند همیشه دست خالی آمد. لعنت به 
بهاری که تو را گم کردہ شف 
#۶ وعده آمدن‌مده غصه هجر بس مرا بر سر آن‌فزون 
مکن غصه انتظار هم جواد-اهواز 
۴+ چه کلمه مظلومیست قسمت. تمام نامر ادیها رابر 
عهده می گیرد وندا 
٭ پاهایم راکه درون آب می گذارم.ماهی‌هاجمع 
روز گار بوده‌ام فاطمه گودچاھی 
«چه جمله عجیبی است‌ایند وستتدارم.هر که‌می گوید 
عاشق تر می شود و هر که می‌شنود. بی تفاوت تر 
دلشاد-بوکان 
تلخ‌ترین نقطه زندگی قسمتی است که آدم به 


خودش می گوید: چی فکر می کردیم و چی شد! 
سیدعلی -زیبادشت 


:در رویاه ای کود کان ه آموختم.به چیزی که‌به من 
تعلق ندارد فکر کنم. اما تا به خود آمدم همه فکرم این 
بود سیما علی عسگری 
چایت رابنوش,نگران فر دانباش»از گند مزار من وتو 
مشتی کاه می ماند برای بادها ملیحه-ف 
٭ زبانم رانمی‌فهمی. نگاهم رانمی‌بینی؛ ز اشکم بی خبر 
ماندی و آهم رانمی‌بینی, سخنها خفته در چشمم نگاهم 
صد زبان‌دارد. سیه چشمامگر طرز نگاهم رانمی‌بینی ؟ 
سیه م ز گان من موی سپیدم رانگاهی کن سپید اندام 
من.روز سیاهم رانمی‌بینی؟ گناهم چیست جز عشق تو 
روی از من چه می‌پوشی. .مگر ای ماه چشم بیگناهم را 
نمی بینی؟ علی فاب رگاس -تهران 
٭ نوشتە‌ھایم رامی خوانی ومی گوبی زیباست, راستی 
مگر درد هم زیبا دیدہ می شود وندا 
#باید به فکر تنهایی خودم باشم.دست خودم را 
می گی رم واز خانه بیر ون می‌زنم, در پا رک به جز 
درخت هیچکس نیست.ر وی تمام نیمکت های خالی 
می‌نشینم. تا پاک از تنهایی رنج نبرد.دلم گر فته یاد 
تنهایی اتاق خودم می‌افتم و از خودم خواهش می کنم. 
به خانه بر گرد! محمدعلی بهمنی 
نخواستی باور بکنی» برای چش مات می میرم:دلی 
که مال توبود ومی‌خوام ازت پس بگیرم.اين آخرین 
حرفیه که می خوام با قلبت بزنم: می‌خوام بگم خسته 
۴« در سراشیبی که بامش زند گیست. با همه بیگانگی‌ها 
می روم, در سکوت سرد و غمگین زمان, بی‌هد ف بی یار 
ویاور می‌روم. می روم شاید که در دشتی بز رگ در 
سراشیبی که نامش زندگیست .بازيابم آنچه‌راگم 
کردۂام:بازیاہم آنچه راز بندگیست! 
علیرضارضابی -ماهشهر 
۶ مردمی که بلد ند خوب حرف بزنند عموماً خوب 
عمل نمی کنند امیررضا 
٭ بايد عاقلانه عاشق شوم تا عاشقانه تنها نشوم 
نگار خوشابی 
هیچ خوشبختی بزرگتر از آرامش فکر نیست , 
توستیقٰ 
ور ۳۹۹۰ 


#«بی‌احواس تقدیر راپرت کنیم:توصدایش کن.من 
دزد کی فاصله‌ها را برمی دارم آذر مھربانی 
۲ نازنینھایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
آویشن (کودکی اندیشید خدا چه می خورد) نسربن 
(برای چشمهایم ناز باران) اصغر شاهنظری (همانطور 
که عشق‌های حقیقی) حسن باقری دارانی (دلمرده‌ام 
قبول) بی صدا(سرسری رد شو) فاطمه(به کدامین 
گناه از بهشت آغوشت) وندا (همه دوست دارن برن 
بهشت) سارانیما(۲) (خدایامن‌اگربد کنم)امیر حسین 
بیجار(میگفتن علف باید به دهن بزی) محسن علی 
دادبان-بیجار(بيایید به‌هم دروغ‌نگوییم) سومار 
(ضرورت بودنت همیشهگی ست) خا کستری (دنیا با 
همه وسعتش) صاحبدل (۳) (طاقتم تاب شد و از تو) 
ماربااخوان-رشت از ترس که گذ رکنیم) نورخان 
-بلو چستان (شنا نمی‌دانی» هوس دریا مکن) بهز اد 
مشےہد(ھماناسھم تواز دنیا) شبنم فرضی زاده (چه 
آزم‌ون دشواربست) ناهد وطن خواه(۲) (قبل از 
آنکه ازرودخانه) محم دنبی نجفی_-انارور نوشهر 
(کفش‌های آخرین دیدار) رقیه نوری-انزلی (درمیان 
خوبان دلم تو را) ماربا (هر که دلش می شکند) شبکرد 
بیدار (بشت پا خوردم ز هر کس) مصطفی در خشان 
(آنان که به زین اسب خودمی نازند) زوزو (بچه که 
بودیم. در بازی راهمان) اقای استقلالی (خواستم 
چشم‌هایش را) ر ضی (دلم گرفته است) امیر حمزه 
حسینیان (۳)(حالا که تمام راه‌را امده‌ام)محسن 
ذوالفقاری (گذشت زمان ما) زهرا برمکی (خوش آمد 
گل وزان خوشتر) طیبه کار گر عفیفی (زندگی قصه 
مرد بخ فروش) سابه‌ ای بی صدا (می گن به نخ سیگار) 
نادر حیدری(۲)(ای کبو تربی سبب) دلشکسته از 
ماسال (بهانه‌های دنیا تورا) سیده‌ سیما رضوبان- 
قم(گاهی تورادر کنار خود) بهناز کلاهدوز(همانا 
سهم تواز دنیا) سید علی ز پبادشت خلخال (شيشه 
بشکسته را) نيليا (غصه دار که ببینمت) 
داود اسلامیان (سیناای 
مهرب آن‌توهم‌بادلی پر از 
گلایه گفته‌ای«سنگی, ا هنی.نمی‌دانم.اصلا 
نمی‌خواهم بدانم.ولی مثل اينکه این صفحه ارث پدری 
شماو بعضی نورچشمی‌های شماست. نوبت به ما که 
رسیدماهی دوتاپیام. عیبی ندارد. عزیزان با کلاس 
شما پشت در نمانند و...» البته که من جوابی ندارم به تو 
نازنین بدهم پس سکوت می کنم تا در نیم گشوده برای 
هميشه بسته بماند ولی اگر اصرار بر پاسخ گرفتن داری 
به پاسخ سنگ اصفهانی در هفته گذشته مراجعه کن 
والا فلا ! الهه شرقی حتماً باید بهش بگه چون در این 
مورد خاصی غرور معنی نداره! جواد از اهواز گفتی داز 
من گله‌مندی چون دقیقاً ۳۷روزپیش ۲تااس‌دادی 
چاپ نشده» خوب من چطور پاسخ تو به این گلایه 
چاپ شد اما... کاش به جای گلایه پیام می فرستادی 
محمد داداش زاده عزیز, نوبت شما دقیقاً همون وقتی 
از راه می‌رسه که پیامتون برسه. ناب هم باشه وتکراری 
نباشه! آوای مهربونم. من هم تورا بیش از آنچه که 
تصور کنی دوستدارم!سعید زمانی خوبم,دوسطر آخر 
ایمیل شما قابل خواندن نبود. همچنین نای دل عزیزم. 
قلم مورد استفاده در ایمیل تو هم متاسفانه طوری بود. 
که خواندنش بسیار سخت می‌نمود! 


۱-تاج‌نازی نیرودل-تهران 


جدولها زیرنظر: داودباز خو ۲-بهمن بزح -سنندج 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ ۳-ساراعیدی‌پور -شیراز 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
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جدول‌شرح‌درمنن 


طراح جدولها:داود باز خو 
حرف (ک) چه تعداد است؟ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های‌این صفحه پیشنهادوباانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت 
۰ص ی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
۶ ء تماس حاصل نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر یک هد به ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو بسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


رودی در اروپا| 
ا ر 
بی بو 


جدول هیداتو ۳۵۶۰ 
اعد اد جدول هیداتو را طوری درج کنید که هر دو عدد متوالی چه 
به صورت افقی, > عمودی یا مورب در کنار هم قرار گیرند. 


باهوش خود کلنجاربروید 
تس زبرنظر:سھراب صفادار 
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۱ Finish 


مارپیچ سخت 
دراین شمارہمارپیچ می خواهیم از بالاسمت چپ مارپیچ وارد آن شده‌وپس 
از پیدا کردن راه خود در میان این خطوط پر پیچ و خم. از قسمت پایین سمت راست 
مارپیچ خارج بشوید. موفق باشید. 


مر د بز ر کت در وعدہ می دهد و زود انحام می دهد 


بچه‌هامشغول باز کردن کادوی تولداھستندامادراین تصویر زیبا ۱۷ش کل © 
دیگر نیز پنهان شده است که از شمامی خواهیم آنهاراپیدا کنید برای آنکه‌بدانیدبه ,8 
دنبال چه شکلی می بایست بگر دیدما آنهارابه همراه‌اسامی‌شان برایتان آورده ایم. + 
چنانچه موفق نشدید می توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها بیابید. 2 


لت 
لیڈ 9 


شکلہای پنہان 


در میان این خطوط کج ومعوج, دہ شکل پنهان شده است 
که از شمامی خواھیم آنها را پیدا کرده و رنگ کنید. 


دہ اختلاف در تصویر ماھیگیری 
ماهیگیران در قایقهای خود مشغول ماهیگیری اند ولی در این دو تصویر که در 
نگاه اول شبیه به نظر می رسند. ده اختلاف وجود دارد. حال از شما می خواهیم تا آ نها 
را پیدا کر ده و با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. پاسخها در صفحه ۵۵ 


۸۱ طوعات می ۲ 


-۔یکی؛ دوم اه‌قبل تو فیس بوک «افسانه» رو 
دیدم.همون همکلاسی دورهدبیرستانم. چند سالی 
بود که ازش خبر نداشتم ونمی‌دونستم رفته آمریکا. 
تو دوران دبیرستان هروقت با بچه‌ها جمع می‌شدیم 
ومن‌براشون‌می‌خوندم.افسانه تشویقم می کرد و 
می گفت حیفه که دختری با استعداد توایران بمونه و 
حروم بشه. اون روز هم که تو فیس بوک دیدمش وقتی 
فهمید من هنوز به خوانند گی علاقه زیادی دارم بهم 
قول داد که‌حتمایه کارایی بر ام انجام بده. افسانه تو 
این چند سالی که‌اونجا زند گی می کنه با خواننده‌های 
زیادی دوست شده که از خوش شانسی من خواننده 
ِ مورد علاقه من هم جزو اوناست.افسانه در موردمن 
بااون خواننده صحبت کرده و اونم گفته باید صدای منو 
بشنوه. منم یکی از آهنگای خودش رو خوندم و صدام 
روضبط کردم وبرای افسانه فرستادم.اون خواننده 
وقتی صد ای من رو شنیده کلی ازم تعریف کر ده و قول 
داده‌به عنوان اسپانسر مر احل مر بوط به خواننده شدنم 
رو انجام بده... 

بس که تند تند حرف می‌زدم نفس کم آوردم. 
باهیجان خاصی این حرفهاراسر میز شام برای پدر 
می‌گفتم.اوبادقت حرف‌هایم راشنید وسپس با 
خونسردی گفت: «دوباره خل شدی دختر؟ آخه کی 
می‌خوای دست از این خیال پر دازی‌ها برداری ؟1» 
حسابی توی ذوقم خورد.انتظار نداشتم که پدر اینگونه 
ضایعم کند.بااین حال امابه روی خودم نیاوردم و 
گفتم: «باور کن خیال پر دازی نیست بابا. خواننده مورد 
علاقهام قول داده که همه کارهای مربوط به خواننده 
شدن من روقبول کنه.اون گفته کل هزینه‌های سفرم 
روهم تقبل می کنه!» پدر کلمه سفر را که شنید اخمی 
به چهره نش اند و گفت:«سفر؟ کدوم سفر؟» من ومن 
کنان گفتم:«افسانه می گفت اول باید بر م دبی و بعد هم 
از اونجا برم آمریکا. البته همه این کارها و مراحلش رو 
خواننده مورد علاقه‌ام اون هم به صورت کاملا قانونی 
وباخرج خودش انجام می‌ده. فقط چون نمی خواد 
ا هزینه‌هاش بره‌بلابیدتنهاسفر کنم.باباجون, شسما 
خودتون بهتر از هر کس دیگه ای می‌دونین که‌من 
چقدر به خوانند گی علاقه دارم. پس حالا که یکی پیدا 
شده و قول داده کمکم کنه تایه خواننده‌درست و 
حسابی شم» از تون خواهش می کنم این فرصت رو از 
من نگیرین!» پدر چشم غسره‌ایی به من رفت و گفت: 
«یعنی انتظار داری بذارم تنها بری اون سر دنیا؟ اونم به 
خاطر یه رویای عبث و بیهوده؟!اصلا افسانه چیکارس 
که توروبه آمریکادعوت می کنه؟ اگه به جای اينکه 
بشینی کنج خونه واز صبح تاشب چرت وپرت‌های 
اون خواننده رو گوش بدی وبه وعده وعیدهای اون 
دوستت که اصلانمی‌دونم کی هست واز کجااومده 
دل خوش کنی. درست رو خونده بودی تا حالا به جایی 
رسیده‌بودی. همه خواستگارات روهم ردمی کنی چون 


نمی تونن علاقه تو به خواننده شدن رو درک کنن! تو 
دیگه بچه نیستی دختر. یه کم به خودت بیاودست 
از این مسخره بازی‌ها بردار. در ضمن درسته که من 
دین وایمان درست و حسابی ندارم اما این رو بدون که 
هر گز حاضر نمی شم دخترم رو بفرستم اون سردنیاء 
اتفاق بی اختیار اشک از چشمانم جاری شد. «بتول» 
که تابه این لحظه ساکت بود و به حرف‌هایمان گوش 
می‌داد. گریه‌های مرا که دید گفت: «از حرفای پدرت 
ناراحت نش و اون فقط خوبی تو رو می‌خواد. از تو واقعا 
تعجب می کنم, تو یه دختر فهمیده و عاقل هستی اما 
نمی دونم چرا فریب این حرفها رو می‌خوری؟ خودت 
می‌دونی که‌من‌همیشه پیگیر اوضاع درس ومدرسه‌ات 
بودم ودوستات وافسانه رومی‌شناختم. پدر ومادر 
زند گی می کرد. مادربزرگش حوصله رسید گی به 
ار را ر العم طوردلقیےخواست 
رفتار می کرد و هر جا دلش می خواست می‌رفت. حتی 
اولیای مدر سه هم از دستش به ستوه اومده‌بودن.گه 
یادت باشه همون روزاهم بهت می گفتم بااین دختر 
مراوده نداشته باشی اماخب. ازاونجائیکه توهمیشه 
فکر می کردی من دشمن توهستم.به حرفم اهمیت 
نمی دادی. بعدش هم که افسانه دیگه مدرسه نیومد 
ومعلوم شد از خونه فرار کرده.خدایاءبتول دوبارہ 
موعظه کردنش گل کرده‌بود! کفرم از اوو تلاشی که 
برای مهربان نشان دادن خود می کرد در آمده بود. 
در حالیکه از جایم بلند می‌شدم نگاهی با غیض به بتول 
انداختم و گفتم: «افسانه همون همکلاسیمه. تواين 
مدت کلی از خاطراتمون حرف زدیم. بعدش هم کی 
عکس العمل پدر باشم از جایم بلند شدم و با عصبانیت 


بتول نامادری‌ام بود. دواز ده ساله بودم که‌مادرم 
در یک سانحه رانندگی فوت کرد ودوسال بعد پدرم با 
بتول ازدواج کرد. بتول هر چند زن مهربان وبا گذشتی 
بود که در برابر همه رفتارهای زشت من صبوری 
پیشه می کر دبا این وجود امامن دوستش نداشتم 
و دلسوزی‌هایش حرصم رادر می آورد. اوبی‌توجه 
به‌بدخلقی‌ه ای من تلاش می کردراه‌ورسم خوب 
زندگی کردن رابه من بیاموزد واصول یک دختر 
نجیب وباوقار بودن رایادم دهد من امابه حرف‌هایش 
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دادن‌ھایم بیشتر اوقات آگاهانه و از روی عمد بود و 
بتول هم این راخوب می فهمید اماهر گز چقلی ام راپیش 
پدرنمی کرد وپنبه‌ام رانمی‌زد. او هروقت ایرادی در 
رفتارم می دید دوستانه تذ کر می داد وان شب هم 
وقتی التماس‌های مرابه پدر دید مثل‌همیشه کاسه 
داغ‌تر از آش شد وبه‌میان ه بحث من و پدر آمد که: 
«به جای این رویای بیهوده‌و رزوی خواننده شدن به 
فکر زند گی ات باش!» 

ان شب بعدازیک بحث بی‌فایده‌باپدر به اتاقم‌رفتم 
وتاصبح گریه کردم.من‌باید به آرزویم می رسیدم 
واین بار نمی‌توانستم به این شانس خوبی که به من 
روی آورده بود پشت کنم. افسانه هم از طرفی حسابی 
وسوسەام می کرد. او قول داده بود به محض اینکه پایم 
به دبی بر سد خواننده‌مورد علاقه‌ام برای گر فتن ویزا 
اقدام می کند ومن به آمریکا خواهم رفت. دیگر بهتر از 
این نمی‌شد. همای سعادت روی شانه‌هایم نشسته بود 
و من نباید این فرصت رااز دست می‌دادم. 

هر طوری بود باید پدر راراضی می کر دم ما بعد 
از تقریبا یک ماه سرو کله زدن با پدر نتوانستم او را 
راضی کنم وهمان موقع بود که تصمیم گر فتم کاری 
که افسانه گفته بود راانجام دهم؛ خروج غیر قانونی از 
کشوراافسانه وقتی فهمید عزمم رابرای رفتن جزم 
کر ده‌ام شماره تلفن یکی از | شناهایش در تهران‌رابرایم 
فرستاد. او می‌توانست مراغیر قانونی از مرز خارج و به 
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دبی برساند. حالا که پدر عقلش رابه دست بتول داده 
و می‌خواست مانع پیشرفت من شود خودم بايد دست 
به کار می شدم و به این ترتیب بود که بار سفر بستم و از 
خانه فرار کردم وبه سراغ آشنای افسانه رفتم. 

سفر با لنج هرچند وحشتناک وزج ر آور بود اما 
وقتی پایم به دبی ر سید همه سختی‌های سفر رافراموش 
کردم. به دبی که رسیدیم «محسن» به استقبالم | مد. 
افسانه قبلا گفته بود که او قرار است به نمایند گی از 
خوانن ده مورد علاقه‌ام مقدمات سفرم به امریکارا 
فراهم کند. به گفته افسانه محسن عرب بود امامثل 
عرب‌ه الباس نپوشیده بود و بالهجه عربی فارسی 
حرف می‌زد. محسن به محض اینکه مرادید لبخندی 
زد و گفت:«از آشنایی شما خوشحالم. واقعا که سلیقه 
افسانه حرف نداره!» از شنیدن این حرف تعجب کر دم. 
او که | واز خواندن مرا نشنیده‌بود پس لابد منظورش 
تیپ وقیافه‌ام بود واز افسانه تعریفم راشنیده‌بود. 
در جواب محسن لبخندی زدم واوادامه داد:«جند 
روزی‌بایداینجا بمونین.به ایرانی‌ها خیلی سخت ویزای 
آمریکامی دن!» حالا که برای ر سیدن به هدفم قید 
خانواده‌و همه چیز رازده‌بودم پس باید هر سختی 
رابه جان‌می‌خریدم.در جواب محسن گفتم:«عیبی 
نداره هر چقدر طول بکشه صبر می کنم. من به خاطر 
خواننده شدن از خونه فرار کردم و بامکافات اومدم 
اهر کاری لازم باش می کئے۔فقط پول زیادی 
همراهم نیسست.با این پول نمی تونم تاویزام جوربشه 
تو هتل بمونم!» محسن در حالیکه ساک دستی کوچکم 
راداخل تویوتای آخرین مدلش می گذاشت گفت:« تو 
غصه پول رو نخورآهمون خواننده مورد علاقه‌ات کل 
هزینه‌ه ای تو رو تقبل کرده. در عوض وقتی مشهور 
شدی و پولت از پارو بالا رفت جبران می کنی!» 

محسن آن روز مرابعد از دوساعتی چر خیدن در 
شهر به یک هتل برد. هر چند آن هتل درجه یک نبود 
اما همین که سرپناهی داشتم خوشحال بودم. راستش 
دلم برای پدرم خیلی تنگ شده‌بود اما باخودم می گفتم: 
«وقتی روزی برسه که دخترش تبدیل به یک خواننده 
معروف جهانی بشه اون موقع بهم افتخار می کنه!» و با 
این رویادلم راخوش کردم. سے روز از آمدنم به دبی 
می گذشت که‌محسن دوباره‌به سراغم آمد و گفت: 
« کارت گره خورده. ممکنه چند روزی طول بکشه 
تا ویزات آماده‌بشه!» بانگرانی دلیلش راپرسیدم 
ومحسن جواب داد: «به دخترای مجرد دير ویزا 
میدن اماتونگران نباش چون بالا خره راهش رو پیدا 
می کنم!» دلم هری ریخت. اگر به نتیجه نمی رسیدم 
باید دست از پا درازتر به خانه برمی گشستم و تا آخر 
عمر نصیحت‌های بتول را تحمل می کر دم. بااصدایی 
ناله مانند گفتم: «من هر طور شده باید بر م امریکا. 
ازتون خواهش می کنم ناامیدم نکنین.هر کاری‌بگین 
می کنم اما فقط منوبفرستین آمریکا پیش افسانه!» 
محسن چند دقيقه سکوت کرد و سپس در حالیکه 
گوشه لبش رامی‌خاراند گفت:«فکر کنم مشکلت به یه 
طریقی حل بشه!» با خوشحالی گفتم: «چطوری؟ خب 
بگین دیگه!» محسن سر اپایم راب انداز کر دو گفت: 


«با یکی از ثروتمندای اینجا ازدواج کن! اگه این کار رو 
بکنی می تونی خیلی راحت همراهش به آمریکا بری و 
بعد ازش جدابشی.اگه زن یکی از این شیخ‌های پولدار 
بشی نونت تو روغنه!» از پيشنهاد محسن خشکم زد. با 
ناراحتی نگاهش کردم و گفتم: «من هیچ وقت این کار 
رونمی کنم!» ومحسن‌هم در حالیکه اماده رفتن می‌شد 
گفت: «پس بهتره بر گردی ایران, چون من همه تلاشم 
رو برای گرفتن ویزا کردم و نشد. وسایلت رو جمع کن 
چون می خوام با هتل تسویه کنم!» 

خدایا دلم نمی خواست حالا که این همه سختی را 
تحمل کرده‌بودم به‌ایران با ز گر دم. چند لحظه‌ایی با 
خودم فکر کردم وبه این نتیجه رسیدم که چه عیبی 
داردچند روزی به عقد یک شیخ پولدار دربیایم و سپس 
از طریق اوبه سرزمین آرزوهایم برسم؟ عشق خواننده 
شدن‌چشمانم را کور وعقلم رازایل کر ده‌بود. خودم 
راب‌ااین فکر فریب دادم وبه این تر تیب بود که‌قبل از 
اینکه محسن از هتل بیرون بر ود جواب مثبتم رااعلام 
کردم و گفتم:«با پیشنهادت موافقم. تو کسی روسراغ 
داری؟» محسن لبخندی زد و گفت:«آره عزیزم. یه 
خرپولش روهم سراغ دارم. فرداغروب تورومی‌برم 
پیشش» غروب که شد محسن به دنبالم امد وبا 
هم به یک محله‌اعیان نشین رفتیم وواردیک خانه 
سال داشت معرفی کرد وسپس آرام زیر گوشم گفت: 
«شیخ از ثروت مندترین مردای اینجاست. دعا کن 
ازت خوشش بیاد البته من خیلی ازت تعریف کردم!» 
شیخ که نگاه از من بر نمی‌داشت. دعوت کرد روی مبل 
بنشینم. در حالیکه دست و پایم از ترس می‌لرزید روی 
مبل‌نشستم وبه تابلوهایی که بر دیوار آویزان بود چشم 
دوختم.شیخ لبخندی زد و گفت:«محسن از توخیلی 
تعریف می کنه. منم از تو خوشم اومده. ما همین امشب 
ازدواج می کنیم و یک هفته بعد می‌ریم آمریکا...» 

قهقهه‌های ان مرد عرب بر وجودم ترس ‌انداخت. 
او که فارسی را به سختی صحبت می کرد موزی به من 
تعارف کرد و گفت:«حالا برو بیرون و منتظر باش. من 
و محسن باید باهم حرف بزنیم!» هر چند وجود خطر 
راحس کرده بودم اما دلم نمی خواست پا پس بکشم و 
از رویایم دست! اما خب, خدامراخیلی دوست ۰ 
که به موقع آ گاهم کرد... 


-خانم جوان! من‌ایرانی‌هارادوست دارم چون 
شیخ و محسن و افسانه آدمای درستی نیستند. اونا 
دخترای زیادی روبدبخت کردن.اونادلال هستن. 
دلال دخترای جوون. بعضی از دختراروهمین جانگه 
می‌دارن و بعضیاشونو به کشورای اروپایی و آمریکایی 
می‌فر ستن. من تا حالا تونستم بیش از پونزده دختر رو 
آ گاه کنم واز این چاهی که براشون کنده‌شده‌نجاتشون 
بدم.به همین خاطره که همچنان پیش شیخ کار می کنم. 
درس یه ایرانی خوشنام روبرات می نویسم فورا پیش 

مستخدم آن خانه ویلایی که مرد مسنی بود وقتی 
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برایم آبمیوه آورد کاغذ تاشده‌ای رامخفیانه حا 


داد و گفت:« زود بر و تودستشویی واین کاغذو بخون!» 
خواندم. دنیا روی سرم خراب شد.چقدر احمق بودم 
من که این همه لطف بی دلیل رو باور کر ده بودم؛چقدر 
احمق بودم! باید خودم رااز آن مهلکه نجات می‌دادم. 
محسن و آن مرد عرب هنوز در اتاق‌مشغول صحبت 
کردن بودند که از آن خانه بی آنکه کسی باخبر شود 
فرار کردم. سرم به شدت درد می کرد. بايد هر چه 
زودتر بەایران بر می گشتم و گر نه محسن وشیخ و 
افرادش نمی گذاشتند سالم از اینجاخارج شوم. آن‌قدر 
مردایرانی رفتم وبا کلی پرس و جو توانستم پیدایش 
کنم. آن مرد تاجر بادقت به حرفهایم گوش دادو 
گفت: «بر و خدارو شکر کن که تونستی از دامشون رها 
شی و گرنه تا آخر عمر بدبخت می‌شدی.باخونتون 
تماس بگیر تا یکی از اعضای خانواده‌ات بیان دنبالت تا 
اون موقع هم می تونی پیش زن و بچەام بمونی!) تصور 
می کر دم پدر به خاطر فرارم از دستم خیلی عصبانی 
التماس و گریه می گفتم:«بابا من پشیمونم. تورو خدا 
بیادنبالم!» جواب بدهد:«من دیگه دختری ندارم. 
همونجابمون وهر غلطی دلت می خواد بکن. توهم دیگه 
خانواده‌نداری. دختری که بی‌اجازه‌خانواده‌دست به 
چنین کار احمقانه‌ای میز نه لیاقتش مر گه!» و گوشی رو 
باخشم بگذارد. خدایاءازاینجا مانده‌واز آنجاراندهشده 
بودم.نه تنها آرزوهایم بر باد رفته بود بلکه خانواده‌ام 
رانیز از دست داد بودم... 


-خدارو شکر که اتفاقی برات نیفتاد و تونستی 
خودت رونجات بدی. خداروشکر که از خواب 
غفلت بیدار شدی هر چند تجربه‌ی سختی رو کسب 
کردی...بتول را که دیدم نزدیک بود از خوشحالی بال 
در بیاورم. بتول به دبی امده‌بود وباشماره‌ای که من 
چهار روز قبل با آن به خانه زنگ زده‌بودم تماس گرفته 
و آدرس رااز آن مرد تاجر گرفته بود. تابه حال هیچ 
وقت بتول راایں چنین دوست نداشتم. اورادر آغوش 
گرفتم وهای‌های گریستم. من وبتول دوروز بعد به 
ایران باز گشتیم و با پا درمیانی او پدر مرا بخشید. 

وقتی به تهران و به خانه‌مان باز گشتیم اولین کاری 
که کردم تمام آهنگ‌ها و پوسترهای ان خواننده را 
دور ریختم وبه خودم قول دادم که دیگر شیفته اینجور 
چیزهانباشم. سپس برای افسانه ایمیل فرستادم که: 
«خیلی پستی افسانه توچرامی‌خواستی منوبدبخت 
کنی؟!» او هم با کمال پررویی جواب داد: «فکر کردی 
قحطی خوانندهاوم ده که ناز توبکشن واز ایران به 
آمریکابیارنت؟ در ضمن بد نیست بدونی که من هم 
تو دبی هستم و هر گز آمریکانبودم!» 

کے الف ودا مس جم کم ر کی حماقت 
شدہ بودم. اما خدا در آخرین لحظه به دادم رسید. 
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- ار 7 رد 


لاه ےو۔- ۰ 

اهمیت داوود رشیدی و فعالیت‌های نمایشی او در تاریخ نمایش ایرانی چیست؟ 

این پر سشی است که محمد علی منصوری با گر د آوری مجموعه کتاب‌های نمايشنامه و زند گی‌نامه 
داوودرشیدی به آن پاسخ داد. بسیاری از علاقه مندان هنر نمایش می توانند بااستناد به این مجموعه 


کتاب‌ها باشخصیت و آثار این هنر مند آشناشوند.مجموعه‌اول ودوم به ارائه متون نمایشی اختصاص 
دارند که‌او در این سالها به صحنه برده است . مجموعه سوم به طور ویژه به نمایش «در انتظار 
گودو» و ترجمه نمایشنامه معروف ساموئل بکت می‌پر دازد و مجموعه چهارم نیز در بر گیرنده یک 
گفت و گوی بلند باداوود رشیدی وخاطرات اواست که در حال حاضر مجموعه اول در دسترس 
علاقمندان است . 

در یکی از روزهای فرورد ین میهمان این بازیگر پیشکسوت تثاتر. سینما و تلویز یون واحترام برومند 
مجری سابق تلویزیون و بازیگر تثاتر و همسر رشیدی شدیم تا درباره انتشار مجموعه کتاب‌هایش 
بااو گپ بزنیم. در ادامه این گفتگو سری هم به برخی خاطرات این هنرمند زدیم. 
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×آقای رشیدی چه شد که به فکر جمع آوری 
نمایشنامه‌ها افتادید؟ 

۲دوست عز یزمن آ قای‌محمد علی‌منصوری‌بانی 
چاپ این کتاب است. ایشان جوان بسیار فرهیخته‌ای 
هستند. پیشنهاد کر دنداين کتاب‌ها فقط به زند گی 
تئاتری من بپر دازد. همینطور که می دانید جلد اول 
تر جمه تعدادی از نمایشنامه‌هایی است که من همراه 
دوستانم د کتر پرویز طباطباتی. د کتر جلال ستاری 
ویابه تنهاییی ترجمه کردم. جلد دوم هم به همین 
۳ - حب مدت طول کشید تا این نمایشنامه‌ها 
جمع آوری شود :برخی از آن‌هادست نوشته بودند و 
برخی دیگر از آن‌ها کهنه و در حال از بین رفتن» همه 
این نمایشنامه‌ها در تلویزیون قبل از انقلاب ویاروی 
صحنه قبل و بعد از انقلاب اجراشده است. 

(به کار گردانی خودتان؟ 

× بله 

# ال ابنکه آقاي منصوری خواستند دراین 
چهار جلد که الان جلد اولش منتشر شده فقط به 
زند گی تثاتری شما پرداخته شود. چه بود؟ 

۲(احترام برومند: آ قای منصوری عقیده‌داشتند 
جوان‌های امروز داوود رشیدی رابیشتر به عنوان یک 
بازیگر می‌شناسند.البته چند تثاترهم به کار گر دانی‌ایشان 
بین‌سال‌های ۰ ۷تا ۰ ٩روی‌صحنه‌رفت‏ که‌همه‌خوشبختانه 
موفق بوده‌ولی باید بپذ یریم فعالیت‌های تثاتری داوود 
رشیدی خیلی برای نسل امروز روشن نیست.به هر حال 
فکر می کنم لازم است جوانان امروز راجع به فعالیت‌های 
پیشکسوتان در گذشته بیشتر بدانند. 


ای سس 
>(زمان مشخصی بر ای چاپ سے کتاب بعدی 
مشخص شده است؟ 

۲ر شیدی: مطالب جلد های بعد ی جمع اوری 
شده و | ماده‌است. امیدوارم سه کتاب بعدی به اندازه 
جلداول با تاخیر مواجه نشسود وهر چه زودتر در 
اختیار علاقندان قرار گیرد . 

آت(به کدامیک از نمایشنامه‌هابی که‌دراین کتاب 
(جلد اول) هست تعلق خاطر بیشتری دارید؟ 

۲ رشیدی: همه برایم دوست داشتنی هستند. 
تسایس «می خواهد بامی‌بازی کید را یش دوس 
دارم. چون فکر می کنم اولین اجرای صحنه‌ای من در 
ایران بود که ترجمه و کار گردانی کردم. 

× خاطر تان هست چه کسانی بازی کردند؟ 

۳۲( شیدی: بله. جعفر والی, ژا له صباء پر ویز 
کار دان و...انشاالله در چهار مین جلد عکس‌ها و مطالب 
مربوط به هر نمایش را خواهید دید. 

(خاط ره‌ای از اج رای نمایش‌هایتان در این 
سال‌ها دارید؟ 

×( رشیدی:برای من نمایش «در انتظار گودو» 
جالب و خاطره‌انگیز است. این نمایش سال ۱۳۴۷در 
هم در جشن‌هنر شیر از داشتیم. در شر وع یکی از اجراها 
یک کار گردان فرانسوی پیش من آمد و گفت:«من 
اجراهای زیادی از این نمایش در اروپا دیده‌ام, خیلی 
دلم می خواهد کار شماراببینم.متاسفانه پرواز دارم و 
تا آخر نمایش نمی‌توانم بمانم.» اما بعد از پایان نمایش 
اورا دیدم. کار مارا تحسین کرد و گفت نتوانستم اجرا 
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N CEL‏ ٴ'ٴ ٴ ٴ۷“ 
«در انتظار گودو» را همراه یکی از دوستان هنر مندم 
انجام داده‌بودم و در اجر اهم باهنر مندان با تجربه‌ای 
همراه بودم. شاید به همین دلیل است که یک جلد از 
این چهار جلد فقط به تر جمه واجرای «در انتظار گودو» 
و نقدها و نظرها درباره آن اختصاص دارد . 

برای شما که تحصیلات باز یگری را در خارج 
ازایران آموختهبودید.شروع فعالیت هنری در 
ایران سخت نبود؟ 

۲( شیدی: برعکس, چون در سوئیس به طور 
حرفهای کار کرده‌بودم.به محض ورود به ایرآن‌هم 
بطور حر فه‌ای وارد کار شدم و در وزارت فرهنگ و هنر 
واداره تئاتر مشغول به کار شدم.یادم می آید زمانی که 
تصمیم گر فتم به ایران بیایم فرانسواسیمون مدیر تثاتر 
«کاروژ» که خود کار گر دان وبازیگر بسیار معروفی 
بود به من گفت: «تواینجا وارد کار حر فه‌ای شده‌ای و 
داری موفق می‌شوی. چرا به ایران می روی؟) گفتم: 
«من‌ایرانی هستم و دوست دارم به کشورم ب ر گردم و 
آنجا کار کنم» با اینکه از بچگی به خاطر شغل پدرم در 
خارج از کشور مدرسه و دانشگاه رفتم وزند گی کردم. 
اما همیشه رویایم فعالیت تثلری در ایران بود . 

ک(زمانی که کار تثاتر رادرایران آغاز کرد بد 
چند گروه نمایشی در ایران فعالیت می کردند؟ 

۲( رشیدی: چند نفر از کار گر دانان مانند آقایان 
عباس جوانمرد. علی نصیریان. خسروی و.... من گروه 
تثاتری داشتیم.در گروه من خسر و شجاع زاده. فر زانه 
تائیدی. فهیمه راستگار وبعده اداریوش فرهنگ و 


مهدی‌هاشمی بودند .البته در اوایل دهه چھل هر 
چهارشنبه در تلویزیون به صورت زنده‌اجرای تثاتر 
داشتیم بادوستان عزیزم عزت الله انتظامی» علی 
نصیریان. جمشید مشایخی» محمدعلی کشاورز. 
جعفر والی,فخری خوروش.جمیله شیخی که بسیار 

×اشماقبل از انقلاب مسئول واحد نما یش 


تلو رااان بودید. از آن زمان بگویید 

نمایشی هم داشتیم. گروه«تئاتر امروز». هنرمندانی 
مثل مرضیه برومند.بهرام شاه‌محمد لو رضابابک, 
سعید پورصمیمی, راضیه بررومند. علیر ضا هد ایی و 
چند نفر دیگر عضو این گروه بودند. گروه بسیار خوبی 
بود.یادم‌می ید توی حياط واحد نمایش تئاتربرای 
بچه‌هااجرامی کر دیم.متاسفانه بعد از انقلاب این گروه 
مر ارو 

× بعد از انقلاب هیچوقت فکر کرد ید به خارج 
از کشور بروید؟ 

۲( رشیدی:نه.من کشورم رادوست دارم و 
گرچه چند سالی دچار مشکلات مختلف بودم: اما 
کوشش کردم به آن‌هاغلبه کنم.به هر حال برای 

۲(«فر ار از تله» و «کندو» دواثر ماند گار شمادر 
سینمای قبل از انقلاب است خاطره‌ای از آن سال‌ها 
دار ید؟ 

ر شید ی:«کند و» فیلم 
خوبی بود.«فرار از تله» هم اولین 
E 7۶۳٦‏ 
بسیار خوبی از آن فیلم و همکاریم 
بادوستان عزی زم جلال مقدم و 
بهروزوئوقی دارم. بهروز خیلی 
سعی می کرد به بازی من کمک 
کند. دوستی خوب و حرفه‌ای با 
هم داشتیم. بازیگر خوبی بود. 
همیشه قبل از فیلمبرداری آماده 
وورزش کرده‌سر صحنه‌بود.در 
مورد «کندو» به نظرم بسیار فیلم کے 
خوبی بود. یاد فریدون گله زنده 1 
باشد. می‌خواست «کندو ۲» راهم 
بسازد اما متاسفانه وقت نشد. 

ک(اولین فیلم سینمایی که بعد 
از انقلاب بازی کردید چه 
بود؟ 

× ۸ رشیدی: فکر 
می‌کنم «بازرس ویژه ». 

(قطعا یکی از آثار ماند گار 
شمابازی در سریال «هزار 
دستان»بود. آشنایی‌شماو علی 
حاتمی چطور اتفاق افتاد؟ 

۳۲ شیدی: علی حاتمی را 
از دانشکده‌هنر های دراماتیک. 


۲ 
ارام 


وقتی جوانی لاغران‌دام و با استعداد و خونگرم بود 
می‌شناختم. بعد نمایش «حسن کچل» اورابه روی 
صحنه بردم و بعدها او برایم مثل یک برادر کوچک تر 
شد. باهم دوستان خوبی بودیم و دوستان خانواد گی 
شدیم و لیلی و لیلا با هم بز رگ شدند. 

از نمایش «حسن کچل» بگویید. 

ار شید ی: خب. خیلی‌ها فکر می کر دند چون من 
خارج از کشور درس خواندم نمی توانم در کار گردانی 
نمایش «حسن کچل» که صد در صد ایرانی و باشعر 
و آهنگ‌ه ای عامیانه بود موفق باشم.اما کار خوبی 
شد در تالار ۲۵ شهریور آن زمان -۔سنگلج فعلی 
-اجراکردیم. خیلی هم موفق بود. یاد پر ویز فنی‌زاده. 
اسماعیل داورفر. یدالله شیر اندامی و دیگران گرامی 
باد. 

× فکر می کنید مهم ترین ویڑ گی آثار علی 
هم جزو آثار شاخص سینما و تلویزیون محسوب 
می‌شود؟ 

)ر شید ی:می دانید من وقتی مسئول واحد 
نمایسش تلویزیون بودم,علی 
حاتمی دواثر ماند گار به نام‌های 
«داستان‌های مولانا» و «سلطان 
صاحبقران» راساخت.ویژ گی 
بخصوص کر ارت سلال‌ها که 


۱ رواد ٩۲‏ اطاعات کک 


سینماو تلویزی ون به نوعی یک کالای‌وارداتی بود. 
او سبک ایرانی خاص خودش راداشت وبه این دلیل 
آثارش ماند گار شد.او در کنارنبوغ ذانی خود ۳۶۷ 
ودقت عجیبی داشت. در آثارش تاکید داشت که تمام 
وسائل صحنه متعلق به زمانی باشد که قصه در آن 
زمان روایت می‌شود.حتی وسائلی که شاید درست 
هم در کادردیده‌نشود. یکی از دلایلی که کارهایی 
مثل«هزاردستان» رادر خشان وماند گارمی کنداین 
است که بازیگران و عوامل درست در کنار هم چیده 
می شوند.این اتفاقات در آاتار هنری اهمیت زیادی 
دارد. 

فک رنمی ٹپ LL‏ 
تمی‌توانست شماها را کنار هم قرار دهد؟ 

ر شیدی: بله همینطور است.ا گر امکانات حال 
حاضر برای فیلمسازی مل علی حاتمی فراهم می‌شد. 
قطعاشهرت جهانی پیدامی کرد الان ار تباطات ا 
خیلی زیاد شده.حیف شد که علی حاتمی زوداز بین 
مارت 

سال‌ها است تولید آثار با کیفیت در تلویزیون 
به انداره انگشتان دست رسیده است. 
به‌نظر شمامهم ترین دلیل این اتفاق 
چیست؟ 

ر شیدی: همه چیز تغییر کر ده 
یک مثال فرانسوی هست که می گوید: 
«زمان دیگر. عادات دیگر» طبیعی 
است که‌همه چیز تغییر کرده‌است. 
زمانی بود که پيشنهادات زياد وخوبی 
بەمن برای بازی درسینماو تلویزیون 
می‌شد.وقتی بازی دریک اثر توسط 
یک کارگردان مطرح و خوش نام به ما 
o‏ 
الان زمانه عوض شده است. کیفیت 
إ٦۳‏ ھی , 
پایین امده است. 

× آقای رشیدی سریال‌های 
تلویزیون رانگاه می کنید؟ 

× رشیدی:ما در منزلم ان دو اتاق داریم بادو 
تاتلویزیون.وقتی من فوتبال‌نگاه‌می کنم همسر م 
مشغول تماشای سریال است. 

٤بر‏ ومن د: داوود طر فدار پر و پاقرص فوتبال و 
مسابقات ورزشی و بر نامه‌های ورزشی است. گاهی 

هم برنامه‌های خبری رانگاەمی کند. خیلی ندید م 
حوصله سریال داشته باشد امافیلم‌های خوب 
رامی‌ينيم 

از اینکه دختر تان لیلی قدم در 
مسیری که شما رفته‌اید گذاشته است 

خوشحالید؟ 

5 رشیدی: بله می‌دانستم که 
خیلی به تئاتر علاقه دارد و استعداد دارد 
وخوشحالم که موفق شده‌است. خیلی هم 
دوست دارم کمکش کنم.ا گر به حرف 


1 
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۰٦ 
٭٭‎ ۵ 
تج‎ 


ت 


مه 


عینکت طلاد دد 


گان در 


خشش ند ار ند. 


آتاتول ف انس 


ا 


نامه عزتالله 
انتظامی درباره 
همراهی‌بامشایی 
عزت‌اله انتظامی با انتشار 
نامه‌ای خطاب به مردم ایران 
ماجرای حضورش در وزارت 
کشوررادر زمان نام نویسی 
نامزدهای ریاست جمهوری تشریح کرد.خلاصه این نامه | 


رضاعطاران کمدین ایرانی بعد از تجربه انتخاب شده است. بیشتر اتفاقات فیلم در حاشیه 


ما LC‏ تی و ga‏ ال کن رخ می‌دهد . سو و 
گرفته دومین فیلمش رادر فرانسه کلید بزند!بنابه خط کلی داستان این فیلم شباهتهایی دارد با یکی حم تن | 
برای مردم سرزمینم... 


اطلاعات ارائه شده‌این فیلم که مقدمات ساخت آن 
درسکوت خبری انجام شده‌هفته آینده‌در کشور 
فرانسه کلید میخورد . 

نام موقت این فیلمنامه «فرش قرمز» 021061 160 
است که‌ظاهراعطاران برای ساخت آن از اداره 


از آثار «روان اتکینسون» با عنوان «تعطیلات 
مستربین»؛ در آنجا هم «مستربین» را می‌دیدیم 
که طی اتفاقاتی سر از جشنواره کن در اورده و این 
جشنواره رابه هم می‌ریزد .این کار گر دان‌البته 
قرار است بایک گروه‌جمع و جور به فرانسه 
برود که تاکنون حضور کیوان مقدم در مقام طراح 
صحنه و لباس و احمد احمدی در مقام فیلمبر دار 
در «فرش قر مز» قطعی شده است. گر وه‌این پر وژه 
اواخر این هفته‌عازم فرانسه می شوند تاباشروع 


شنبه ۲۱ ادریبهشت ماه ۱۳۹۲ ساعت ۳ بعداز ظهر بود 
که از دفتر ریاست جمهوری بے من اطلاع دادند « آماده ۱ 
باشید ماشین می | ید دنبالتان». خوشحال شدم. ماه‌ها 
برای ثبت بنیاد فرهنگی و هنری دویده بودم.... حتی آقای 
رئیس‌جمهور نامه فوری زدند به وزرای مربوطه فرهنگ و 
ارشاد و کار..مدتی گذشت.. نتیجه‌ای حاصل نشد.ناچار 
فکر کردم دست به دامن آقای مهندس مشابی شوم | 
هفته‌ی قبل به ایشان پیغ ام داده بودم که واجب الع رضم 


فیلم داستان مردی است که به عشق جشنواره کن و 
حضور در این فستیوال عازم کشور فرانسه و در گیر 


اا مود عطاران خود هی اعال مرداین 
فیلم رابازی می کند و گفته می شود نقش روبروی 
اورایک بازیگر زن فرانسوی‌بازی‌می کند که 


رضایرانمنش‌بازیگروکار گر دان‌ایرانی‌ازآ نآدمهای 
خالص وبی‌ریای روز گار ماست؛ آدمهایی که نه فقط 
در سینما که در کشور کمیابند. ایرانمنش که هر از 
گاه به واسطه عوارض بر آمده از شیمیایی شدن در 
دفاع مقدس مجبوراست در بیمارستان بستری شود 
وی از حسرتهایی که برای ساختن فیلمنامه‌هایش 
داردسخن گفت.هیچ کدام از ار گانهای‌سینمایی 
به من کمک نمی کنند. به لحاظ جسمی اوضاعم 
مثل قبل است. تفاوت زیادی نکر ده‌ام وهمچنان با 

عوارض شیمیایی 

شدن درگیرم اما 
| که نمی‌توانم 

کار گردانی است 


‘N‏ آماده کار دارم 

کے هر سے کار 
مجوزساخت ‌هم دارندامامشکل اینجاست که 
از هیچ کدام ازا کانهای سینمایی بسرای تولید این 


سود. 


۷ 


رضاایر انمنش: فقط در بیمارستان بامن عکس م 
یاد گاری میگیرند ! 


می‌گویند پول نداریم . 
مدیران تلویزیون‌فقط بلدند بيایند در 


بیمارستان بامن عکس یاد گاری بندازند! | 


تمامی فیلمنامه‌های من هم استانداردهای 
سینمای مخاطب پسند را دارند و هم ارزشی 
به شمار می روند اما متاسفانه هیچ کس برای 
تولیداین کارهابه من کمک نمی کند يعنی 
شرایطی‌رافراهم آورده‌اند که سرخورده‌شده 
وبه گوشه گیری‌روی آورم. باور تان نمی شود 
آن قدر وعده‌وعید به من داده‌اند که نگو.هیچ 
گاه یادم نمی رود که آقای بخشی‌زاده‌مدیر 
شبکه دوم سیما به هنگام بستری شد نم در 
بیمارستان به ملاقاتم آمد و گفت کمبودی 
نداری! گفتم نه. من حتی از بنیاد جانبازان هم 
ریالی نگرفته‌ام و بارها شده پول قرض کردم 
وداروهایم راخریدمافقط برایم شرایط کار 
رافراهم کنید. عین این خواسته رااز مهدی 
فرجی مد یر شبکه یک داشتم هر دو گفتند 
چشم اما خبری ازشان نشد تا شب عید که به 
هر دو نفر زنگ زدم و گفتم آن دنیا جلویتان 
+۶٣‏ ہہ ہہ" 


فیلمها پیشسقدم نمی‌شوند. من‌الان دقیقاسەسال بیایند در بیمارستان‌بامن عکس یادگاری 

J‏ است که نتوانسته‌ام کار کنم و مدیران مختلف بندازند وگرنه تابحال چه کار کرده‌اند برای 

هم از تلویزیون گرفته تامر کز گسترش وفارابی ایرانمنش و ایرانمنش‌ها؟ ! ۱ 
0ت ۱20۷0070۰۰00 2ے 


۶یئ 
لاحات تس سا رو ۳۵٣٣‏ 


| و برای مذاکرات باید خدمت برسم. فورالباس پوشیدم: ] 
جیزی نگذشته بود که خبر دادند ماشین آمده. باسرعت 
رفتم پایین... به جلوی ساختمان که رسیدیم. ناگهان آقای 

| مشابی سمت ماشین ما امد شیشه ماشین راپایین کشیدم | 
و گفتم مختصرعرضی دارم که به کمک شما احتیاج ست. 

| گفت با ما بییید همین امروز انجام می‌دهم.. ماشین آقای | 
مشایی جلوتر رفت. ناگهان ديدم که به وزارت کشور 

۱ رسیده‌ايم. من رااز راهروهای طولانی بردند... به جایی ۱ 
رسیدیم که مملو از جمعیت بود. اقای رئیس‌جمهور و 

| مشایی وعده‌ای دیگر. هم آنجا بودند. به سالن بزرگی | 
رسیدیم. آنجا یک صندلی سه نفره فلزی آبی رنگ دیدم 
خودم رابه آن رساندم وروی صندلی وسط نشستم. مرد 

| جوان همراهم گفت باید برویم جلوتر. گفتم نمی توانم از 
اینجا تکان بخورم.یک دفعه جمعیت به داخل سالن هجوم 
برد. حیران مانده بودم چه کار کنم؟ ناگهان دید م اقای ۱ 
مشایی و آقای رئیس‌جمهور و چند نفر دیگر که همراه آنها 

| بودند از روبرو به طرف من می آیند. آقای مشایی طرف ۱ 

| چپ من و اقای رئیس‌جمهور طرف راست من نشستند... 

| عکاس‌ ها تند و تند عکس می گر فتند. عکسشان را که [ 
| گرفتند محل راترک کردند ومن بازهمان جا بهت زده 
وسط آن صندلی سه نفره تنها ماندم. به مرد جوانی که آمد | 
مراببرد خانه گفتم چه شد؟ گفت «امروز که دیگه نميشه 
بعدا انشاالله اوراق رو براتون میاریم».. ۱ 
مردم سرزمینم! 
| من برای شما همیشه همان عزتم. همانی که از سیزده 
سالگی در تماشاخانه‌های لاله زار با تشویق‌های شما بز رگ | 
شدهام... همانی که همراه شما با دردهای ایران ہسیار 
۱ گریستەام و با شادی‌هایش لبخندها زده‌ام... برای شمامن ۱ 

۱ همیشه همان عزتم... بچای از سنگلج ...بنیاد فرهنگی و 

۱ هنری یاد گاری است از من بر ای جوانان و مر دم سر زمینم... 
آرزومندم این میراث ماند گار را همراه شما بنا کنم... 
عزتالله انتظامی /جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲/ | 

وتان 


کو" ُھ_ت mm‏ سے تن گا 


زن دگی خصوصی وواقعی ستاره‌های سینما و موسیقی همیشه از سوژه‌های مورد علاقه 
مخاطبان ومردم‌عادی‌بوده وجذابیت خاصی برای سین ماگران‌داشته است.به ویژه 
که هنرهایی مانند باز یگری و خوانن دگی همواره برای بسیاری وسوسه مدام به حساب 
م یآ یند وایسن موضوعحتی برای خود باز یگران وخوانن دگان نیس زاتفاق می افتدتا 
گهگداری به حرفههای یکد یگر س رک بکشند .به نظر می رسد سینما جذابیت بیشتری 
برای‌ستاره‌های سایر حوزه‌ها و رشته‌ها دارد وبسیار وسوسه انگی زاست. مضاف بر 
اینکه مخاطبان هم علاقه زیادی به تماشای زن دگی واقعی قهرمانانشان بر پرده نقره‌ای 
دارند.سینمایایران نی زا زاین قاعده‌مستثنی نبوده و چهره واقعی برخی‌ستاره‌های 
موسیقی وسینمارابه بهانه‌ها وروش‌ها یگوناگون دستما یه خودقرار داده‌است.از 


اسو راهسد ند : 
ار لر ار طا رکا صلحھغی 
بازی کردن نقش‌های واقع یگرفته تا پرداخت غیرمستقیم به زندگی یک ستارہ . 
توفیق اجباری 


«توفیق اجباری» ساخته محمد حسین لطیفی با فروش خیرہ کنندہ خود در 
الهام گر فته از زند گی خصوصی محمدرضا گلزار سوپراستار سینمای ایران بود 
ح< در واقع روایتگر داستان بازیگری است که به دلیل برخی اختلافات از همسر 
خود جدا شده است. 
توفیق اجباری با بازی محمدرضا گلزار باران کوثری, رضاعطاران و نیوشا 
SS‏ 
استفاده از ستاره‌های سینما و تلویزیون. استفاده از سبک و سیاق سطحی و ساده 
سریال‌های تلویزیونی, انتخاب سوژه‌ای جنجال برانگیز (زند گی خصوصی یک 
سو پر استار) همه و همه دست به دست هم داده تااين فیلم رابه یک فیلم سر اسر ی و 
عامه پسندبدل کند.اماباوجودهمه‌اینعوامل وسطحی‌بودن‌بسیار یا زموقعیت‌های 
کمیک اثر.«توفیق اجباری» در گیشه بسیار موفق عمل کرد وفروش قابل توجهی 


٦۷‏ ھنرییشه 
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آثاری بود که به پشت پردہ زندگی یک بازیگر 8 

کر را ار 

۴٠ص‏ ص ص پ آ ربا ماهایا بظر وسیان؛ حمیده 

خر آبادی. حسین پناهی و... به ایفای نقش 

پرداختند. : 

فیلم روایت زند گی اکبر عبدی بازیگر مطرح BET‏ 

سینمای کمدی است که تصمیم می گیرد ۳ 
صرفاً در فیلم‌های‌هنری بازی کند وناگھان ۱ 
پی می بردھمس4رش(سیمین)عزمش راجزم 
کردہ که فرزندی داشته باشد. امااونازااست. 
از این رو زند گی آنهادچار مش کل می‌شود. 
سرانجام سیمین تصمیم خود رامی گیرد و | 
دختری کولی رابه عقد اکبر در می‌آورد تا 
صاحب فر زندی شوند.حضور دختر کولی زند گی آنها را آشفته می کند. توجه فراوان 
اکبر به دختر کولی. سیمین را به جنون و تیمارستان می کشاند. اما دختر کولی نمی‌تواند 
فرزندی برای اکبر به دنیا بیاور د. لذا | کبر به سراغ سیمین رفته و نوزادی از پرورشگاه 
به فرزندی می پذیرند. فیلم که در اکران عمومی خود با استقبال زیادی ll,‏ 
یازدھمین جشنواره فیلم فجر نیز در چندین رشته از جمله بهترین کار گردانی: بهترین 
بازیگر مرد و زن نیز نامز د دریافت جایزه شد که سرانجام سیمرغ بلورین بھترین 
صدابر داری» و طراحی صحنه رادریافت کرد. 


احمدامینی پس از ساخت فیلم های «سایه‌های 
هجوم». «غریبانه». «چتری برای دو نفر» و «این زن 
حرف نمی زند» وپس از ٩‏ سال دوری از سینماباساخت 
«بی خداحافظی» که قرار بود کیومرث پوراحمد آن را 
بسازد به سینما با زگشت. 
فیلم بابازی رضا صادقی, محمد رضافروتن, پگاه 
آهنگرانی, افشین‌هاشمی. شقایق فراهانی. مزگان 
بیات. کورش تهامی, پیام دهکر دی همایون ارشادی؛ 


بیننده امروز ایران و مخاطب سینما دارد یاندارد. 
قابل توجه است. 

بنابراین فیلم اساسا موفق نشده آن‌طور که باید و 
٣٦‏ ,99۹۸ 
استفاده بهینه کند وازابتداتاانتها در یک عدم 
توازن نسبت به شخصیت اصلی اش در کش و 
قوس است واصلاً این فضارابرای مخاطب ایجاد 


7 مشکلات یم داری. ذاشی از عملکر دید کار کنان ذست دلکه ذاشی از عملکر دید مدد دت است. 


هومن برق نورد و... تصویر گر زندگی و دغدغه‌های 
فکری رضا صاد قی هنر مند محبوب موسیقی پاپ 
زگ کرد مین « 

هر چند«بی خداحافظی» در ژانر زند گی‌نامه‌ای ساخته 
شده‌اماازویژگی‌های‌اين ژانر برخوردارنیست.به 
این معنا که بادیدن‌این فیلم مخاطب آگاهی کامل 
ودرستی از زند گی قهر مان قصه پیدانمی کند واین 
که فارخ از ایکه ای آشتایی اساسا جه اھمبتی برای 


۰ 
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نمی کند که بتواند بر روی موضوع اصلی یعنی رضا 
صادقی توجه و تأملی درخور پدید آورد ۰ 
فیلے به تلفیق تعدادی آهنگ و خلق چند فضای نه 2 
چندان گرم ودیدنی بدون تمھیدجذابیتھای لازم ل 
فیلم‌های موز ی کال پرداخته و رهآ وردش تنها مطرح 

شدن نام رضا صادقی به عنوان یک خواننده و تعریف 
کردن بخشی از قصه زند گی اوب دون لحاظ کردن 
زمینه ه ای بصری و جذابیت‌ه ای دراما تیک و << 
سینمایی لازم است 


تسس ازیارتا 
7 دا 


توی مترومثل گوشت قصابی که به قناره آویزان 
است. آویزان بودم که‌موبایلم گفست:بوق بوق... 
بوق‌بوق..باهزا رعش کل: دسستم زا از لای کرت 
به‌هم فشرده به جیبم بردم ودرش آوردم. اس.ام. 
اس بانک بود. حقوقم را به حسابم واریز کرده بودند. 
ایستگاه بعدی پیاده شدم و از پله‌های از دحام‌پر ور 
مترو بالارفتم وخودم رابه هوای آزاد و دودناک 
خیابان رساندم.اولین تاهفتمین عابربانک رادیدم. 
همگی خلوت وبی‌هیچ عابری بودند وروی خود شان 
نوشته بودند: باعرض پوزش پول نداریم. خدا 
روزی‌تونو جای دیگه‌ای حواله کنه! 

عابربانک هشتمی دلش سوخت و موفق شدم حقوقم 
رابگیرم وبه جیبم حال بدهم.بعد به خودم گفتم: 
حالی هم به خودم بدهم و حالا که حقوقم واریز شد ه. 
خوب است برای یک بارهم که ش ده با تا کسی به 
خانه بروم. معقول | دم. در خر صف تاکسی‌های 
خطی باد | ورده اباد ایستادم و مسافرها راشمردم. 
بعد تعدادشان رابر چهار تقسیم کر دم تاببینم چند 
تا کسی دیگر نوبتم می‌شود. زیاد بودابی خیال تا کسی 
خطی شدم چون اگر توی صف می‌ماندم. دير به خانه 
می رسیدم و ضعیفه‌ای که در خانه دارم. پوستم را از 
کاه می‌انباشت و به موزه حیات وحش اهدا می کر د! 
رفتم کمی جلوتر منتظر تاکسی‌های گذری شدم. 
چند ثانیه بعد یک ۰۶ ۲نازنین جلوم ایستاد. مسافر 
هم نداشت. در جلو راباز کردم وروی صندلی نرمش 
لم دادم‌وتوی دلم گفتم: خی شراننده‌هم که 
دستش مریزاد!یک نوار توپ 
گذاشت توی سی‌دی ماشین: 
«اول آشناییمون»یادم مياد 
یادت میاد؟ گفتی به من دوست 
دارم. خیلی زیاد. خیلی زیاد...» 
از شنیدن این ترانه و عطر خوبی 
که فضای ماشین را پر کرده بود 
واز دیدن دست راننده که هی 


< 


درحال‌دنده‌عوض کردن‌بود. 
س 
تاپ تاپ و دهنم آب افتاد. روی 
ناخن‌های بلند و کشیده‌اش 
لاک سیاه‌جیگری زده‌بود 
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وروی هر ناخون چند دونه قلب کوچول موچول 
کشیده‌بود. یک آرزوبند خوشگل و تی تیش هم به 
ساعد بلورین دستش بسته بود. زیر چشمی یک نظر 
حلال به اوانداختم. خانمی بود که نیمر خش به چشم 
دختر خاله‌ای. خیلی مقبول بود. 

رامش اراش کل برا مرجت عدا وی 
نمی آید که یسک دخترخاله ضعیفه از ناچاری 
مساق ر کسی کو باخ ودم خی فک ر کردم که 
چه بگویم. گاهی زیر چشمی نیم نظر می انداختم و 
زود خودم راجمع و جورمی کردم. آخر نمی دانید 
چه گیسوان بلوند و مجعدی داشت. کور شوم ا گر 
دروغ بگوم: نه روسری داشت نه شال. یک مزه‌های 
بر گشته‌ای داشت که مپرس!اگر من جای حافظ 
بودم.توی تمام غزل‌هایم می‌نوشتم «به مژگان 
سیه کردی‌هزاران ر خنه در دینم».این‌مساف رکش 
لا کر دار چنان رخنه‌ای‌در من کر ده‌بود که دنیاوصبح 
خروس خون ش برایم رنگ و آهنگی دیگر پیدا کرده 
بود. تقصیر من نیست‌ها! من یک جورهایی به ضعف 
قلب دچارم. به همین خاطر است که ضعیفه‌ای که 
در خانه دارم اجازه‌نمی‌دهد با کسی حرف بزنم یا 
احیانا زبانم لال اختلاط کنم. 

داشتم به ضعف قلبم فکر می کر دم که آن دست 
سیمین ساق وبلورین که یک اژدهاهم رویش تتو 
کرده‌بود. نوار راعوض کرد: «سپیده‌دم اومد ووقت 
رفتن,حر فی‌نداریم‌مابرای گفتن /من میرم ازز ند گی 
توبیرون.یادت باشه, خونمو کردی ویرون...» یک 


و 


هوقلبم به تاپ تاپی شدید ومدید دچارشد وسرم 
خوش شد وبابانگ بلند گفتم: کی میگه حر فی نداریم 
مابرای گفتن؟ مگه من سنگدلم که بذارم خونه 
توویرون بشه؟ دم یه عابربانک واستاتامهرت 
رو بهت بدم. توهم مدت‌شو معلوم کنی. همین 
بغل‌ها یه محضر شبانه‌ر وزی هم هست که واسه 
موقعیتھای اضطراریه. زیر زمین خونمونم خاليه. 
اونجاروبرات می کنم عروس!مبلمان و فرش و همه 
چی از تعاونی ادارەمون می گیرم ومی ریزم به پات. تو 
فقط مسافر کشی نکن ونگو خونتو کردم ویرون! 
باانگشت زیبایش راهنمارازد.از آینه بغل»عقب 
رانگاه کردوملایم ومتین کشید کنار درست جلو 
محضر شبانه روزی, خیلی تمیز وردیف پار ک کرد 
وترمز دستی را کشید. آهنگ راعوض کرد و ترانه 
اسمال آقاء سیبیل سیا پاشنه طلا را گذاشت. بعد 
اززی ر صندلی, قفل فرمان رابیرون آورد وبرد بالا 
وچن‌ان کوفت توی‌ملاجم که ضر طم قمصور شد. 
توی چشم‌های‌سبز وشهلا وشرورش نگاه کر دم. 
خط لبش را که از نستعلیق هم گویاتر بود. خواندم و 
عطرش را که طعم شکلات می داد بلعیدم و گفتم: 
«توغزال گلشن حسنی پلنگیدن چرا»؟ یک هویک 
داد کت و کلفت سرم کشید که از صدای نوروز 
سیبیل هم زمخت تر بود. بعد لنزش رادر آورد ویک 
جفت چشم نشانم داد خون! خودم راعقب کشیدم 
و گفتم:اواخدامر گم بدہ!این شمایین؟ ببخشین که 
به‌جا نیاوردم. و زود شسماره‌ام افتاد که‌ای دل غافل! 
این باب از آن جوان‌های قلچماقی است که طر فدار 
مدروزاست واز این که زیرابرو برداشته ومژه‌اش 
رافر زدهو گونه کاشته ولبش راپروتز کرده ھیچ 
قصدی ندارد. خب بی تقصیر هم هست چون قدیم‌ ها 
پسرها شبیه پدر هایشان می‌شد ند. حالا شد ند شبیه 
مادرهایشان. 

من در آن اوضاع: عذر عریضی خواستم و خواستم 
پیاده شوم.جنابش باهمان بانگ مهیب نو روز سیبیلی 
فر مود: کر ایه توبشلف ایک پانصدی کمی پاره گرفتم 
طرفش. چشم‌های خون ش رادر حدقه چرخاند و 
گفت:نوزده تادیگه هم که بذاری روش, کرایەت 
درست میشه. دربست گرفتی داداش! با تواضعی 
بی‌شمار نوزده تا یانصدی 
دیگرشمردم و گذاشتم کف 
دستش که یک عقرب تویش 
تتو شده بود. 

همین که پیاده شدم. موبایلم 
گفت: ببو.... بیو... ببو... و آژیر 
خطر کشید. گوشی رابر داشتم 
و گفتم:سلام گنجیشکک‌اشی 
مشی‌من. خوبی عزیزم.. آلهی 
8 که‌من‌فدای‌زن‌عزیزم‌بشم 
قشنگش به کی رفته... آره 
نازنینم! تو متروهستم... 


سے 


گرفته بود. آهسته گفتم:ادای اپراتور قطار رودربیار 
و بگوایستگاه بعدی گر مدره! و پونصدی بیست و 
یکم‌را کف دستش گذاشتم. باصدایی دوبلوروار 
ام‌از آن 
و بلند گفت:ایستگاه‌بعدی, آزادیاضعیفه 
سر خط گفت: آزادی؟ هنوز آ زادی هستی؟ گفتم: نه 
باب... اپ اتور مترو همیشه قاطی می کنه و گر مدره رو 
میگه آزادی. بعد گوشی را هی عقب و جلو بردم وادا 
در آوردم که خط نمی دهد و گوشی راخاموش کردم 
وبه دخترخانم گدا گفتم:اين چه کاری بود کردی؟ 
گفت: آخه گر مدره خیلی دوره نر خش هزار تومنه 
ولی آزادی همین بغله. بعد خوب نگاهم کرد و گفت: 
زانزنازابون ورگهتنلیلنهم فا چوقم‌عازهایل ینگفنتعز یز م 
بودم. ضعیفه بود که گفت: با تکنولوژی پیش فته‌ای 
که گوشی‌ها و خط هادارن, نمی تونی سرم کلاه‌بذاری 
و گوشی توخاموش کنی وبگی آنتن نمیده... خودم از 
راہ دور با کد رهگیری شوهر. روشنت کردم. 
خدادختر گداراخیر بدهد چون پانصدی نازنینی 
از جیبم بیرون کشید و گفت: ایستگاه بعد طرشت. 
بعد یک یانصدی دیگر برداشت وصدای چندین 
نفر آدم جورواجور در آورد که آقاهل نده.. بز مچه 
پاتواز رو پام بردار... بوگیر کفش با سیستم لاغری از 
راہ دور... برادرا... خواهرآ... به من شوهر مرده کمک 
کنین...من‌هم از آب گل آلود پری دریایی گر فتم وبه 
ضعیفه خودم گفتم اینجا خیلی شلوغه... بعد | تماس 
حاضری با من تا خونه بیای و ایستگاه‌ایستگاه‌اعلام 
مکان کنی؟ گفت:مکان؟ باشه! تامکانت دوازده تا 
ایسگاس که واسه شما ميشه شیش تومن. هر مکان. 
پونصد تومن. 
دوتایی قدم‌زنان به طرف خانه رفتیم و تابر سیم. 
موبایلم دوازده‌بار ببسو. ببو... کرد ودختر خانم گدا 
رسیدم.شماره‌اش رابرای‌وقت‌های اضطرای گر فتم 
وباقیافه‌ای حق‌به جانب که به معنی خسته از کار زیاد 
روزانه بود وارد خانه شدم.ضعیفه‌ام به استقبالم آمد 
و گفت: حقوقت روبده.دستم رابه جیب بر دم ودیدم 
جاتر است و بچه نیست! ان وقتی که دختر خانم 
گداداشت کمکم می کرد تاب و سرشره‌بازی کنم. 
چند بار دستش به جیبم خورد و چون کارمند نجیبی 
هستم. به روی خودم نیاوردم... با شهامتی اساطیری 
به ضیعف هام گفتم حقوقم رازدند. بعد خودم با پای 
خودم به اتاق جیغ‌های بنفش رفتم ودرحالی که 
ضعیفه‌ام سرم دادهای رنگین کمانی می کشید. فکر 
می کردم: یه بار آومدیم مثه ادم‌با تا کسی بیایم 
خونه...ببین چقدر دردسر وخرج گذاشت رو دستم. 
با آخرین جیغ ضعیفه‌ام به آشپز خانه رفتم و مشغول 
پختن آش کشک خأله شدم که عبارت بود از شستن 
ظرف‌های سه روز پیش تا پسون فردا. 5 


داستان‌زند رت 


بقیه از صفحه ۱۵ 
که‌تلاشمان‌راآغاز کردیم. آن‌هم از طریق«دهکده 
جهانی» یعنی اینترنت !من روزی دو ساعت وزهره 
بیچاره که وقت بیشتری داشت. روزی پنج تاشش 
ساعت پای کامپیوتر نشستیم و دنبال توران گشتیم. 
ابتدافکر می کردیم کار چندان مشکلی نباشد که 
بخواهیم خانم «د کتر توران.ج» رااز طریق فیس بوک 
و ایمیل پیدا کنیم.اما باورمان نمی شد که ان همه اسم 
ار ی E‏ 
هشت ماه تمام «چت » کردیم. ایمیل زدیم.وارد 
فیس بو ک شدیم و... تابالاخره یک شب ساعت ۲ 
نیمه شب زهره بیدارم کرد و با شوخی کود کانه گفت: 
«پیداش کردم‌افشین... توران‌خانم‌را که‌زن | قارحمان 
باشد پیداش کردم؛الان از هلند بهم ایمیل زد...! 
اعج لے از یر یر ی یرت 
کامپیوتر واین سوال راایمیل کر دم:« | یاشماهمسر 
سابق اقای رحمان لطفی هستید؟» و | خرین سوال 
آن گفتگوی بیست دقیقه‌ای من و توران خانم این بود؛ 
«خانم د کتر ایا شما ازدواج کرده‌اید...؟ ایا هنوز هم با 
شوهرتان در خارج از کشور زند گی می کنید؟» 
خانم د کتر در پاسخ سسوال اولم جواب مثبت داد 
اما بلافاصله پرسید: 
_منظور تون از سوال دوم چیه؟ من هر گز ازدواج 
دوم نداشتم و هیچ وقت هم از ایران بیر ون نر فتم... چرا 


۱۸ اع لاعات ی 


این سوال رامی کنید؟ 

هنگامی که در جوابش«آنجه رااز آقای لطفی 
شنیده بود م» گفتم و توضیح دادم که «رحمان» ده‌سال 
بعداز جدائیشان دم خانەشان آمده ومادرش گفته که 
«توران ازدواج کر ده‌و رفته» توران خانم شماره تلفنم 
را گرفت و دقیقه‌ای بعد زنگ زد و هق هق کنان گفت: 
«چقدر منتظر آمدن رحمان بودم... مادرم چه دروغ 
بدی به من گفت!» 

خانم دکتر اینها را گفت و زد زیر گریه, اما زهره به 
او گفت:«شاید هنوز دیر نشده‌باشه خانم د کتر!» توران 
خانم سکوت کرد... 


این‌بار نوبت مابود تاریخ را تکر ار کنیم.امابرای 
اینکه صاحبخانه‌مان رابه ان محله قد یمی و ان خانه پر 
از خاطر بکشانیم. مجبو ر شدیم د روغ مصلحتی بگوئیم؛ 
«زهره‌می‌خواد آن تابلورایکبار دیگه ببینه» پیرمردهم 
علیر غم میلش که دوست نداشت خاطراتش تجدید 
شود. درخواست ماراپذیرفت و هنگامی که سه تایی 
وارد آن خانه شدیم. آقای لطفی از دیدن توران خانم 
که مانند خودش موهای سفید داشت کم مانده 
بود سکته کند.... اما جند ثانیه بعد ضیافت اشک و 
لبخندهای دو « کهنه عاشق» آغاز شد! 


حالاماچه ار نفر هنوز باهم‌زند گی می کنیم, آنها 
طبقه بالاو مادو نفر طبقه پائین.... هر دو خانواده نیز 
زند گی عاشقانه‌ای دار یمبااین تفاوت که ماسی وچند 


سال زودتر از آنها قدر عشق را فهمیده‌ایم! : 


پاسخ مارپیچ سخت 
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ھچ چن مثل احسان اسان و اسب نمی کند. 


6 اسطه 


روزی روز گاری کاشفان ودریانوردان مد تهای مدیدی را در دریاها به کشتیرانی 
می پر داختند تا شاید گستره‌ی نقشه‌های آن روز گاران را وسعتی ببخشند و تازه‌های نایافته‌ای 
را برای پادشاهان خود به ارمغان ببرند. در همین راستا بود که ماژلان‌ها و کر یستف کلمب‌ها 
اوه ا اس جانفشانی کردند. اما امروزه ما در خانه گرم و نرم‌مان می‌تشينيم وبه مدد تکنولوژی, همه‌ی دنیا 
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رامی کاویم. گاه در این کند و کاوهای د یجیتالی می توان به نقاط جالبی بر روی کرہ زمین رسید 
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آن‌رادر گوگل ارت یافث. شد که این منطقه 
سبز در جنوب قاره 
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منطقه است که 
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نداشته است. 


لوکاموری بر نامه‌نویس ایتالیایی تباری که مشغول بررسی نقشه‌های شهر کوچک در سال ۲۰۰۹میلادی‌عکاسانی که مشغول تصویر بر داری هوایی بودند با 
نا" تصاویر جالب توجهی در کنارهرودخانه تیفی در ولز مواجه‌شد ند.دراین‌میان 
شهر پار مامواجه شد. پس د کترزیگی اوتواز کالج پمبرو کشایر با پدیدهعجیبی دراین تصاویر روبروشد 
از بررسی‌های مختلف دی اکب ی شا نت ۰ فوتی)برای راحتی کار ماهیگیران 
بالاخره‌مشخص شد کهاو ۱ 
بقایای‌یک رود خانه باستانی 
وروستاهای اطراف یک 
ویلای قدیمی‌دو هزار ساله | 
مربوط به امپر اطوری‌روم 
را کشف کرده است. 


پروفسور دیوید کندی از دانشگاه وسترن استرالیا به کاوش شبه جزیره | | پروفسور لی بر گر از دانشگاه ویتس واتر سراند در آفریقای جنوبی موفق به ابداع شیوه 
جروت یره مهو یدیا وس سس ہے بای جدیدی برای کشف غار ها آن‌هم از طر یق تما شای تصاویر ومناظر موجودد ر گو گل‌ارث 
۲ تازه‌ای را شده‌است.به همین طریق وی موفق شده تاپیش از ۰ ۰ ۶غار کشف نشد هرابیابد. جالب 
بیاہد. وی اینکه تمامی‌این غارهای دست نخوردەدر منطقه‌ای که از آن به «مهد بشر» یاد می‌شود 
موفق شده قرار دارند مملو از بقایاوفسیل‌هایی است که برای محتقان دیرین‌شناس حائز اهمیت 
صد ها هستند.ازهمه 
مقبره‌ی تازه | | مهمتر او 
را پیسدا کند موفق شدہ تا 
که اجساد دو اسکلت 
داخل آن تقریباً سالم 
بین» برخی دو میلیون 
تا ۹۰۰۰سال ۴ | ساله‌رادر این 
قدمت دارند. غارها بیابد۔ 


سے ۵ 
طلاوات کی سے رو ۳۵٣٣‏ 
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کلید گم کشته» خود رو و تمیشه! 
ماوسایر ملت که هر چه در این‌هفشده‌ماه آ ز گار 
حنجره‌مان را خسته و دچار استهلاک کردیم؛ هیچ 
افاقه نکرد که نکر د. فقط خرج خودمان رابالا برد 
که تا الآن, چندین بار به پزشک متخصص گوش 
و حلق و بینی مراجعه کردیم. توصیه همه شان هم 
این بوده که کمتر داد بزنیم.اگر داد این است.بیداد 
چیست؟ 
حللا ما هیچ؛ ولی الان کار به جایی کشیدہ که 
اعصاب وزیر محترم صنعت.معدن و تجارت به 
هم ریخته و ما راضی به این فقره نیستیم. ایشان 
در کمال ناراحتی.زبان به گله گشادند و گفتند که: 
«رئیس‌جمهور به بلاتکلیفی قیمت گذاری خودرو 
پایان دهد.» 
-حیف که فرصتی برای بر کناری جناب وزیر 
نیست!...(اين جمله معترضانے را نفهمیدیم کی 
گفت. هر که بود.یحتمل ادم رندی بود. چون تا 
پنجره راباز کردیم پاسخ کوبن‌ده‌ای بدهیم, زده 
بود به جاک!) 
باری؛ به هرجهت. الآن وضعیت قیمت گذاری 
شفاف خودرو قفل کرده و جوری که بویش می آید. 
ظاهرآ کلیدش هم باید گم و گور شده باشد. 
در راستای کلید و قفل خودرو: 
کلید گم گشته و در وا نميشه 
اگر پیدا بشه هم جا نمیشه! 
اگر دیروز می‌شد واو جا شه 
همون دیروز بود.حالا نمیشه! 
بسته پیشنهادی: 
درست است که هر قفلی یک کلیدی دارد و 
هر کلیدی به قفل خودش می‌خورد؛ اما این دلیل 
نمی شود که هر قفلی راهر کسی و هر کلیدی بتواند 
٣‏ رسای ار ۲ رن ؛ ؛ ۶۷" 
خودرولازم است که مانیز به سهم خود کمک‌های 
اولیه خود را ارائه دهیم: 
1-قفل شناسی: 
به دقت ملاحظه شود که قفل قيمت‌های 
خودرو دارای رمز و پسورد و از این جور سوسول 
بازی‌ها نباشد. اگر بود.آنگاه بررسی شود که 
پسوردش دست کیست؟ و اگر کاشف به عمل 
آمد که دست کیست؛ تحیقق و تفحص گردد که 
حالا طرف. کجا می گردد و در خانه کیست؟ 


اکور عو ارب 

بے قدری الان باز کردن قفل بخت قیمت 
خودروھا موضوعیت دارد و بحث روز است که 
به نظر من در مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای 
ریاست جمهوری امسال:یک قفل روی میز مناظرہ 
 “ 0 52740‏ 
می‌گویند. آن را باز کنند. سایر قفل‌ها پیشکش! 

۳-استفاده از قفل شکن: 

همه تما فطعا 10 ی دیدید حرااز 
نوع قفل شکن آن استفاده بهینه نکنیم؟ از کسانی 
که در ام ور مربوط به فیلترینگ وفیلترشکن 
تخصص بالایی دارند و تمامی هم و غم و هوش 
لاقسل برای خدادر این زمینه ورودپیدا کنند.قفل 
شکنی عرضه کنند که دولت بتواند به مدد آن 
قفل قیمت خودروها را بشکند و اعلام کند که: ما 
می‌توانیم! 

تحریپ رقیپ با پولدودزر»! 

اگر جناب سعدی فرمود: 

«بیار آنچه داری زمردی و زور» 

اولاً در قرن هفتم بود که امکانات نرم افزاری 
نبود؛ در ثانی در مقام مقابله با دو هندوی قطاع 
0۷ رردلا 
داشتند و اسنادش هم موجود: 

«به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ 
کوبی»! 

اما میدان رقابت‌های انتخاباتی.مجال این 
این حرف‌هاست. طرف هرچه زور دارد؛ نه در 
بازوهایش. که در منطق و استدلال و برهان و 
گفتگویش بای د بریزد و بیاورد. چنان که در همان 
قرن هفتم جناب مولانا بدان اشارت کرد: 

«دلایل قوی باید و معنوی/نه رگ‌های گردن 
به حجت قوی». 

در مواقع مناظره و مقابله ار و اندیشه‌های 
گوناگون.همین جناب سعدی شیرین زبان» به 
وضوح اصرار و اقرار دارد که: 

«کنونت که امکان گفتار هست /بگوای برادر[و 
ایضاای خواهر آبه لطف و خوشی». 

دعوا که‌نداریم. آ نچه داریم.التماس دعاست,نه 
التماس دعوا! 

باری؛ این روزها که تنور انتخابات یازدهمین 
دوره ریاست جمهوری کم کم داغ می‌شود.مجدداً 
بازار طرح و شرح این بحث‌ها گل انداخته و 
البته لازم هم هست. ادمیزاد شیر خام خورده و 
ارام کر کمک اوی واا ار 
ببرند که نباید تخریب کرد.تخریب؛یعنی خراب 
کردن دیگران»یکی از بدترین بداخلاقی‌های 
انتخاباتی است. بداخلاقی که فقط خالی بندی و 
فیل هواکردن وزمین رابه آسمان دوختن برای 


۱١‏ طووعات ی 


کسپ رای مھ سکرو دما خال کل و 
کشاد ایت 

حقیر که فعال سیاسی نیست.اما بسیاری از 
فعالان سیاسی معتقدند که گاه متأسفانه مرز میان 
نقد و تخریب روشن نیست و این مرز باید از سوی 
نامزدها و رسانه‌ها شناسایی و رعایت شود. 

نشود. همین می شود که الانه در سطح برخی 
سایت‌ها و روزنامه‌ها مشاهده می‌شود. طرف به 
اسم نقد. می زند کل ساختمان شخصیت فرد را از 
بیخ خراب می کند. انگار از خراب آباد آمده! 

بسته پیشنهادی: 

یک طنزپرداز که فرق بین «دوغ» و «دوشاب» 
و «انتقاد» و «انتقام» را بیش از همه باید بفهمد و 
رعایت کند که طنزش به هجو منتهی نشود؛ به 
شدت چند ریشتر با هرگونهتغریب مخالف است 
و پیشنهادهایی هم دارد: 

۱ کارت اخطار: 

بے نامزدها و ستادهای آنهادر مدت 
تبلیغات انتخاباتی.در صورت مشاهده هر گونه 
تخریب. کارت زرد و قرمز داده شود.اگر بیش از 
حد شد. از زمین بازی خارج شوند. بهتر است که 
داخل باشند و خارج بزنند. 

۲-شناسایی تخریب: 

گروه‌ه ای تخریب‌چی تشکیل شوند. 
بروند نامزدهایی را که در کار تخریب هستند؛ 
سناسا کب نف و خنٹی کنند از انها رسن که 
«آخه برادر من, تخریب چی ؟...» در حقبقت.اخلاق 
راخراب می کنی. «چو از قومی یکی بی دانشی 
کرد /نه که رامنزلت ماند.نه مه را». باز هم همان 
جناپ سعدی فرمودء ممکن است بداخلاقی یک 
کاندیداءامروز علی‌الظاهر به نفع ما باشد. اما همین 
بداخلاقی.زمانی دیگر و به شکلی دیگر دامن خود 
مارا خواهد گرفت. فلذا سرجشمه شاید گرفتن 
به بیل!... 

۳-شورای تشخیص: 

یک شورایی متشکل از خردمندان اهل تمیز 
که نقد و تخریب رامثل کف دست خود بشناسند. 
ایجاد شود که موارد نقد و تخریب رااعلام کنند. 
این نیازاز قرن‌ها پیش احساس می‌شده. شما د یوان 
حافظ راباز کنید: «نقدها رابود آیا که عیاری 
کر 

۴-بدان»خوبان: 

مردم همه مدرسے رفته اند. مثل آن ایام یک 
جدولی روی کاغذ درست کنند و بگذارند جیب 
بغلشان که در این یکی دو ماه تبلیغات همیشه 
همراهشان باشد.بالای ستون سمت راست جدول 
نوشته شده باشد «خوبان» و بالای ستون سمت 
چپ: «بدان». البته منظور, ہد و خوب نسبی و 
انتخاباتی است. هر کاندیدایی که بد اخلاقی و 
تخریب کرد.اسمش را یواشکی بنویسند در ستون 
سمت چپ که نخواستیم نامش فاش شود. 


۵۷ 


دهد کلبه یر در ی ظا ار اده است 


دود سون 


ورزشی 


×ابتدابفرمائید کجاودر چه عملیاتی مجروح 
شدید؟ 

سال ۶۵ در شلمچه و درعملیات کربلای ۵ 
مجروح شدم. 

)در مورد چگونی مجروحیتتان صحبت کنید . 
در تاریخ بیستم دی ماه سال ۵عملیات کربلای 
۵رابر گزار کر دیم.هدفمان در این عملیات پیشروی 
به سمت عراقی‌ها بود در یک لحظه خمیاره‌ای به جلو 
و عقب بدن من اصابت کرد و مجروح شدم. 

بعد از مجروح شدرتان چه اتفاقی افتاد؟ 

بعد از مجر وحیت کسی نبود که به‌من کمک کند 
و من رابه عقب باز گر داند. فقط فرمانده گروهان‌مان 
قسمتی که تر کش به دستم خورده‌بود رابست. 
جراحتم خونریزی بسیار شدیدی داشت. پس از 
مجر وحیت در حالی که تیر بار دش من درست بالای 
سرمان بود در حدود ۷الی ۸ کیلومتر به عقب دویدم 
وباطی کردن مسیری برای با ز گشت به قایق‌ها 
رسیدم. قصد سوار شدن بر قایقی راداشتم که گفتند 
جانداریم. پس از چند دقیقه ناگهان خمپاره‌ای وسط 
همان قایق خورد و همه شهید شدند! مجبور شدم تابا 
قایق بعدی به عقب باز گر دم. در طول مسیر با ز گشت 
به سمت نیروهای خودی بیهوش بودم. 

×(درصد مجر وحیت شما چقدر است؟ 

مجر وحیت من ۰ در صد است واز ناحیه‌دست 
چپ مجروح شدم: 

×تاکنون چند عمل بر روی دستتان انجام 
داداید؟ 


اطلاعات کل مارہ وس 


کک ۷ عمل بر روی دستم داشتم که این تعداد عمل 
کافی نبوده‌ومجدداباید دستم راعمل می کردم 
که دیگر دنب ال این کار نرفتم وباورزش سرم را 
گرم کردم‌ادست من قطع شدنی بود و کاملا عضله 
واستخوانم قطع شدهبود ودستم ۰ ۲سانتی‌متر 
کوتاقر شده بود 

ل(دست شما چند درصد کارایی دارد؟ 

×( تنها ۵ درصد کارایی دارد. 

ب راد ربز ر گتر من کوهنورد حرفه‌ای بودامابه 
دلایلی این رشته را ادامه نداد و من راتشویق کرد تا 
در این رشته فعالیت کنم. همانطور که گفتم از ۱۳ 
سالگی در کوه‌های اطر اف می چ رخیدم تااینکه جنگ 
شروع شد و در ۱۸ سالگی به جبهه اعزام شدم. 

× ورزش حرفه‌ای رااز چه زمانی آغاز کردید؟ 

)بعد از مجر وحیتم ورزش رابه صورت حرفه‌ای 
آغاز کردم به توچال زیاد می رفتم و می‌روم . 

در مورد صعودهای خارجیتان صحبت کنید؟ 

کل اولین صعود خارجی من در زمستان ۲بود و 
سال ۴هم قله لنین با ارتفاع ۷هزار و ۴ متر رادر 
کشورقرقیزستان فتح کردم.بزر گترین بخچالهای 
دنیادر قله لنین وجود دارد. متاسفانه در صعود به 
قله لنین یک کشته دادیم. 

ادر مورد تیم صعود کننده به قله لنین توضیح 
دهید؟ 

با تیم ۵ ۲ نفره به قله لنین رفتیم اما متاسفانه به 
خاطر تمرین کم بیشتر بچه‌ها برای صعود مشکل 
داشتند ولی‌بنده‌ویکی از دوستان که همیشه باهم 
هستیم و آماده بودیم. صعود کردیم. 

×(این تیم چگونه جمع شد؟ 

یکی از شر کت‌های داخلی این تیم راجمع کرداما 
برای صعود از کوهنوردان اعزامی تست نگر فته بود 


که عیب کار هم همین موضوع بود. برای صعود باید 
حتم ایک صعودبه دماوند برای تیم در نظر گرفته 
می‌شد که‌این کار متاسفانه صورت‌نگر فت وباعث 
شد که در این صعود کشته دهیم. فردی که در این 
صعود کشته شد در ارتفاع ۶هزارو ۲۰۰ از لحاظ 
جسمانی دچار مشکل شده بود یعنی تقریبا ۰ ۰ ۵متر 
از دماوند بالاتر بود.اگر در دماوند تست می گرفتند 
ضعف خودش رانشان می داد که در آنجا یاحذف 
می‌شد ویا مجبور بود که تمریناتش رابیشتر کند. 
اگر کسی مشکل داشته باشد در دماوند خودش را 
نشان می‌دهد . 

× گفتید که یکی از کوهنوردان در قله لنین فوت 
کرد چه اتفاقی از لحاظ جسمی برای او افتاد؟ 
۲( تحمل ار تفاع نداشتن موجب شد تا این فرد 
فوت کند. ار تفاع راباید تمرین کرد وبه دست آورد 
چرا که در ارتفاع اکسیژن رقیق است و شش‌ها و 
مغز تحمل این اکسیژن راندارند.حتما باید بر روی 
ارتفاع کار شود و بعد به قله‌های بر ون مر زی صعود 
کرد خیلی از تیم هایی که به قلل برون مرزی می روند 
چون‌دردماون د خوب کار نکر دند در آن‌ار تفاع به 
مشکل برمی‌خورند. باید در دماوند بمانند وارتفاع 
رالمس کننداین تمرینی برای صعود به قلل برون 
مرزی است. 

× به جزلنین به چه قلل برون مرزی صعود 
داشتید؟ 

کل( رارات تر کیه راهم تجربه کردم اما بعد از لنین 
قر قیزستان فقط روی دماوند کار می‌کنم . 

ا چرا به صعودهای برون مرزی ادامه ندادید؟ 
> د ماوند به ما اجازه نمی دهد تا به قله‌های دیگر 
صعود کنیم! (با خنده) 

لا چرا دماوند به شما اجازه صعود نداده است؟ 


تا کنون۲۳۸ با ربه‌این‌قلهم رتفع‌صعو دکرده‌وحت یا زط ریق فد راسیون‌د رخواست 
کرد ه که‌نامش د رکتا بگینس ثبت شود.اماگفته‌ان دک هگینس برای ای نکار در 
ایران‌نماینده‌نداردادستی‌دراسکی رو یب رف داشتهامابه دلیل‌جانبازی رهاکرده 
درشناءدوچرخه‌سواری‌ودویاستقامت‌هم حرف‌هایی‌ب را یگفتن‌دارد.درهرحال 
مجتبی‌ساقیان و رز ش راب رای سلامتیانجام می دهد وحتی ۰ ۵درصد جانبازی‌هم 
نتوانسته سدمحکمید مقابلرادهپولادین‌اوباشد ای نگفت وگویی‌متفاوت‌بایکی 
ازجانبازان/۸سال‌جنگ‌تحمیلیاست.جانباز یکه ور ز ش رامثل‌نمازواجب‌می‌داند 
ومعتقداست ور زش‌هم‌مانند نما زبازدارنده خیل یا زاشتباهات وگناهان‌است. 


د ماوند راخیلی دوست دارم و همیشه صعود به 
دماوند برای من لذت بخش است. 

×چه قله‌ای در دنیاهست که آرزوی فتح این 
قله رادارید؟ 

قله اور ست از جملے قله‌هایی است که‌هر 
کوهنوردی آرزوی صعود به آن را دارد. اماصعود 
به اورست خیلی پرهزینه است. 
(مگر برای صصود به اورست بايد 
چقدر هزینه کرد؟ 

برای فتح اورست ۰ ۵میلیون نیاز 
است. 

چند بار به دماوند صعود کردید؟ 
۸ بار تابه‌امروز به‌دماوند 
صع ود کردم و آخر هفته هم به‌اين قله 
صعود می‌کنم. درسال ۱ بار صعود 
داشتم. در سال ۵ ۶ ار صعود کردم 
که این سال سالی بود که بیشتر ین صعود 
راداشتم.در سال ۸۵ در یک روز ۲بار 
به دماوند صعود کردم‌البته‌این موضوع 
برای افرادی که کوهنوردنباشندومن 
رانشناسند غیر قابل باور است. صعود به دماوند را 
از محلی به نام گوسفند سرا آغاز کردم و به پناهگاه 
رفتم. پس از آن به قله صعود کر دم. در طول یک روز 
٣باراین‏ کارراتکرار کر دم علاوه‌بر این یک بارهم قله 
خوابیدم اکثرا این کار را تنهایی انجام میدهم . 
کلامی دانید که پس از شماچه کسی بیشترین 
صعود رابه دماوند داشته است؟ 

کلالادوستان من ۲۰۰ اصعود داشته‌اندواین 
طوری که من می دانم کسی ۲۳۸ بار صعود به دماوند 
نداشته است.صعود ۴ ۲ساعته زمستانی به دماوند 
هم‌داشته‌ام که اهل فن خوب می‌دانند صعود به 
زمستانی به دماوند در ۲۴ ساعت پیوسته یعنی چه! 
ل(شمادر یک روز ۲بار به قله صعود داشتید 
نظر تان در مورد این صعود چیست؟ 

این یک کار استقامتی وس عتی است وبسیار 
سخت است.من ساعت ۱۲ نصف شب از گوسفند 
سرا استارت زدم و رفتم پناهگاه استراحت کردم و 
غذاخوردم وبعد از آن رفتم برای قله که نماز صبح 
رادر قله خواندم وبر گشتم پناهگاه. سه‌باردریک 
روز این کار راانجام دادم! 

(خوابیدن در قله به نظر سخت می آبد؟ 

با وسایل کامل انجام این کار میسر است و 
از نظر من خوابیدن در قله مل خوابیدن در خانه 
لذت بخش بود!البته طولا نی خوابیدن چندان خوب 
نیست جرا که در قله گو گر د وجود دارد و از طرفی 
خطرناک است. خوابیدن برای یک شب لذت بخش 
است البته کسی که تمرین نکر ده باشد خطر ناک 
است. یکی از دوستانمان می‌خواست شب در قله 
بخوابد که مااوراهمراهی کردیم وبه همراه‌اودر 
قله خوابیدیم اما هر یک ساعت بیدارش می کردم 
تا ار تفاع زده نشود. 

ل(چهتفاق بدی در صعودهایی که انجام داد ید 


برای شما پیش آمد؟ 

۸ سال قبل بود که صعود زمستانی با دوستان 
به دماوند داشتم که در پناهگاه دماوند هوابسیار 
خراب بود سرعت‌باد ۸۰ کیلومتر بود وطوفان بسیار 
شدیدی بود یعنی تمامی علائم خطر وجود داشت. 
مااحتمال صعود به قله را ۰ ١‏ درصد می‌دانستیم باز 
بااین حال به سمت قله حر کت کردیم که قله را به 
سختی صعود کردیم.سرعت باد به حدی بود که با 
کلنگ خود رانگه می‌داشتیم تاباد پر تمان نکند به 
هر حال قله رابه سختی صعود کر دیم. در باز گشت 
عینکمان یخ زد که دیگر این موضوع رانمی‌توانستیم 
کاری بکنیم عینک‌ها راب رداشتیم پس از برداشتن 
عینک‌ها نزدیک بود چشمانمان یخ بزند که مجبور 
شدیم تا کلاه باد گیر مان راجمع کنیم واین موجب 
شد تادیدمان کم شود ومسیررا گم کنیم.با گم 
کردن مسیرنترسیدیم ومسیرراادامه‌دادیم.با 
وجود داشتن امکانات. مسیر فرعی ۱۳ ساعت طول 
کشید تا به پایین بياییم!در صورتی که این مسیر را 
٣‏ ساعته باید پایین مئ مدیم . 

×دوی استقامتی هم انجام می‌د هید به چه صورت 
این کار رآمی کنید ؟ 

× صبح‌ها با دوستان به پارک پردیسان می رفتیم 
که آنهایک دور پارک پردیسان رامی‌دویدند و بعد 
صبحانه می‌خوردند یک روز گفتم که یک دور زدن 
کاری ندارد. این پا رک راباید ۵دور بدوم یعنی در 
حدود ۳۴ کیلومترامن شروع کردم و دور پارک را 
دویدم که ۴ساعت و ۰ ۲دقیقه طول کشید. 

کل( در شنا هم ر کورد دارید؟ 

من طول استخری را ۲۸۰ دور یعنی ٩‏ کیلومتر 
استخر را خاموش می‌کردند ! 


تهران تاشمال را پیاده‌می‌روید. در این مور دهم 


: و 
١‏ ند ٩۲:‏ طلاعات ملس 


کوهنوردی شروع می‌شود با دوستم 
استارت می‌زنیم و ۲روز ونیم به دریای 
مازندران‌می‌رسیم که این خودش با زیک ر کورد 
است. البته نسل امروزی این کار را انجام نمی دهد 
ولی حضور ۲روز ونیم ما خودش ر کورد است. 
۲الی ۲بارمن‌اين کارراانجام‌دادم.امسال تیم 
خارجی داشتیم که از یوش به درب | ۲ روزه رفتیم. 
تیم رابه دماوند بردیم و بعد از دماوند درخواست 
دیگری کردند که از یوش به دریا بر وند واین کار 
راانجام دادیم. 

با دوچرخه هم مسیر تهران تاشمال رارفته‌اید. 
بادوچرخه چقدر طول می کشد که‌این مسیررا 
طی کنید ؟ 

پیاده ۲روز ونیم با دوچر خه ا گر مستقیم به 
چالوس برویم یک روزه می‌رویم واگر مسیر فرعی 
برویم دو روزه به شمال می رسیم. پیاده از دربند به 
توچال می‌رویم. از قله توچال به قلعه دختر و دیزین 
واز آنج اچند مسیر راانتخاب می کنیم و به دریا 
می‌رویم. پار سال بادوستانمان باد وچ ر خه‌از خانه 
اسستارت زدیم برای قوچک وقله دیزین و کندوان 
جاده چالوس وادامه دادیم رفتیم به مرزن آباد. در 
آنجا به جای اینکه مسیر سرازیری چالوس رابرویم 
به کلاردشت رفتیم وعباس اباد و تنکابن ور امسر 
وجواهرده‌و پس از آن به آمل با گشتیم. در حدود 
۰ کیلومتر پا زدیم 

در خانواده هیچ منعی نداشتید ؟ 

)نه خانواده و همسر من مطمتّن هستند که من 
تمامی کارها را به صورت استاندارد انجام می دھم و 
درورزش هم دقت می کنم. خانواده‌من به کارهای 
من‌عادت کرده‌اند. آنهامی‌دانند که‌سلامتی‌من 
در ورزش است. 

هیچ موقع از همسرتان نخواستید کے در 
لطفاً ورق بزنید 


آنجه معد 


داست. اراح 


0 


کی۔ 


ف اط 


ورزشی 


صعودهایتان کنار شما باشند؟ نه در صعودهای 
خیلی بالا بلکه در صعودهای آسانتر؟ 

۲ رصعو د های‌پایین تر مثلادردار | بادهمراهشان 
هستم وهر موقع که بخواهند در خدمتشان‌هستم من 
از ایشان می‌خواهم کەورزش کنند من‌ورزش راتنها 
برای شخص خودم نمی خواهم بلکه ورزش رابرای 
تمامی خانواده و کل مردم ایران می‌خواهم : 
شنيده‌ايم شمااسکی روی برف هم انجام 
می‌دهید و در محیط وحشی هم اسکی کردید؟ 
۲( یک مد تی اسکی کار کر دم اما چون برای دستم 
خوب نبود ادامه ندادم. در دیزین اسکی کردم. 
در چه سالی اسکی می کردید؟ 

دو سال اسکی کردم سال ۰ بود. دیدم فعالیت 
من دردوجر خه و کوهنوردی زیاداست‌دیگر 
فعالیت در ۲رشته زیاد جالب نیست ضمن اینکه 
برای دست چپم زیاد مناسب نبود اسکی را کنار 
گذاشتم.در آن زمان از توچال تاشهر ستانک را ارام 
اسکی کردیم و آمدیم پایین‌ولی بعداز ان دیدم 
که این رشته برای من مناسب نیست به این دلیل 
٥٠٢‏ اامتی دستم‌را 
به خطر می‌انداخت اسکی را کنار لت چرا که 
پلاتین دستم مشخص است. دو پلاتین در ناحیه مچ 
دست تاساعد دارم از سال ۶۶ بااین پلاتین‌ها زند گی 
می کنم و جزیی از بدنم شده‌اند که‌اگر این پلاتین‌هارا 
در بیاورم دست چپم کنده‌می‌شود. بچه‌هایی که من 
رامی‌شناسند تعجب می کنند و می گویند تو چطور با 
کر 

×امداد ونجات کوهستان در ایر آن وضعیتش 
چگونه است؟ می گویند که خیلی مناسب 
نیست؟ 

در ایران امداد و نجات آن گونه که باید شکل 
نگرفته و هنوز عملکرد ضعیفی دارد ما هنوز ضعیف 
هستیم. اما جدیدا استار تهای خوبی دار ند می‌زنند. 
گر بخواهيم کوهنوردی‌مان را با امداد و نجات 
مقایسه کنیم.امداد ونجاتمان در چه سطحی 
است؟ 

× کوهنوردی‌ما در س طح عالی است. اما از نظر 
امداد و نجات هنوزاول کار هستیم و هنوز قوی 
کچرااین|تفاق افتاده که امداد ونجاتمان نتوانسته 
همراه قشر کوهنوردمان پیش رود؟ 

در این چند سال اخیر کاره_ای خوبی انجام 
می‌شود اما هنوز به نقطه مطلوب نر سیده است بايد 
تلاش کنند و خودشان رابه روز برسانند. مثلادر 
سال ۸۵در منطقه ای بین تهران و دماوند یکی از 
کوھنوردان فوت کرده بود خلب ان هلیکوپتر برای 
نجات اور فت امافر د مور دنظر راییدانکر دوب ر گشت 
درصورتی که ما باید به جایی برسیم که پیدانکردن 
معنی نداشته باشد. 


۶۰ 


کا چگونه شخص فوت شده را پیدا کردند؟ 
تیم های کوهنورد وارد عمل شدند ما خودمان 
از شمال واردعمل شدیم یک تیم از گرمابدر وارد 
شد ورفتند جنازه را پیدا کردند. 

بعد از چه مدتی جنازه را پیدا کردید؟ 

× بعد از یک روز جنازه راپیدا کر دیم. 

× گر وه‌امداد ونجات‌نتوانست جنازه را پیدا 
کند؟ 

نه هلیکوپتر نتوانست پیدا کند این‌ها باید بر 
روی آن کار کنند اینکه پیدانکر دند باید بیشستر کار 
کنندباید این قدربگردند وش خص را کمک کنند 
تیم های امداد و نجات در تیم های خارجی خیلی بهتر 
از ماعمل می کنند. خود تر کیه که همسایه ماست 
تیم‌های 60 امداد ونجات دارد یعنی تیم ھا 
خودج وش عمل می کنند یعنی خودشان بصورت 
مستقل عمل می کنند و وقتی این اتفاق می افتد سریعا 
وارد عمل می‌شوند. ما هم باید گروه داوطلب داشته 
باشیم وهم هلال احمر داشته باشیم همه گرو‌ها 
باید کار کنند. 

× گر وه‌های داوطلب چه فرقی با گر وه‌های امداد 
ونجات دارد؟ 

گر وه‌های داوطلب تابه هدف نر سند کار را 
تمام نمی کنند یعنی فر د خودش کوهنورد است و 
دوره‌هایی رامی گذراند به طور داوطلب یک کاری 
را انجام می‌دهد.. 

×خاطره‌ای از نجات جان کسی دارید؟ 

هر موقعی که‌اگر کسی درخواست کمک کند 
کمک خواهم کرد امکان ندارد رھایش کنم. یک روز 
زمستانی و در ساعت ۴بعد از ظهر در توجال ۸ نفر از 
افرادی که برای دوره‌های بهمن شناسی رفته بودند 
جان خود را از دست دادند. یک تیم دیگر متشکل از 
۴نفر مسیر را اشتباه رفته بودند. زیر پناهگاه صدای 
آنها را شنیدیم ویک مسیر خطرناکی راشکافتیم و 
انها را نجات دادیم. 

×صدای آنها را شنید ید ؟ 

بل ه ته دره التم اس می کر دند وداد وفریاد 
می زدند.ما آخرین تیم بودیم.اگر مااز آنها رد 
۱ که » آنها کمک کند.ما نٹر 
بودیم که یک نفر راسر یال گذاشتیم و نقاب برفی 
راشکافتيم و آنها رانجات دادیم البته نقاب برفی 
تخل لام ات 

۲ در مورد نقاب برفی توضیحی می دھید؟ 
گر کسی روی نقاب برفی قرار گیرد باصد تن 
برف به پایین می رود ساعت ۴بعد از ظهر در یکی از 
روزهای زمستانی که در ساعت ۵هوا تاریک می شد 
ماآخرین گر وہبودیم که‌ا پناهگاه‌امیری‌توچال‌به 
پایین می رفتیم بعد از مد تی صدای کمک شنیدیم. ۴ 
نفر مسیر خود را گم کر ده‌بودند که ما به خاطر نجات 
آن ۴ نفر نقاب برفی راشكافتيم وبه آنها کمک کردیم 
والحمدله هر ۴ نفر آنها سالم ماندند.آنها گفتندما 
ته دره داشتیم راز ونی از می کر دیم وپیش خود فکر 
می کردیم در ته دره‌چه کسی مارانجات می‌دهد ؟ 


٠ 1 1‏ 
اعلاعات ی پارو ۳07*۰ 


پار سال در دماوند هم یک تیم از دانشکده شریف 
همین اتفاق برایشان افتاد و زیر آبشار یخی ار تفاع زده 
شده‌بودند.من ودوتا از دوستان از پناهگاه رفتیم و آنها 
رانجات‌دادیم.هر موقع کسی کمکی بخواهد دریغ 
نمی کنیم هر کاری از دستمان بر اید انجام می‌دهیم : 
× تمامی کار شما همراه با خاطره است. خاطرات 
تلخ و شیرین خود رابگویید؟ 

×( امسال زمستان در توچال خیلی هوا خراب بود. 
در ایستگاه ۶ جمع شده بودیم تابا تعداد بیشتری به 
سمت ایستگاه ۷برویم. یکی از دوستان من همراه‌من 
بود در یک لحظه از من جداشد هر چقدر صدازدم 
ص دای من رانش نید ودر ۰ امتری‌جلوی‌من گم 
شدارفتیم ایستگاه ۷امانیامد یک ساعت ونیم در 
بوران داد وفریاد می کر دیم از این بچه‌های‌ایستگاه 
۷هم که همیشه در کتارمان هستند پر سید یم اما 
آنها از دوستمان خبری نداشتند. آژیر ایستگاه‌هفت 
راروشن کردیم اما این قدر توفان شدید بود که در 
فاصله نزدیک هم صدای آژیر شنیده نمی شد بعد از 
یک ساعت ونیم داد وفریادزدن دوستمان راپیدا 
کردیم و یک نفر دیگر هم که به اشتباه از مسیر خود 
منحر ف شده بود و به سمت شهر ستانک می رفت به 
همراه دوستمان بود. این یک خاطره خوب من بود 
که ۲نفر در یک روز پیدا شدند. یک نفر دیگر هم 
راهش را گم کرده‌بود که پیدایش کردیم این جزو 
خاطرات خیلی خوب من بود. 

ا و اماخاطره بد؟ 

سال ۰ یک صعود بین المللی داشتیم و قبل از 
صعود ما یکی از گروه‌های مارفته بود برای قله که 
موقع ب رگشتن یکی از آنها در ۵بهمن ماه در دماوند 
فوت می کند و گر وه‌امداد و نجات موفق به پیدا کردن 
آن نشده‌بود, ۱۵ خر داد سال ۹۱ پس از چند ماه‌جنازه 
او را پیدا کردند. این خاطره خیلی بدی برای من بود. 
روزانه چه کاری انجام می‌دهید ؟ 

)دوچ ر خه را از خانه بر می دارم ومی روم سر کار. 
۵ کیلومتر است ورفت وبر گشت در حدود ۵۰ 
کیلومتر ر کاب می‌زنم و هر روز این مسیر رامی روم 
و برمی گردم و اين کار هر روزه من است. 

از ماشین سواران چه انتظاری دارید؟ 

×( کمی هوای دوچر خه سواران راداشته باشند. 
من با دوچر خه خیلی راحت هستم دوچر خه خیلی 
راحت است. 

از لحاظ زمانی چقدر طول می کشد تابه سر کار 
بروید؟ 

من یک ساعت به مولوی می روم و یک ساعت 
و ۴دقیقه‌ای بازمی گر دم البته می‌توانم یک ساعته 
بازگردم امازیاد خودم رااذیت نمیکنم . 

(حرف پایانی شماچیست؟ 

(به مر دم می گویم فقط ورزش کنند هم اعتقادات 
مذهبی خود راداشته باشند ودر کنار این اعتقادات 
ورزش کنند.من هم مثل تمامی مر دم مشکلاتی‌دارم 
اما این مشکلات را با ورزش برطرف می کنم . 


¬1 


کی روش وساردغاپی ک شب جار خد(دالقی میک 


سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره 
720 سس ھھ" 
واکنش وی در این باره مانند موضعگیریش 


اور کقبالیتخدازافظی) تجلّن‌تها قثرحکتی ی یکنیت. 
برایشان بهترین آرزوها را دارم.» و 
فرهاد مجیدی مهر ماه ۹۰ و در آستانه بازی 
حساس ایران و بحرین در مرحله نخست 
گروهی از مسابقات مقدماتی جام جهانی در 
منطقه آسیا از تیم ملی خداحافظی کرد. او 
در بخشی از بیانیه طولانی‌اش نوشت: «کریم 
انصاری‌فرد. میلاد میداوودی, ایمان موسوی, 
محمد نزهتی و میلاد زنیدپور از آبروی 
فوتبال ایران دفاع خواهند کرد.» 

در عمل اما پیش‌بینی او اشتباه بود و اخیر ا 
غیر از نزهتی. هیچ کدام از این بازیکنان حتی 
به اردو هم دعوت نمی‌شوند . 

مھدی رحمتی در آستانه بازی ایران و لبنان 
در مرحلے مقدماتی جام ملت‌های آسیا 
کنارهگیری خود را اعلام کرد. بخث از 
رسانه‌ها, اختلاف او و جواد نکونام کاپیتان تیم 
ملی را در این تصمیم. مرتبط دانستند. عده‌ای 
نیز دعوت از دانیال داوری به اردوی تیم ملی 
70 وان کرد 


mem 


علی کریمی ستاره فوتبال ایران. فصل تازه‌ای 
از خداحافظی‌های ناگهانی را ورق زده؛ 
آن‌هم در حالی که ایران سے بازی حساس 
برای راهیابی به جام جهانی را پیش‌رو دارد. 
بایان ر قابتهای قایقرانی گرامیداشت روز ارتش 
۳ کر 
شیرازی و ۲۹فروردین روز ارتش بے میزبانی 
نیروی دریایی ارتش بر گزار شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران . مسابقات قایقرانی 
به مناسبت روز ارتش در دریاچه آزادی بر گزار 


گردی دو با حضور پنج تیم از یگانهای تابعه ارتش زمینی) ۲-غلامرضا کش اورز و محمد رحیم پور 


کارلوس کی روش پس از مصدومیت اشکان 
دزاکه کریی را برای جایگزینی مدنظر قرار داده 
و به دکتر شهاب ماموریت داده بود او را زودتر 
مهیای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی کند. 
کنایه‌های کی روش 
سرمربی باتجربه تیم ملی ایران می گوید موضع 
من این است که از وضعیت بازیکنان مطلع باشم 
و به تصمیم‌های‌شان احترام بگذارم. من فقط 
باید روی بازیکنانی که می‌خواهند برای تیم ملی 
بازی کنند تمر کز داشته باشم بازیکنانی که حس 
می کنند هنوز می‌توانند تعهد مثبتی داشته باشند. 
این‌ها بازیکنانی هستند که به تیم ملی دعوت 
خواهند شد. 
کی‌روش در نشست خبری خود درباره 
"+٠‏ ۶ 
که کنایه‌هایی در ان نھفتے بود و حاکی از رفتار 
غیر حرفه‌ای و شتابزده بازیکنان ایرانی. آن‌هم 
ستاره‌هایی که سابقه حضور در بهترین تیم‌های 
فوتبال جهان را دارند. 
سرمربی پیشین رئال مادرید گفت: در تیم‌های 
مختلفی که مربیگری کردم. بازیکنانی بودند که 
اعلام بازنشستگی کردند. اما پیش از اعلام تصمیم 
با من حرف زدند و دلایلشان را گفتند. من هم به 
آن‌ها توصیه‌هایی کردم. حتی در متنی که برای 
خداحافظی‌شان می‌نوشتند نظر دادم. 
اگر بازیکنی خداحافظی‌اش از تیم ملی 
را با من سهیم شود. افتخار می کنم که 
برای گرفتن بهترین تصمیم کمکش 
کم 
روش به ذکر خاطره‌ای از حضورش 
در آفریقای جنوبی پرداخت و گفت: 
۱ «لوکاس رادبه بازیکن بزرگی بود. پیش 
از بازی با بور کینافاسو در مقدماتی جام 
جهانی یه من گفت می‌خواهد خداحافظی 
کند. گفتم اجازه نخواهم داد. چون بزرگ‌تر از 
این است که در چنین بازی‌ای خداحافظی کند. 
کاپیتان تیم من بود و ارزشش بیش از این حرف‌ها. 
حالا ایا فکر می کنید بازیکنی مثل کریمی با آن 


پیگیری شد که نتایج آن به شرح زیر رقم خورد: 
۰ ۵۰متر یک نفرہ: 

۱-محمد رحیم پور مقام اول (نیروی دریایی) 
۲-محمد بابایی مقام دوم (نیروی زمینی) 
۳-حمید آذری مقام سوم (نیروی زمینی) 

۰ متر دونفره: 

١-میٹم‏ ارمکی و علی احمد نژاد مقام اول (نیروی 


١‏ ف دا ۹۲ لمات ہنی 


جایگاهی که دارد. باید پس از یک شکست در 
جام حذفی خداحافظی کند؟» 

حرفه‌ای‌ها و غیر حرفه‌ای‌ها 

منتقدان کی‌روش معتقدند او با دعوت از 
برخی بازیکنان ایرانی کمتر شناخته شده در 
اروپاء موجودیت فوتبال ایران را تحقیر می کند. 
٣‏ ان دت را بارعا وسو 
مانند منصور پورحیدری. مهدی مناجاتی و 
محمد مایلی کهن در صداوسیما و خب ر گزاری‌ها 
مطرح کرداند .با وجود محبوبیت چشمگیر 
اشکان دز ا گه در ایران که در تمام نظر سنجی‌ ها 
به عنوان مرد سال فوتبال ایران بر گزیدہ شد. 
همچنین مقبولیت رضا قوچان نژاد نزد فوتبال 
دوستان ایرانی, منتقدان سرمربی تیم ملی 
تاکید می کنند در زمین‌های محلات. بازیکنان 
مستعدتری هستند که کی روش به جای سر 


دوان ر نحهد. در 


طعت 
مد 


زدن به لیگ دسته دوم سوئد بهتر است آن‌ها 


را مدنظر قرار دهد. 

اگرچه کمتر شائبه‌ای پیرامون پتانسیل عظیم و 
نیروی انسانی چشمگیر در ورزش ایران وجود 
دارد. اما ایا صرف استعداد و برخورداری 
از توانایی دریبلینگ. برای عضویت در تیم 
ملی و همراهی ملی‌پوشان در تورنمنت‌های 
سخت کفایت می کند؟ اگر پاسخ مثبت است. 
را اوه را ها 
نمی‌روند و ترکیب تکراری تیم‌های خود را 
متحول نمی کنند؟ 

مجموعه‌ای از رفتارهای غير حرفه‌ای بازیکنان 
ایرانی که نظیر آن را می‌توان در همین 
خداحافظی‌های نابهنگام سراغ گرفت. از جمله 
عواملی است که باعث شده سرمربی تیم ملی 
را تا ار 
در دست در لیگ‌های دسته دوم فوتبال اروپا 
مانند سوئد یا آلمان. سراغ بازیکنان ایرانی 
را بگیرد که گرچه مشهور نیستند اما قواعد 
فوتبال حرفه‌ای را می‌دانند و الفبای رفتار 


سز دودار د یب ند خو اهد خور دو به زند گی خو مسق ادامه خو احد داد 


معقولانه در بزنگاه‌های دشوار این ورزش را 
مقام دوم (نیروی دریایی) ۳-علی روشن و يونس 
مراد پورمقام سوم (دانشگاه انام خم ۱ ۱ 
مقام اول نیروی دریایی با ۱۰ امتیاز 

مقام دوم نیروی زمینی با ٩‏ امتیاز | 
مقام سوم دانشگاه امام خمینی (رہ) با ۶ امتیاز 
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ار دور کت 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است. اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 


)٢‏ برای تعبیر خواب خود می توانید هر هفته پنجشنبه‌ها از 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


خانومم! هیس! به کسی چیزی نگو! 

شراره‌مستعان: ۰ ۲سالهمجر د.خانه دار.ایر انشهر 

ماچهارس ال در چابهار زند گی کر ده‌ایم وحالا 
به شهر خودمان»ایرانشهر ب رگشته‌ایم. پسر عمویی 
هم دارم که یازده‌س ال از من بزر گتر است و روابط 
عاشقانه‌ای داشتیم ولی نشد ازدواج کنیم. او به سفری 
دور رفت و همه چیز تمام شد.البته قبل از رفتنش تمام 
شده بود زیر آدختر نپخته‌ای بودم و مدام باپسرعمویم 
قهر می کردم. دو تا خواب دیده‌ام. لطفا تعبیر کنید که 
دارم عذاب می کشم. خواب دیدم برای کاری اداری 
به چابهار رفته‌ام. به زیارتگاهی که آنجاست. رفتم تا 
بادوستان‌دوران‌دبیر ستانم هماهنگ کنم که مانند 
گذشته به پار ک برویم. در شبستان بود. صحنه عوض 
شد و خودم رادر خانه دیدم. خانواده عمویم هم بودند. 
پسر عمو هم بود ولی من محل نمی گذاشتم. برایم اس. 
زد که‌دوست‌داره‌بر گرده‌وباهمباشیم.مرابااسم 
خانومم خطاب کرده‌بود. جواب ندادم واورانادیده 
گرفتم.در خواب دوم جایی به مهمانی رفته بودیم. 
وقت بر گشتن.باماشین عمویم بر گشستم.جلو کنار 
پسرعموبودم. در گوشم گفت: منم همون خوابو دید م. 
ھیس!چیزی نگوامی خوام بر گر دم وباهم ازدواج کنیم. 
حس خیلی خوبی به من دست داد چون خیلی دوستش 
داشتم. بعد خیابانی رانشانم داد و گفت ساعت دوبيا 
یانه.لطفا تعبیر کنید که آیااز آن سفر دور که جایی‌مثل 
زندان است.برمی گردد؟ بسیار سردر گم و کلافه‌ام. 
این بز رگ ترین سوّال زند گی من است. 

تعبیر 

شسما هم مثل خیلی‌ها که خواب زیارنگاهمی‌پینند 
حاجتی دارید که نگفته معلوم است.رفتن شما به 
چابهار و به آن زیارتگاهه بستری است برای ادامه 
خواب که در خانه است و عمواینا هم هستند. توجه او 
به شمابه این معنی است که در این آرزویید او یک 
بار دیگر به شما توجه کند تاهمه چیز راجبران کنید 
اماهنوز آن خامی گذشته در نهاد شماھست زیرا 
در خواب لج می کنید و محل نمی گذارید. او به سوی 
آرزوی شما گام برمی داردومی گوید خانومم می خوام 
بر گر دم وازدواج کنیم.شما جواب نمی دھید چرا؟زیرا 
وا کنش «والد منتقد» نشان می دھید و کلیشه‌ای رفتار 
می کنید. ودیگر این که باو ر تان نمی شود اوچنین اسی 
بزند.در خواب دوم مهمانی رفتن بستری می‌شود برای 


۶۲ 


دیدار شما واو.در هر دو خواب بهانه‌ای برای این دیدار 
لازم است. واین یعنی کار بر گشتن اووازدواجش با 
شما موانعی دارد و گرنه «برای با تو نشستن بهانه لازم 
نیست» وقتی دونفر مشکلی نداشته باشند. بی بهانه 
و. طبیعی به دیدار می‌رون د. در خواب دوم او که در 
حقیقت خود شما هستید. می‌خواهد شماباورکتید 
کهباز خواهد گفت بنابراین می گوید منم همون خوابو 
دیدم ولی‌هیس! چرا هیس؟ زیراناخود آ گاه‌هوشیار 
شمابه اصل این داستان‌هیچ باوری ندارد. پيشنهاد 
خردمندانه این است که او رااز دل خود پاک کنید تا 
عاطفه‌ای دیگر ومنطقی تر جایش راپر کند. تا خانه دل 
راخالی نکنید.قامت دوست در دهلیز قلب شما نخواهد 
نشست. گمان نکنید که عشق فقط یک بار می‌آید. 
نه!باز هم تکرار می شود.فراموش کردن عشق‌های 
نوجوانی دشوار است اماباید فر اموشش کرد واز تجر به 
خود برای عشق شایسته بعدی سود برد. فراموشش 
کنیداشماهنوز بیست سال دارید و اینده‌مال شماست. 
خرابش نکنید چون همین آیندہ فرداپس فر دا گذشته 
می‌شود و دیده‌ام دختران بسیاری را که آن قدر به امید 


باز گشت عشق نوجوانی خود نشسته‌اند که یک وقت 
آینه به آنها گفته است: دختر! داری پیر می‌شوی‌ها! و 
دفتر خاطراتشان می گوید چه فرصت‌های خوبی را به 
خاطر آن عشق قدیمی از دست دادی! 
تعبیر خواب چطور است؟ 

شیواشیوایی ۸ ۱ساله؛ مجر د. کنکوری,مازندران 

سلام وسپاس به شما و جناب آقای جوادی و 
همکاران‌دیگر تان که‌این‌مجله خوب رامنتشر می کنید. 
چند سؤال دارم: اول این که چطور شد تعبیر خواب 
یاد گر فتید واین که‌در داستان گمشد گان وتابستان 
خوش از زند گی خود گفته بودید. آیا مشکلات دوران 
تابستان خوش تمام شد؟ آیا خانمی که در گمشدگان 
پیشگویی می کرد هنوز هم پیشگویی می کند؟ 

متشکرم که مجله‌ای رامی‌خوانید که از چندنسل 
قبل تر نیز در خانواده‌های ایرانی جایگاه خوبی دارد. 
برایم جالب است که هم مادر بزر گ‌ها و پدربزرگ‌ها 
آن رامی‌خوانن دهم نوجوان‌ها.بله دوست محترم! 
مشکلات تابستان خوش تمام شد. همه چیز تمام 
می‌شود. حافظ نازنین فر مود: «چون سر آمد دولت 
شب‌های وصل/بگذرد ایام هجران نیز هم» همان‌طور 
که خوشی‌ها تمام می‌شوند. ناخوشی‌ها هم پایانی دارند. 
همین فراز و نشیب است که زند گی را دوست داشتنی 
می کند۔ھروقت مشکلی آمد. صبر وامیدمان رااز دست 
ندهیم و مطمئن باشیم که این سربالا یی خسته کننده 
سرپایینی راحتی هم دارد که خواهد رسید. آن‌وقت با 
آرامش و تمر کز بهتری می توانیم دوران سختی‌ها را 
تحمل کنیم. آن خانم که در گمشد گان اسمش مرضیه 
بود و در واقعیت فرح نام دارد. هنوز به کار پیشگویی 
وراهنمایی مراجعانش مشغول است ودانش بالایی 
دارد امانمی‌دانم مراجعان جدید راهم می‌پذیرد یا 
نه.تعبیر خواب. آن‌هم به شیوه‌ای که در اطلاعات 


بے 
ااعات کک مار ۳۵٢۰‏ 


هفتگی چاپ می شود در ایران برای نخستین بار است 
که مطرح شده.البته در برخی از کش ورھای اروپایی 
چنین شیوه‌ای وجودداشته که بر اساس تعالیم زیگموند 
فرویدویونگ وشاگردان آنهابوده برای چنین تعبیری 
لازم اسست افزون بر دانش تعبیر خواب کلاسیک با 
دانش روانشناسی. جامعه‌شناسی. زبانشناسی و شیوه 
پرسش وپاسخ آشناباشیم وبتوانیم محورهای خواب 
راتشخیص بدهیم. آن‌وقت می‌توانیم مطمئن باشیم 
که پس از سال‌ها تعبیر کر دن و تجر به‌اندوزی اسم 
خودمان را خوابگزار بگذاریم. 
شیش ماهه زیارت عاشورا می خونم 
فاطمه‌ابوالفضلی.سن؟ تأهل؟ کار ؟ شهر؟ 

خواب دیدم همراه‌مادر وخاله و مادربزر گم در 
خانه کعبه هستیم. فقط ما آنجا بودیم. به نظرم خانه 
کعبه در جای همیشگی نبود. آقایی آمد که انگار خادم 
آنجا بود. گفت: حاجتتونو بگین! یکی می‌خواست بره 
سوریه. حاجتش بر آورده‌شد. من داشتم خانه خدارا 
می‌دیدم. هر طرف خانه اسم یکی از ائمه بود. چشمم 
که به اسم امام حسین(ع) افتاد. باصدای بلند شر وع 
به گریه کردم و گفتم:یا امام حسین حاجتمو بده! اشاره 
می کنم که شش ماه است زیارت عاشورا می‌خوانم. 

تعبیر 

خواب شمااز همان اولش می گوید شماحاجتی 
دارید که انگار دست نیافتنی است.شما کعبه را 
ندیده‌اید به همین دلیل است که شکلش با آنچه 
که در فیلم‌ها دیده‌اید. فرق می کند. خلوت است و 
سرجایش نیست و اسم ائمه رادارد.و همین یعنی 
حاجت شمااز حاجت‌های معنوی نیست. در ادامه این 
موضوع بیشتر مشخص می شود زیر ایک نفر سوریه 
می‌خواست که به آن ر سید. حاجت شماچیزی‌دیگری 
است که چون از دست آن خادم بیرون بود رفتید. 
او خادم خانه خدا بود و حاجت نخواستید ولی از امام 
حسین حاجت خواستید. آن هم با گریه و دلشکستگی. 
چرا؟ زیراشش ماه است زارت عاشورامی خوانید با 
این امید که جنابش(ع) گرهی باز کند.باز نکر د ودر 
خواب گریبان اسمش را گر فته‌اید که بدهامن شش 
ماه زیارت خواندم... همه اینها یعنی شما سر گشته‌اید. 
نومید هم هستید. شما رفته‌اید در امیدواران رازده‌اید 
ولی خودتان ناامیدھستید.اينَ کە نمی شود.اصل 
رسیدن.امیداست.اگر مجردید.امید شمارازیباتر 
ودوست داشتنی تر می کند. اگر با همسر تان مشکلی 
دارید. امید به حل شدن مشکل به شما اطمینان و 
تمر کز و توانایی می‌دهد. اگر بخواهید کوه بکنید. امید 
به شماتی.ان.تی می‌دهد. ناامید نباشید و به جای 
خواندن زیارت عاشورا به آن عمل کنید. این دعاها و 
ازهمه بالات قر آن.نقشه ووسایل رسیدن مابه موفقیت 
هستند. یک نفر می‌خواهد بر ود دریا. نقشه راجلوش 
می گذارد و هی می گوید از تهرون میریم رودهن بعد 
میریم امامزاده‌هاشم بعد میریم پلور بعد تا برسیم 
دریا. یکی دیگر نقشه رادستش می گیرد و راہ می‌افتد. 
کدامشان به دریا می‌رسند؟ 


ٹگچٹ‪ِ٘ںڈںمیںیےی وو ےد و کت .تب 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


۱ انسانی خوب و متعصب و سخت کوش 

کے هستید امااینها دلیلی نمی شود که هنوز از 
۳ ک موضوعی خلاصی نیافته‌اید موضوع بعدی رابرای خود علم کنید.ھر 
چند که برای خودتان توجیه‌های منطقی و قوی داشته باشید و البته یقین 
دارم که‌اين حرف هاهم دیگر چارەسساز نیست. چون شما کار خود تان را کر ده‌اید و 
حالادچار تر دید شده‌اید. شک وتردیدی که دیگر هیچ دردی رادوانمی کند ودر 
مقابل باید محکم و قاطع و عاشق پیش رفت و مشکلات را از مقابل برداشت این کار 
رانقطه عبرت دیگران کرد. عبرت دیگران! 


ب به آن روزهایی که از مد تها پیش استررسش 
اه 70 ردیب وله مت راداشتید وگاه‌این نگرانی حتی خواب ناز راهم 
ای از چشمهایتان می ربود ن زدیک می‌شوید وحالا 

باید قدم پیش بگذاریدوتکلیف ماجراراروشن سازید. گذشته از اینکه در 
مورد صحبت های اطر افیان‌هم خیلی نباید جد ی باشید. چون متاسفانەیاخوشبختانه 
آنها به شکلی دیگر معتقدند و به نحوی دیگر حرف می‌زنند و این حالت به طبع برای 
هر انسان منطقی جذاب نیست. اما در نهایت باید فریاد زد سکوت گل نشان دهنده 
درد نکشیدن آن تیست! 


در مورد موضوعی به قصد کمک ویاحتی 
1 خیر پا پیش گذاشته‌اید تا کاری‌را پیش ببرید. 

8 اماھر بار که‌در تنگناقرارمی گیرید از کر ده‌خود پشیمان‌می‌شوید.در 
حالی که آن فردی که به قول خودتان برایش آبرو گذشته‌اید ارزش این کار را دارد 
و کے سی شما در ال لطت‌های و اتحاموظیفه کر دید واا کاربه مراعل 
نهایی خودنزدیک می شود بهتر است مثل همیشه آبروداری کنید وسعی داشته 
باشید ذهنیت منفی برای اطرافیان باقی نگذارید. 


انسانی پرانرژی» متفکر و در نگاه اول بسیار 
متفاوت از دیگر ان‌هستید ودر نمای‌بیرونی گویی 


هیچ غمی ندارید در حالی که در دلتان غوغایی برپاست واین نشان از 

پرارزش بودن سهمیه‌ایی است که خداوند مهر بان بر ایتان کنار گذاشته. در حال 

حاضر چشم انتظار به نتیجه رسیدن یک سر مایه گذاری ذهنی‌هستید و در عین حال در 

چند جبهه در حال جنگ اماای کاش یقین بدانید که بحث علم از بقیه مباحث جداست 
و درحال حاضر کسی از شما انتظاری ندارد که اینقدر به خود سخت می گیرید. 

حتی جانفشان هستید و اطرافیان شمالیست 


: و اب ا 

بلندبالایی از الطاف شمارا در ذهن خود دارند. 
اما در مورد فرد نزدیک به خود کمی در اشتباه هستید. چون همانقدر که دیگران را 
مقصر می دانید. باید خودتان راهم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و عامل کوتاهی 
راازهر طرفی که وجدانتان گواهی می دھد بیابید ودر مورد موضوع ذهنی تان هم 
خیلی. یعنی بیش از اندازه چیزی که ما می‌بینیم سخت گیری نکنید. چون آنچه که 
نشان می‌دهند نیستند. 


انسانی تودار. منطقی, مهربان و در مواردی 


قبل از هر چیزی خوشحالم که می‌بینم.بالاخره 
این توجهات به نتیجه نشست واوضاع در ابعاد 
قابل تحملی تحت کنترل قرار گرفت البته این 
هر چیزی که ذهن می گوید آماده کنید و در کنار آن به خدا تو کل داشته باشید چون 
عشق خداوند هميشه پاسخگوی دل ماست و آن هم بی حد و اندازه‌است. در ضمن 
وقتی می بینم راھی پیدا کر ده‌اید که دل وجسم و روحتان رابه ارامش می‌رساند 
بسیار خرسندم و امیدوارم شاد باش مرا بپذیرید. 


فردی غرق در عشق, غرق در انرژی و غرق 
در فریاد هستید. فریاد بابت کم لطفی که تصور 
می کنید مد تها پیش در قبال شما رواداشته شده 
وبی‌پاسخ ماندهاست در حالی که من یقین دارم این موضوع در صورت صحت 
یقیناً در مسیر تربیت و تعلیم شما بوده وبس! در مورد موضوع بیرون از خانه هم 
امیدوارم به جای دلگیری شاد باشید. چون خطر از کنار گوشتان رد شد و موضوع 
می‌توانست مشکل‌س از شود که نشد پس شکر گزار باشید و یک لحظه هم از یاد 
خداغافل نشوید. 


در گیر و دار یک خطا البته اگر شماهم نام 

آن را خط ابگذارید کارتان گره خورده و انقدر 

این موضوع پیچیده و تاحدودی کهنه شده که اعتماد به نفس شماهم 

در مورد گشوده‌شدنش کم شده‌است د رحالی که‌می‌دانم شماهم جزو أن دسته 

اشخاصی هستید که اعتقاد راسخ به موضوع حکمت خداوند دارید و معتقد ید 

که هیچ چیز اتفاقی نیست. پس پا پیش بگذارید و سعی کنید که ابتدا خودتان را 

تغییر دهید و سپس منتظر بقیه ماجرا باشید. در مورد موضوع جدید زند گیتان هم 
مواظب باشید. 


به لط ف ور حمت خداوند بخشنده‌یک 

مشکل جسمی بسیار مهم وتعیین کنندهدست 

از سر شمابرداشت.البته نمی توان آن‌راقطعی 

وهمیشگی دانست اماهمین استراحت کوتاه‌هم خود در تجدید قوای شما تاثیر 

شگرفی خواهد داشت. 

در مورد تغییر و تحولی هم که در زندگی داشتید. هر چند که در ابتدا بسیار 

نگران و مضطرب بودید خوشحالم که می بینم آرامش حکمفرما شده و البته که این 

به برداشتهای ذهنی شمااصلاً نزدیک نیست.پس آرام بگیر ید ولبخند بزنید که 
در شرایطی خاص قرار دارید. 


روزهایی پراضطر اب و پر دغدغە راپشت 

سر گذاشتید وموضوعی که تامد تھا ذهنتان را 

به خود مشغول کرده بود راسر و سامان بخشیدید و این امکان خوبی به 

شمامی دهد تابی‌اعتمادی کوچکی را که خود بی‌ریزی کرده بودید دوباره‌از ميان 

بردارید وقدم در راهایجاد آ رامش دوطر فه بگذارید. در مورد مشکل شخص نزدیک 

به خودتان هم خیلی نگران نباشید چون به لطف حضرت دوست همه چیز تحت 
کنترل است و به زودی لبخند موفقیت بر لبهایتان می‌نشیند. 


ابتدا شادباش مرا در مورد لطفی که خداوند 
نسبت به شماابراز داشت پذیراباشید و بدانید 
که انسان در مراحل مختلف زند گی هميشه مورد آزمون قرار می گیرد 
واین هنر درونی اوست که باعث می شود سر بلند و پیروز از میدان بیرون آید و حال 
شما چنین روحیه‌ایی دارید. 

البته می‌پذ یرم که این روزها همچنین در شگفتی عجیب حکمت موضوعی غرق 
شده‌اید و نمی‌دانید که مساله ایجاد شد هبر چه مبنایی بود.امااگر به «او»اعتماد 


راسخ دارید یقین داشته باشید که خیر است و جز این نیست! 


وھ اسے پردغدغه.پرجنب و جوش والبته بسیار 

حرص خور وپربحران هستید. هر چند که طول 
e‏ وعرض بحران‌های شمابادیگران خیلی متفاوت اسست,:اماھر چه که 
واین برای جسم مجر وح شما همچون یک سم عمل می کند.در مورد مشکل مالی که 
بیشتر اطرافیانتان این روزها با مشکلی مشابه شما دست به گریبانند! 


۸۱ لیات ی ۱ 


نما 


ادن توان رادار 


دد که ز ند گانی ای سر شار اذ عشق ور طا 


امت دبا 


فئیں 
ےم 


۵ ناربارادی آتحیس 


سفرەرنگین | 
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سلام؛وقفت شماعزیژان 
خواننده بخیر و شادی باشه 
انشاالله. 

حتمامی‌دونید که یکی از 
اصول سه گانه مصرف در اسلام 
اصل پرهی زا زاس راف وتبذ پر در 
زندگی می‌باشد. 

اسراف عبارت است از عمل یا فرایند مصرف کردن 
چیزی بیش از حد نیاز و یا زیاده روی در مصرف آن. ۳۹ 1 ا ےت . ۲ 

یرواد ای در ۹ i‏ 3 ام 8 ۲ 
بیشتر از حد نیاز تهیه می‌شود. ص 2 ۱ ۰ ۱ 

ازاین جمله می‌توان به نان اشارہ کرد . وو و اس و سب . . ۳ 

انواع نان‌هاهمیشه در سفره‌مابیش ازحدنیازوجود ا 1 ا ۵ 1 ا 
بی یی و وچ مخروط های کوچک ویاگلوله‌های گرد کوچک در 
وجوددارد باز هم برای وعده غذایی پیش روبایدنان و اا تن 7٦‏ آ ا ان ورن 
تازه تهیه شود.ای نکار علاوه ب رای ن که اسراف محسوب مار وی ی خشک شده می‌پاشیم تک وریم ودر ظرف سسرومی چینیم این به شکل 
می‌شود به اقتصاد خانواده هم ضر ر خواهد زد. ودر ظرف دربسته‌ای قرار می دهیم تا کمی‌نمدار لقمه‌هایی در می اید که خوردن آن‌هاخیلی راحت 

د رگذشته‌های‌نه چندان دورنان‌های یکه‌سرسفره شود است.می توانید این گلوله‌ها رادر یخچال قرار داده‌تا 
اضافه می آمد راخشک م یکردند وبه مصرف غذایی کره‌یاروغن راکمی گرم کرده‌تااز حالت انجماد کمی خنک شود و سپس میل کنید. 


ساندند. r‏ ۱ 
می جاور به شکل مایع در آید. همه مواد رادر د بخته وبا گر کت مواد اولبه تالا ظطقم سار خوت راذرآنره 
کے سو حور ری اش ای به شکل مایع در آید. همه مواد رادر ظرفی ريخته وب تر کیب مواد اولیه بالا طعم بسیار خوبی رادر این 


مقو ی که انان خشک توسط ماد رهای خوش سلیقه ما هم کاملا مخلوط می کنیم. عصرانه ایجاد کر ده و همچنین از اسر اف و دور ریخته 
برای خانواده آماده می شد قوت نام داشت. مواداولیه رامی‌توانید نگینی خر د کنید ویااینکه شدن موادی همچون نان و سبزی جلوگیری می کند. 


این عصرانه بسیار مقوی بااینکه ظاهری ساده همه مواد راباهم میکس کرده و بعد مخلوط کنید. 
داشت اما تمام مواد مقوی لازم برای بدن رادر خود جای بعد از اینکه مواد کاملا مخلوط شد آنهابه کل ات 
می‌داد. 

نکته‌جالب‌تردرمورداین عصرانهاین بود ه که با 
کمی ذوق وسلیقه مواد غذایی که در چند وعده غذایی 
گذشته‌اضافهآمده بود رابه جایاینکه دور بريزند,به 
یک ميان وعده خوشمزه و البته سالم تبد یل م کر دند. 

مواد لازم برای تهیه قوت خوشمزه تقر یبا هميشه ودر 
همه خانه‌های ایرانی وجود داره. 


ر آشپز اینجوری غذکواکه : 


مقدار این مواد به سلیقه خود تون والبته تعداد نفرات 
بستگی دارد 
قالبااز نان سنگک خشک شده‌استفاده 
می کر دند.اما شما می توانید از نان‌های اضافه مانده 
در سفره استفاده کنید. 
Ey‏ 
نگینی خرد شدہ ب4 ميزان دلخواه 
می‌تونید از سبزی خوردن ویاسبزیجات 
معطر به ميزان دلخواه استفاده کنید 
در گذشته از پنیرهای محلی استفاده‌می‌شد اما 
شما می‌تونید از پنیر فتا هم استفاده کنید. 
حضور پیاز در این ميان وعده مزه خوبی رو 
ایجادمی کند.البته| گر درسبزی خوردن شماپیاز چه 
وجود کات می‌تونید از پیاز استفاده نکنید 
به مقدار دلخواه 
اگر کره‌محلی‌یاروغن حیوانی‌نداشتید می‌توانید 
از کره پاستوریزه استفاده کنید. 
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پیام از شماچاپ اما 
زیرنظر: کریم ملکی 
نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چھارشتبہ) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


از ینم همسر مهر دانم تولدت بهانه زیبایی است برای دوست داشتن اول روز 
بھار, کنارم بمان و بدان عاشقانه دوستت دارم همسرت حسین شربعت-تهران 
گا یدر زیر مسوم خرداد روز پدر بر شما پدر مهربان مبار ک. دوستت دارم 
فائزه عجور -تهران 
همسر مر بان مهین جان.قبلگاه عشق من, میلادت زیباترین روز زند گی ام و 
بودنت در کنارم بالاترین هدیه الهی است. عاشقانه دوستت دارم, تولدت مبار ک 
همسرت مجید محرابی و پسرت ابوالفضل محرابی -گچساران 
گا مصطفی عزیون | کنون که به سی امین بهار زند گیت قسدم می گذاری, برایت 
سالهایی که سر شار از بهروزی و سلامت از خداوند خواهانم 
خانواده همسرت. عیش آبادی -نیشابور 
ڈأأسحر انم تولدت در بیسست و پنجمین روز از بهشستی‌ترین ماه خدانعمتی 
اسمانی برای ما بود. همیشه سلامت و پاینده باشی 
تولدت مبار ک پدر و مادرت مجید و اکرم و خواهرت سارا عیش آبادی -نیشابور 
#۵#فاطمه عویرچ بی بهانه دوستت داریم. سوم خرداد بهترین روز هد یه خداوند به 
مااست وما آن رابا تقدیم دوازده شاخه گل محمدی جشن می گیریم. دختر عزیزم 
دوازدهمین سالگرد تولدت مبار ک پدرومادرت غلامرضاء لیلی افشار -هشتگرد 
نادیاجان.اول خرداد رویش گل وجودت سرسبزی بهار رازیباتر کرد تولدت 
مبارک دا بی ات محمد خالوبی -تهران 
۶ محمد خو ب روز تولد تو میلاد پاک عشق است برای شکر این روز پیشانیم به 
خاک است تولدت مبارک 
5 همسر مهر بانج حمیر اجان سوم خرداد. شکفتن گل وجودت رابا تقدیم سبدی 
از گل به تو عزیزترینم » تبریک می گویم. ء عاشقانه دوستت تت دارم 
همسرت رامین زندی لک -شیراز کودیان 
ستت دارم برای عظمت و شکوه قلب مهربانت چقدر بی‌رنگ 
حالت بهانه‌ای است که بگویم چقدر برایت می میرم روز تولدت مبار ک 
همسرت شاهرخ هشترود 
#ندای عویوجدوستی نه حدیثی است که فراموش شود و نه عشقی است که 
خاموش شود اول خر داد تولدت مبار رک همسرت اميد رحیمی -انديشه 
ای (حسان احمدی.ضمن ارج نهادن به حسن خلق, رشادت و پشتکارتان 
نورعلی آل مردان -دزفول 
یمان جان تولدت قشنگ ترین هدیه خداوند به من است.عزیزم با تمام وجود 


نامزدت پگاه بارانی -خرمآباد 


ر ضاجان.واژه دوستت 


موفقیت شما رااز خداوند منان خواستارم 


دوستت دارم دوم خرداد تولدت مبا رک همسرت حمیدہ نورمحمدی -اندیشهہ 
۶ حسن چان.آرامترین تپش قلبمان را تقدیم تو می کنیم تابدانی که آرام بخش 
وجودمان در زندگی تو هستی. سوم خرداد سالروز تولدت مبار ک 
همسرت فاطمه و دخترانمان بهار و باران خی خواه -تهران 
همسر عزیچ حامدجان پدر و پدر شسوهر مهربانم شما بهترین‌ها هستید پس 
بهترین‌ها را برایتان آرزو می کنم, از زحمات شما متشکرم روزتان مبارک 
زهرا عطایی-اصفهان 
همسر خو یچ علی آ۸8 وسعت دوست داشتنت همیشه گفتتی نیست پس به 
وسفنٹ تمام نا گفتنی‌ها دوستت دارم همسرت مژگان قله‌خانی -بم 
يدر شو هر مهر بان سوم خرداد روز پدر بر شما پدر بزرگوار مبارک باشد 
عروست مژگان قله خانی بم 
محمد جان, به خاطر تمام خوبی‌هایت از خداوند سپاسگزارم. دوستت دارم روز 
پدر بر شما مبارک همسرت معصومه مشکی بم 


#متصور عربراج.همسی خو بم تمام لحظه‌های ناب زند گیم رامدیون حضور 
مردانه تو هستم. عاشقانه وجودت را ستایش می کنم. روزت مبارک 
سایه محمدی -کرج 
همسر عویزج لاله‌چان, خداوند راشاکرم که ۲۸ اردیبهشت ستاره‌عشقم رابه من 
بخشید عزیزم دوستت دارم همسرت اسماعیل داوطلب ودخترمان کیمیا- تبریز 
همسر عزیز جر ضاجان. تنها بهانه زند گیم.در اولین سال زند گی مشتر کما 
عاشقانه روزت را تبریک می گویم همسرت زکیه بدر آبادی سیم 
على عو یوج به یمن تولدت به تو نازنینم هزاران بوسه هدیه می کنم: بیست و 
یکمین بهار زندگیت مبارک نامزدت مهین دهقانی زاده -یزد 
دو ست عر یوج مھین. ای فر شته آسمانی زمینی شد نت را در ماه اردیبهشت با 
تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم سعید جعفر پور یزد 
۶ محمد مھر بائ, تپش قلبت قشسنگ فرین صدای زند گی من و صدای تفس هایت 
ارامترین آهنگ لحظه‌های من است دوستت می داریم 
همسرت فاطمه اوسی و دخترت الینا-تهران 
#۴مسعودجان از اینکه خداوند متعال حضور بهترین بنده‌اش راتکیه گاه‌ من قرار 
داد و زند گیم رابا بوی بهشت معطر ساخت سپاسگزارش هستم مرد نازنینم به 
وود التخارمی م الهبه مرادی-اراک 
على عردرم. ,بابت تمام خوپی‌هایت سپاسگزارم و روز مرد رابه تو که در خاطرم 
بھترین مرد عالمی تبریک می گویم همسرت سمانه لاریجانی -تهران 
#حسن خویم »همسر بی همتای من, با یک دنیا عشق روز مرد رابه تو مهربانترین 
تبریک می گویم, دوستت دارم همسرت زهرا کیانی شجاعی -تهران 
باب ای عزیزم .شادترین لحظات دنیا را همراه‌باسلامتی و طول عمر باعزت 
برایتان آرزومندم روز پدر بر شما مبارک وجیهه خرمشاهی -مشهد 
يدر مهر بان اول خرداد چهل و پنجمین سالر وز میلادت رابا ۵ ۴سبد گل رز به 
وجود نازنینت تبریک می گوییم امیرمحمد و مائده گلچین -مشهد 
همسر مهر بان آزیتای عرٴین دوم خرداد. سالروز تولدت را تبریک گفته وبابت 
تمام زحماتی که در زند گیمان متحمل شدی قدردان تو هستم 
حسین میرزایی-بابل 
همسر عوزیزج ابو الفضل جان.شاد باش که از شادی تو دلشادم تا توباشی زغم 
هر دو جهان آزادم, لذت زند گی من همه خر سندی توست بی وفایم که وفایت برود 
همسرت زهرا بداللهی -امل 
يدر جان.به وسعت تمام محبت‌ه او مهربانی‌هایت دوستت داریم. روزت 
مبارک فرزندانت :رویاء نسرین» زهرا و الهام عطایی -اصفهان 
۶ آقاجو نج به وسعت تمام محبت‌ها و مهربانی‌هایت دوستت دارم 
دخترت آزاده قربانی -اصفهان 
تخت نم و خو اهر عزیزمان شکفتن غنچه گل وجودتان (باران کوچولو) رابه 
شما و همسر گرامیت تبریک می گوییم از خدای بز رگ می‌خواهیم که قدمش خیر 
وب رکت زند گیتان باشد 
مادر و خواهرت مریم و برادرانت حمید. » مجید و سعید دانش 
۶ علی چا ای بھترین هدیه خدابابودنت برایمان عشق ساختی که بی توبودن را 
هر گز باور ندارم, روزت مبارک 
همسرت مهسابابایی و دختران ثناو ثمین زرندی نژاد فرد 
یر جا آرزويم برای شم این است که چشمان مهربانت هیچ گاه نامه بانی 
همسرت بهاره درخشانی 
در مھر بانج نیمکت با هم بودنمان تنهاست من دل نشستن ندارم تودلیل 
نشستن باش, پدر عزیزم روزت مبارک 


از یادم. دوستت دارم 


روز گار را نبیند روزت مبار ک 


دخترت آیدا در خشانی 
احاح علی اکر چان. عمو ی مہربات, نمی دانم با چه واژه‌ایی از لطف و محبت شما 
قدردانی کنم.امیدوارم در سایه پرورد گار همیشه صحیح وسالم در کنار خانواده 
محترمت باشید برادزاده. احسان قباد پور-رشت 
فر یباجان, همسر مهر بان چهارم خر داد دومین سالروز پیوند عشقمان مبا رک 
عزیزم دوستت دارم همسرت جواد حق پرست -بهشهر 


۱ روا ٩۲‏ اطلامات ی ۶۵ 


٭-٭ 


دکت و ند کی عطالعه تشد جب ۵ 
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ژاک دوال 


روشاشکوهی 
۷ساله‌از تهران 
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رسای دار یسرب 


مرحم اساواوا وا سل رام و اور 
اء 


۱ باه هم ۵ 

و فلم هرشمند فرالت آیات 
خرن نوبنط قار یال برجسته جهال 
8 و فرائت ترجمه فارسی 

وتوانمندی های فراوان 


با کیف پارچه ای و کیف سفری 


۳, ۲۴ NN FEF ie و یچ‎ 


۱۲۱۷۲٠٠۶۰ یئ‎ 


ہرای آشٹایسی با وبژکیضای قرآن 
از وب‌سایت‌های زپر دیدن فرمائلید 
۷ ۔ ۶ 6 ۲ 0 1 4 لا ۱۵۸ ۳ ۵ 5 ) ابا با با 
www. ۵ 8 ٩ ۱ ۴ ۱ 6 11 , ۲ ۰ ۲‏ 


شامل پکی ج کامل دوره‌هایرآمو زشی سنزی و و ره 
دسا 


للا سھات نقائی لال کر ی سر ود کب جا لی لمات ت اال و ال سان سر ہے سار پاب ا 
ج فی 
ا تال EL‏ بے .: "یا پا ات با اید ادج وج ( پگ لا هد فا تقو مس میا , وا ی پر سارت و ارش 


کلاس باز بهای کر وهی با هدک کو ہے بهاد بهای ار ہا اا ادرا اکسا وٹ 


داف ا 


شعل لم پیات نی !ار ولو تا وا ہے نیا 


دا - 


5ن تماد ۶ا 779(9 = SAI‏ 
درس : ناسارا اننهای نیستان هتم رید اقا طم ممسلدا ایر ااام لات 


